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 خلاصه بحث

 متفسیر موضوعی از اهمیت خاصی برخوردار است و این نوع تفسیر شامل ترین تفسیر برای فه

چون با این روش جزئیات و مطالب مربوط به یک موضوع  می باشددرست احکام و مفاهیم قرآن کریم 

به همین منظور در این رساله سوره الطور طی پنج مقطع به شکل به شکل دقیق مورد بحث قرار می گیرد. 

قرار ذیل  صه آندر روشنی تفاسیر قرآن کریم، تفسیر شده است که خل  یی  کتابخانه از نوعموضوعی و 

 است:

سوره الطور مکی بوده و همان اهدافی را دارد که در عموم سایر سوره های مکی می داشته باشند 

ین امحور اساسی که آن عبارت از ترسیخ عقیده و استوار نمودن استوانه های اساسی ایمان می باشد و 

ول عقیده و اثبات عذاب بر بالای که تمام اجزاء و مقاطع آن را با هم وصل می کند، بیان اص سوره

.ت آن به همین موضوع ربط دارد منکرین بوده و سایر محتویا

وقوع قیامت و اثبات عذاب در روز وعده شده  کهاین است از مقطع اول خلصه مفاهیم به دست آمده 

جادو  حر وته می شود اینکه: سس( آیت بحث شده و آنچه ضمناً دان61حتمی است و همین موضوع  طی )

حقیقت دارد، جزا از جنس عمل است و انسان در دنیا هر نوع عملی که انجام دهد پاداش نیک یا بد آن را می 

بیند. الله متعال انسان ها را به اثر اعمال خودشان جزا می دهد و هر آنچه که یک انسان در آخرت به آن رو برو 

فار از آتش جهنم خلصی ندارند و در آن صبر می شود نتیجه عمل و دستاورد خودش می باشد. و اینکه ک

است.  کنند یا نکنند برای شان یکسان

( 66طی ) از مقطع دوم که عنوان آن، پاداش متقین و نعمت های خداوند برای آنان در روز قیامت است

دران با پفرزندان مومنان در بهشت چنین بر می آید که مومنان در قیامت به اجر و پاداش خود می رسند،  آیت

خود ملحق می شوند، بهشتیان در جنت حالات و گذشته خود در دنیا را یاد آوری می کنند، اهل جنت در 

در جنت، تفریح و سرگرمی وجود دارد  ا زنان دنیایی شان یکجای می شوند،پهلوی همسران بهشتی خویش ب

خاطر  کش و نزاع می کنند نه بهو بهشتیان با یکدیگر تفریح می کنند حتی در خوردن و نوشیدن با هم کشم

اینکه چیزی آنجا کم باشد بلکه این کار را به منظور سرگرمی انجام می دهند. 



 ب
 

بر می آید چنین ( آیت 1که عنوان آن، ادامه پند و تذکیر با وصف مکائد و نیرنگ ها طی ) از مقطع سوم 

افتراآت  و نهاد نمايد نادان وستمگر استهرکس دليلي غير از قرآن کریم بخواهد و معجزه اي ديگر را پيشيکه 

ا وصفی که یک دعوت گر بغیر عاقلنه می باشد و ضمناً اینکه  -لی الله علیه وسلمص-مشرکین در برابر پیامبر

ن سخنان بیهوده نادانامردم در مقابلش هرنوع تهمت و افترا کنند، باید به وعظ و تبلیغ خود ادامه دهد و به 

 اهمیت ندهد. 

( آیت 8که عنوان آن، اثبات خالق از طریق دلایل توحید در آفاق و انفس می باشد طی )ع چهارم از مقط

 یراز و منزلت و شهرت، نباشد که داعی الی الله به دنبال منصب و جایگاه به طور خلصه چنین بر می آید

ر قن باشد که کید و مکو اینکه دعوتگر باید متیرود،  اخلص در هر کار، اساس موفقیت در آن، به شمار می

 مخالفین و دشمنان حقیقت پیروز شدنی نیست و انجام نیک و پیروزی نهایی برای اهل حق است.

ر بچنین  ز مقطع پنجم که عنوان آن اعراض از کفار به دلیل مخالفت آنان از محسوسات، می باشد ا

ق ورزند، اگر هر دليلي براي اثبات ح منکرین و کسانی که از حقیقت آشکار توحید و معاد انکار میکه  می آید

اهمیت و فضیلت تسبیح خداوند متعال در شب و اوقات ، و در ضمن آورده شود از حق پيروي نخواهند کرد

و به خاص، معلوم می گردد که ذکر خداوند در اوقات خاص مانند شب، صبح وشام ثواب و اجر خاص دارد 

ستاره ها امر شده و یاد آوری از نجوم اشاره بر اهمیت  ذکر و تسبیح خداوند متعال پس از غروبخصوص 

 این پدیده بزرگ جهان است. 

 تفسیر، سوره، الطور، مقطع، موضوعی، مناسبت. : واژه های کلیدی
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 اهداء

 :این پایان نامه ماستری تقدیم است به

 ا به جان ر هاهای شان گذشتند، سختیای که از خواستهپدر و مادر مهربانم؛ آن دو فرشته

که اکنون در آن خریدند و خود را سپری بلی مشکلت و ناملیمات کردند تا من به جایگاهی

 ایستاده ام برسم. 

 را مدیون هاست؛ اخلق، شجاعت کاری وعلمی خود ها ویژه آنکه همه خوبی استادان محترم

 سروری وجود شان همیشه سر سبز و استوار باد. .دانمها میآن

 علم و دانش و بزرگانی که در راستای ترویج علم و معارف اسلمی قدم بر می دارند، محصلن 

  تمام منسوبین  پوهنتون سلم که با زحمات بی شائبه شان زمینه تحصیل را برای طلب علم

 فراهم نمودند.

  .دوستان و همراهانم که مرا در عرصه ای از عرصه های زندگی همکاری کرده اند 
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 اریز گ سپاس

در قدم نخست خداوند مهربان را شاکرم که مرا یاری کرد تا پس از فراز و نشیب ها توانستم، پایان نامۀ 

به اتمام برسانم. حال رسالتی را پیش روی خود می بینم  تفسیر موضوعی سوره الطور(خویش را تحت عنوان )

یار دیگران قرار دهم و به شکرانه نعمتی که که هر روز بر دانشم بیافزایم و اندوخته ها و تجربیاتم را در اخت

 باری تعالی بر من عطا نموده، خدمت شایسته به خلق وی و هموطنانم نمایم.

از استادان بزرگوار که، در طول دورۀ تحصیل، مهربانانه و عالمانه مرا راهنمایی و یاری نمودند، 

ها در انجام این رساله، بلکه؛ دلسوزانه صمیمانه تشکری می کنم. به خصوص از استاد راهنمایم  که نه تن

راهنمای من در درس و زندگیم بودند، قدر دانی می کنم و آرزو دارم همیشه پیروز و سربلند و از گزند روزگار 

در امان باشند.  جدیت و خضوع و محبتی را که از ایشان آموختم چراغ راهم در زندگی و مسلکم قرار خواهم 

 داد. 

پوهنتون سلم سپاس گذاری می نمایم که خوشبختانه توانسته اند برای مردم عزیز همچنین از رهبری 

د. در اخیر از همه دوستان که همکار و مشوق من در این تحقیق بودند نیز نکشور ما زمینه تحصیل فراهم نمای

  تشکر می نمایم، و همواره گام های راستین شان مستدام باد.

ند دکتور محمد پوهاه و همه جانبه استاد راهنمای خویش محترم از زحمات و همکاری های بی شائب

یشان ا یی های دلسوزانهبا راهنماهایت سپاس گذارم که و همچنان از استادان مناقش ن اسماعیل لبیب بلخی

 . تدوین گردیده است این رساله

 

 

 

 

  



 ه
 

 فهرست مطالب

 

 مقدمه

 2 .................................................................................. اهمیت موضوع:

 3 ................................................................................... سوالات بحث:

 3 ..................................................................................... اهداف بحث:

 3 ...................................................................................... پیشینه بحث:

 5 ...................................................................................... روش بحث:

 1 ..................................................................................... مشکل بحث:

 7 ....................................................................................... خطه بحث:

 تمهید

 مفاهیم کلی

 9 .................................... موضوع اول: تعریف تفسیر و تفسیر موضوعی و تاریخچه آن

 9 ........................................................................... فرع اول: تعریف تفسیر

 65 ......................................................فرع دوم: نشأت تفسیر موضوعی و انواع آن

 67 ...................................................... فرع سوم: اهمیت و فواید تفسیر موضوعی

 68 .............................................. فرع چهارم: فرق تفسیر موضوعی با تفسیر تحلیلی

 22 ................................................................ موضوع دوم: معرفی سوره الطور

 22 .......................................................... و وجه تسمیه سوره الطور فرع اول: نام

 26 ................................................................. فرع دوم: محل نزول و ترتیب آن

 26 ......................................................... فرع سوم: تعداد آیات، کلمات و حروف



 و
 

 22 .................................................. فرع پنجم:  مناسبت سوره الطور با سوره ما قبل

 23 ...........................................................فرع چهارم: محور اساسی سوره الطور

 22 .................................................................. ه الطورفرع ششم: فضیلت سور 

 مقطع اول

  (11-1وقوع قیامت و اثبات عذاب در روز وعده شده )آیات 

 29 ...................................................................... موضوع اول: بیان مناسبات

 29 ........................................... فرع  اول: مناسبت آیات این مقطع با آخر سوره ما قبل

 29 ................................................ فرع  دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره

 32 ...................................................... ترجمه و تفسیر اجمالی آیات: موضوع دوم

 32 ........................................................................... فرع  اول: ترجمه آیات

 36 ................................................................... فرع  دوم: تفسیر اجمالی آیات

 35 ...................................... فرع  سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز

 23 .......................................... موضوع سوم: درس ها و پیام های مستفاد از این مقطع

 مقطع دوم

  (82-11پاداش متقین و نعمت های خداوند برای آنان در روز قیامت )آیات 

 21 ...................................................................... موضوع اول: بیان مناسبات

 21 ............................................. آیات این مقطع با مقطع گذشته. فرع  اول: مناسبت

 27 ................................................ فرع  دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره

 27 ...................................................... ترجمه و تفسیر اجمالی آیات: موضوع دوم

 27 ........................................................................... فرع  اول: ترجمه آیات

 29 ................................................................... فرع  دوم: تفسیر اجمالی آیات



 ز
 

 52 ...................................... طالب مهم و توضیح کلمات بارزفرع  سوم: شرح و بیان م

 12 .......................................... موضوع سوم: درس ها و پیام های مستفاد از این مقطع

 مقطع سوم

 (43-82پند و تذکیر با وصف مکائد و نیرنگ ها )آیات ادامه 

 13 ...................................................................... موضوع اول: بیان مناسبات

 13 .............................................. فرع  اول: مناسبت آیات این مقطع با مقطع گذشته

 13 ................................................ فرع  دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره

 12 ...................................................... ترجمه و تفسیر اجمالی آیات: موضوع دوم

 12 ........................................................................... آیاتفرع  اول: ترجمه 

 12 ................................................................... فرع  دوم: تفسیر اجمالی آیات

 11 ...................................... فرع  سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز

 72 .......................................... موضوع سوم: درس ها و پیام های مستفاد از این مقطع

 مقطع چهارم

  (34-43اثبات خالق از طریق دلایل توحید در آفاق و انفس )آیات 

 77 ...................................................................... موضوع اول: بیان مناسبات

 77 .............................................. فرع  اول: مناسبت آیات این مقطع با مقطع گذشته

 77 ................................................ حور سورهفرع  دوم: مناسبت آیات این مقطع با م

 78 ...................................................... ترجمه و تفسیر اجمالی آیات: موضوع دوم

 78 ........................................................................... فرع  اول: ترجمه آیات

 79 ................................................................... فرع  دوم: تفسیر اجمالی آیات

 82 ...................................... فرع  سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز



 ح
 

 88 .......................................... ز این مقطعموضوع سوم: درس ها و پیام های مستفاد ا

 مقطع پنجم

  (32-33اعراض از کفار به دلیل مخالفت آنان از محسوسات )آیات 

 96 ...................................................................... موضوع اول: بیان مناسبات

 96 .............................................. فرع  اول: مناسبت آیات این مقطع با مقطع گذشته

 96 ................................................ فرع  دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره

 96 ...................................................... ترجمه و تفسیر اجمالی آیات: موضوع دوم

 96 ........................................................................... فرع  اول: ترجمه آیات

 92 ................................................................... فرع  دوم: تفسیر اجمالی آیات

 92 ...................................... فرع  سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز

 622 ........................................ موضوع سوم: درس ها و پیام های مستفاد از این مقطع

 خاتمه

 621 .............................................................................. الف: نتیجه گیری

 629 ................................................................................. ب: پیشنهاد ها

 662 ............................................................................... ج: فهرست آیات

 662 ............................................................................ د: فهرست احادیث

 662 .............................................................................. هـ: فهرست اعلم

 661 ............................................................................... و: فهرست منابع

Summary of the discussion .......................................................... 181 

 



1 
 

 مقدمه

ه سيئات أعمالنا، من يهده الل إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونسترشده، ونعود بالله من شرور أنفسنا و

السلام على الهادي البشير النذير، وعلى آله وصحبه فلن تجد له ولياً مرشدًا. والصلاة و  هفهو المهتد، ومن يضلل

 الدين. التابعين لهم بإحسان إلى يوم و 

قرآن کریم کتاب هدایت و منشور زندگی و کتابی است که جامعهء انسانی را از فساد و تباهی  وبعد:

عادت و نجات می دهد، و کاروان انسانیت را به سوی عروج و کمالات مادی و معنوی رهنمون کرده و س

پیش از نزول قرآن کریم، جهان به طور عموم و سرزمین عرب به طور آرامش را، برای ما به ارمغان می آورد. 

خاص در عالمی از  ظلم و استبداد به سر می برد، سرزمین عرب در آن وقت چنان آشفته و پریشان بود که هیچ 

ان قوی، انسان ضعیف و نا توان را می بلعید، کس در هیچ نقطه آن احساس آرامش نمی کرد، زمانی بود که انس

پدر بر دختر و پسر خویش رحمی نداشت و او را بی رحمانه می کشت تا رنج به دست آوردن روزی پسر و 

ننگ به شوهر دادن دخترش را به دوش نکشد، در چنین روزگاری که نه نظامی وجود داشت و نه قانون، 

اش، شخصی را از قلب دنیای عرب به عنوان سفیر و پیام آور خویش  آفریدگار عالم از روی رحمت و مهربانی

انتخاب نمود تا با آوردن یک نظام هدف مند و طرح قوانین جدید برای یک زنده گی نوین و قانونی، بشریت 

 ورا برای ابد از سرگردانی و پریشانی نجات دهد و روح و روان آنان را آسوده و زنده گی اجتماعی آنان را آرام 

 مطمئن بسازد. 

 : بیان مسئله

شکی نیست که در میان روش های تفسیری،. تفسیر موضوعی یکی از روش های مفید و مؤثر قرآن 

فواید زیاد و اهمیتش معمول و مروج شده است، این نوع تفسیر از اهمیت خاصی کریم است که به نسبت 

ه موضوعات مهمی راجع به عقیده و تربیت از سوره های مکی قرآن کریم است ک الطوربرخوردار است سوره 

من با در نظر  واخلقی انسان دارد،بنا بر این خالی از فایده نیست که این سوره به شکل موضوعی تفسیر شود 

داشت اهمیت و ارزش های بزرگ این سوره تصمیم گرفتم تا آن را به گونه تفسیر موضوعی به انداز توان و 

 تفسیر نمایم. م و در روشنی تفاسیر معتبر ید محتر تلش بشری و با رهنمای اسات
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 : موضوع اختیارعوامل اسباب و 

مفاهیم بسیار ارزشمند دارد و من تفسیر موضوعی این سوره را غرض تکمیل برنامه  الطورسورهء مبارکهء 

 ماستری خویش، انتخاب نمودم و عوامل گزینش این موضوع قرار ذیل است: 

تا هنوز به زبان فارسی، به گونه موضوعی تفسیر نشده است، به  الطورسوره حسب اطلع و آگاهی من  -6

همین سبب من خواستم، پایان نامه خویش را مخصوص این موضوع بسازم و به این طریق بتوانم در 

 راستای نشر مفاهیم قرآن یک عمل مفید را انجام دهم. 

 حصلین لازم است تا در پایان دوره تحصیلینظر به مقررات وزارت تحصیلت عالی کشور، بر هر فرد از م -2

بنویسند و من نیز مکلف بودم تا موضوعی را انتخاب نموده اش در رشته تحصیلی  شان رساله تحقیقی را

 تاد رهنما تفسیر موضوعی سورهوده و از آن دفاع کنم، به این اساس من نظر به مشوره اسو روی آن بحث نم

 انتخاب نمودم. حوری آن و نیازمندی فهم آن نظر به اهمیت موضوعات مرا  الطور

د مانن الطورسورهء مبارکهء هرچند تمام سوره های قرآن کریم دارای مفاهیم عالی و بزرگ می باشند، اما  -3

که از لحاظ علمی و اخلقی، یاتی و مفاهیم بسیار ارزشمند دارد سایر سوره های قرآن کریم، مباحث ح

مهم می باشد، به همین خاطر من تصمیم بسیار  برای هر مسلمان آنو عقیدوی  مضمون و محتوای فکری

 گرفتم آن را به انداز توان و تلش بشری به گونه تفسیر موضوعی تفسیر نمایم.

 اهمیت موضوع: 

 به دلایل ذیل دارای اهمیت می باشد: الطورتفسیر موضوعی سوره 

 سلمان به فهم آن نیاز دارد؛ این سوره دارای نکات تربیتی و ایمانی زیادی است که هر م .1

در دل انسان دارد. وسوسه ها وگمانها و شبهه ها و  عمیقیتاثير با محتوایی که دارد اين سوره  .8

باطلها را سخت مي راند آن وسوسه ها وگمانها و شبهه ها و باطلهائي که بر دل مي تازند و به 

 پنهان و نهان مي گردند. نيرنگ مي نشينند و در اينجا و آنجاي گوشه ها وکنارهاي دل 

، به شکل موضوعی می تواند توجه جوانان و الطورتفسیر سوره های قرآن کریم از جمله سوره  .4
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 اهل مطالعه را به سوی قرآن کریم جلب نماید. 

تحقیق پیرامون سوره مذکور و آگاهی بیش تر از موضوعات اساسی سوره ها، دیدگاه ما را نسبت  .3

 سازد و بینش بسیاری را وسیع تر و فراخ تر می گرداند.  به قرآن کریم عمیق تر می

 : بحثسوالات 

 این بحث به سوال های ذیل که به سوال های اصلی و فرعی تقسیم شده است پاسخ می دهد:  

دارای چه موضوعات مهم و اساسی است و محور اصلی و اهداف و مقاصد  الطور: سوره سوال اصلی

 آن چیست؟ 

 : سوال های فرعی

 چرا به این نام مسمی شده است؟  الطوروره س .6

 کدام ها اند؟  الطورویژه گی های اساسی سوره  .2

 ؟ی استنباط می شوددرس ها و اندرزهای از سوره الطور چه .3

 : ف بحثاهدا

 قرار ذیل است:  عمده ترین اهداف این بحث

 حصیل و تشریکسب رضای خداوند متعال از طریق سهم گیری در خدمت به کتاب الله از طریق تف -6

 موضوعی یکی از سوره های مهم آن.

 .معلومات و به دست آوردن معلومات و غنامندی علمی پیرامون تفسیر سوره های قرآن کریم کسب -2

 آنان نسبت به قرآن و عمل به آن.  تلش برای بیدار کردن مسلمانان و جلب توجه -3

 ریق ارایه درست مفاهیم قرآنی. از طاشتراک در قسمت ترویج تفکر و اندیشهء اسلمی در جامعه  -2

 در رشته تفسیر و حدیث.  نیل درجه تحصیلی فوق لیسانس و کسب فراغت از مقطع ماستری -5

 :  پیشینه بحث

ه های من از طریق انترنیت و کتابخان در تمام تفاسیر، به شکل عمومی تفسیر شده است اما الطورسوره 
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 به شکل موضوعی به زبان عربی یا فارسی و سایر الطورسوره الکترونیکی تلش نمودم تا در مورد اینکه آیا 

ه گونه این سوره ب تا هنوززبان ها تفسیر شده است یا نه؟ پس از جستجو و تلش به این نتیجه رسیدم که 

ر دو به شکل موضوعی ددر میان سایر سوره های قرآن کریم تفسیر نگردیده است، البته این سوره  موضوعی

 شکل کوتاه تفسیر شده است: تفسیر ذیل، به 

این تفسیر توسط دکتور عبدالحمید محمود طهماز، نگاشته شده التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم:  -1

است، در این تفسیر سورهء مبارکهء الطور، ضمن سایر سوره های دیگر قرآن کریم، بر اساس اسلوب و 

 منهج تفسیر موضوعی، بصورت مستقل آن تفسیر نشده است.

: این تفسیر توسط یک تعداد علمای نخبه که در راس شان دکتور التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم -8

مصطفی مسلم قرار دارد نوشته شده است و تمام سوره های قرآن به شکل موضوعی در آن تفسیر شده 

اری جامعة هـ.ق به همک 6236است، چاپ اول این تفسیر که مجموعه اجزای آن ده جلد بود، در سال 

 ه است. الشارقة )امارات( به چاپ و نشر رسید

، )التفسیر المنیر( تمام آیات سوره های قران کریم را مطابق  -رحمه الله– 1زحیلیهمچنان تفسیر مشهور 

موضوعات آن عنوان داده است، و شبیه یک تفسیر موضوعی می باشد که من از عناوین آن در بخش های 

می  گفته است به قدر امکان تلش« التفسیرالمنیر»در مقدمه قسمی که او ده کرده ام. زیادی این رساله استفا

وسأحرص »»کنم تا از روش تفسیر موضوعی استفاده کنم و بعد تفسیر موضوعی را چنین تعریف کرده است: 

ع واحد و بقدر الإمكان على التفسیر الموضوعی: وهو إیراد تفسیر مختلف الآیات القرآنیة الواردة فی موض

                                                     

فقه مذاهب اسلمی دانشگاه دمشق  )میلدی( در شهر عطیه در اطراف دمشق است. وهبه زحیلی رئیس گروه ۲۳۹۱وهبه زحیلی متولد  -1

های تفسیر فقه، اصول، حدیث اثر علمی در بخش 622هایش به فقه و اصول فقه اختصاص دارد. وی بیشتر از است و موضوع بیشتر نوشته

التَّفسیر المنیر فی العقیده  -جلد،  62ها آثار الحرب فی الفقه الإسـلمی. الفقه الإسـلمی ولدلته. در ترین آناند که مهو از خود بجا گذاشـته

یعه والمنهج. در  عیه، والفقه الإسلمی؛  -جلد 62والشرَّ یاسه الشرَّ رائع فی السِّ الفقه الإسلمی فی لسلوبه الجدید. لصول الفقه الإسلمی. الذَّ

نه فی الأحکام. الفقه الحنبلی المیسر )بأدلته وتطبیقاته المعاص  هـش در دمشق وفات نمود.  ۲۹۳۱ه( ودر سالو... الموازنه بین القرآن والسُّ

http://www.nedayesunnat.com 
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 1«كالجهاد والحدود والإرث وأحكام الزواج والرّبا والخمر

) من به انداز ممکن بر تفسیر موضوعی تمرکز می کنم و آن عبارت است از جمع آوری تفسیر آیات 

 مختلف قرآن کریم در یک موضوع مانند: آیات متعلق به جهاد، حدود، ارث، احکام زناشوهری، ربا و خمر.(

 این سوره تفسیر شده اند، اما الطوررچند در تفاسیر متذکره، تمام سوره ها به شمول سوره ه به این ترتیب

را با تفصیل و توضیح زیاد که بیان کننده تمام مسایل و احکام آن باشد تفسیر نه کرده اند و همچنان چون این 

وعی وش های تفسیر موضتفاسیر به زبان عربی می باشند، به همین خاطر من خواستم این سوره را مطابق ر 

  . تفسیر نمایم

 روش بحث:  

ر موضوعی تفسی شیوه توصیفی و مطابق به اصول و-این رساله در روشنی روش استقرایی و تحلیلی

 نگاشته شده است و برخی از موراد مهم در نوشتن این بحث قرار ذیل می باشد:  

البته احادیثی که از صحیح البخاری و صحیح احادیث را تخریج نموده ام و حکم آن ها را بیان کرده ام،  .1

مسلم نقل کرده ام به علت این که احادیث این دو کتاب بزرگ همه صحیح می باشند و ضرورت به بیان 

 حکم ندارند. 

 در پاورقی معرفی کرده ام. را که در رساله نام شان گرفته می شود، اعلم و شخصیت های غیر مشهور .8

وس آورده است، البته اقوالی که مستقیم نقل نشده است، دارای قوسین نمی اقوال علماء در میان دو ق .4

 باشد. 

ترتیب بحث به گونه ای بوده است که در قدم اول مناسبت های هر مقطع با محور سوره و با مقطع قبلی  .3

 بیان شده و سپس ترجمه و تفسیر اجمالی و بعد از آن درس ها و اندرزهای مقطع بیان شده است.

لم جدا کردن خط و نوع ق متون عربی میان قوسین می باشند و نص عربی را از متن فارسی با بزرگترجمه  .3

 کرده ام.

                                                     

 هـ .6268، دمشق، الثانية ، 9ص  6زحیلی ، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاص، ج  -1
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التفسیر »در بیان حکمت ها، درس و اندرزهای هر مقطع بیش تر از تفسیر منیر، تفسیر فی ظلل القرآن و  .1

 گرفته ام.و همچنان از تدبر و تامل شخصی خود، کار « الموضوعی لسور القرآن الکریم

در تفسیر و شرح معنای اجمالی آیات هر مقطع از تفاسیر متعدد مانند: التفسیر المنیر، تفسیر کبیر، تفسیر  .7

 .قرطبی، فی ظلل القرآن، تفسیر سعدی، تفسیر ابن کثیر و غیره تفاسیر معتبر کار گرفته ام

 آن ها حواله داده ام. در جایی که اقوال مفسرین را اختصار کرده باشم، در پاورقی به تمامی  .2

 از برخی تفاسیر متن را اختصار نموده و با اشاره به محتوا حواله داده ام.  .2

در قسمت تعیین محور و هدف اساسی و تشخیص مضمون و محتوای کلی این سوره، از تفسیر  فی ظلل  .62

 القرآن ، تفسیر التحریر و التنویر و تفسیر منیر؛ استفاده به عمل آورده ام.

شتن این بحث، از استادان و همچنان از محصلنی که از رساله های شان دفاع کرده بودند، کسب در نو  .11

 رهنمایی  کردم و در برخی موارد از روش های آنان استفاده نموده ام. 

تالیف مصطفی مسلم و جمعی از علما، تعیین « التفسیر الموضوعی»موضوعات آیات را با استفاده از  .18

 فاسیر دیگر را نیز در این مورد مطالعه کردم. نمودم، البته بعض ت

و در حد توان تلش کرده ام که آیات و احادیث را خودم ترجمه کنم و علوه بر آن در ترجمه آیات از  .63

ترجمه فارسی تیسیر الکریم الرحمن، محمد گل گمشاد زهی و گاهی از تفسیر نور دکتور « راستین» تفسیر

  مصطفی خرمدل استفاده کردم ام.

در بخش درس ها و اندرزها از آیات، در قدم اول تلش کردم اقوال مفسرین و علمای بزرگ را نقل کنم و  .62

در قدم دوم آنچه که خودم به اثر تدبر و تفکر در آیات به دست آوردم به عنوان پیام ها یا درس ها و اندرزها 

 به رشته تحریر در آورده ام. 

 : مشکل بحث

داف اه هن خواننده این سوره واقع می شود مانند اینکه:مشکلتی است که در ذاین رساله جوابگوی آن 

دارای چه موضوعات مهم و اساسی است؟ و همچنان  الطورسوره  کدام ها اند؟،  الطورو مقاصد عمده سوره 

 تحل این مشکل  بحثعمده ترین درس ها و اندرزهایی که در این سوره نهفته است کدام ها اند؟ پس در این 

 را خواهیم یافت. 
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 خطه بحث:

 این بحث شامل یک تمهید، چهارده مقطع و یک خاتمه می باشد و عناوین مقاطع آن قرار ذیل است: 

 مفاهیم کلی تمهید: 

 تعریف و تاریخچه تفسیر موضوعیموضوع اول: 

 انواع، اهمیت و فواید تفسیر موضوعیموضوع دوم: 

 الطورمعرفی سوره وم: موضوع س

 ( 61-6وقوع قیامت و اثبات عذاب در روز وعده شده )آیات  :مقطع اول

 (28-67پاداش متقین و نعمت های خداوند برای آنان در روز قیامت )آیات : مقطع دوم

 (32-29ادامه پند و تذکیر با وصف مکائد و نیرنگ ها )آیات : مقطع سوم

 ( 23-35ات اثبات خالق از طریق دلایل توحید در آفاق و انفس )آی: مقطع چهارم

 (29-22: اعراض از کفار به دلیل مخالفت آنان از محسوسات )آیات مقطع پنجم

 منابع فهرستو فهرست اعلم ، فهرست احادیث، فهرست آیات، پیشنهاد ها، نتیجه گیریشامل خاتمه: 

  است.
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 تمهید

 مفاهیم کلی

 اوین آن ها قرار ذیل است: می باشد که عن فرعی فرعو چند  شامل دو موضوع اساسیاین قسمت بحث 

 تمهید: مفاهیم کلی بحث

 تفسیر موضوعی و تعریف آن پیراموناول:  موضوع

 یاول: معنای لغوی  و اصطلح فرع

 و انواع آن تفسیر موضوعینشات دوم:  فرع

 سوم: اهمیت و فواید تفسیر موضوعی فرع 

 : ویژگی های تفسیر موضوعیچهارم فرع 

  طورالموضوع دوم: معرفی سوره 

  الطوراول: نام و وجه تسمیه سوره   فرع

 دوم: محل و ترتیب نزول   فرع

 سوم: تعداد آیات، کلمات و حروف  فرع

  الطورچهارم: موضوع و محور اساسی سوره   فرع

 پنجم: مناسبات سوره   فرع 

  الطورششم: فضیلت سوره   فرع  

   الطورهفتم: اسباب نزول سوره   فرع
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 آن چهتفسیر و تفسیر موضوعی و تاریخ اول: تعریف موضوع

 اول: تعریف تفسیر فرع

هرچند موضوع مورد بحث تفسیر موضوعی است اما نا گزیر هستیم تا اساس این اصطلح که تفسیر 

حاظ از ل ؛ یکیدو لحاظ مورد تعریف قرار می دهیم تفسیر ازمی باشد نیز تعریف شود، به این اساس در اینجا 

و اصطلحی تفسیر موضوعی، که در ذیل هرکدام کلمه تفسیر و دوم تعریف لغوی  لغوی و اصطلحی نفس

 مورد بحث قرار می گیرد: 

 تفسیر الف: معنای لغوی

است، و آن به معنای روشن  و در لغت به معنای بیان و کشف گرفته شدهتفسیر از ریشه )ف س ر(  

لسان »در مورد معنای لغوی تفسیر در  -اللهرحمه -1ابن منظور و بیان کردن چیز مبهم آمدده است، ساختن

كل والتأرویل ردّ أحَد »چنین نوشته است:« العرب ُ كشف المغَُطّى والتَّفرسیر كَشف المرُاد عن اللفظ المشُر الفَسْر

ه لی سَْرتهُ كذا أیَ سأَلته أنَ یفَسْر تفَر  2«المحتملین إلى ما یطابق الظاهر واسر

است و تفسیر به معنای کشف مراد از لفظ مشکل است و تاویل به  ) فسر به معنای کشف چیز پوشیده

ز به معنای این است که ا« استفسرته»معنای رد یکی از دو احتمالات به آنچه که به ظاهر مطابقت دارد، جمله 

 او خواستم تا برایم تفسیر و روشن کند.( 

فُ المغَُطَّى » گفته است:« القاموس المحیط»در   -رحمه الله-3فیروزآبادی همچنان : الا بانةَُ وكشر ُ الفَسْر

                                                     

اری رویفعی إفریقی، صاحب لسان عرب و امام لغت از نسل ابن منظور: محمد بن مکرم بن علی ابو الفضل جمال الدین بن منظور انص -1

اند در طرابلس غرب تولد یافته است( در دیوان انشاء در هجری مصر متولد شده است )و برخی گفته 132رویفع بن ثابت انصاری در سال 

به مصر برگشت نمود و در آنجا فوت کرد بعد به صـفت قاضی در طرابلس انجام وظیفه نموده است و در آخر عمر قاهره ایفای خدمت می

سالگی از دنیا  87مجلد کتاب نوشته است و در آخر عمر از نعمت بینائی محروم گردیده بود، او در سن  522نمود این دانشمند با قلم خود 

 628ص  7از مربوطات قاهره پایتخت مصر دفن است. زرکلی، الأعلم، ج « قرافه»رفت و در شهر 

 هق، دار صادر، بيروت،6228)ماده فسر(، طبع: اول،  55ص  5هق( لسان العرب، ج  735مد بن مكرم )ابن منظور، مح -2

فیروز آبادی: شيخ مجد الدين لبي طاهر، محمد بن يعقوب الفيروزلبادي الشيرازي از جمله لئمه لغت و ادب بوده است، در شهر کارزین  -3

است، به کشورهای عراق، مصر، شام ، هند و روم نیز سفر نموده است، در مسند قضاء نیز ه متولد گردیده  729شیراز ایران امروزه در سال 
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 است مانند تفسیر.( و کشف کردن چیز پنهان و پوشیده، ظاهر فسر به معنای بیان کردن) 1«كالتَّفرسیر  

الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان »که گفته است:  -رحمه الله-2بنا به این قول ابن فارس

 و راء کلمه واحد است که به بیان و ایضاح یک شیء دلالت می کند.(،)حروف فاء، سین « شيء وإيضاحه

همه بر معنای بیان، کشف، توضیح و اظهار دلالت دارد، پس میتوان گفت: تفسیر « فسّر »تمام مشتقات ماده 

کلم به معنای بیان معنا، شرح، توضیح، کشف مراد و برطرف نمودن اشکال آن است و می توانیم بگوییم که 

رآن علمی است که ابهام و مشکلت کلم را دور می کند، چنانچه به همین معنا در آیه قرآن کریم نیز تفسی

یراً﴿ استعمال شده است که الله متعال فرموده است:  ئنْاَكَ بمالحَْقِّ وَلحَْسَنَ تفَْسم ثَلٍَ إملاَّ جم  3 ﴾ وَ لَا یأتْوُنكََ بِم

  (نکه ما حق را برای تو میآوریم با تفصیل و بیان بهتری.آنان هیچ مثلی برای تو نمیآورند مگر ای )

يراً{ می نویسد:  -رحمه الله-4ابن کثیر  أي ولا يقولون قولا يعارضون به»در ذیل تفسیر آیه}وَلحَْسَنَ تفَْسم

  5«الحق، إلا جئناك بما هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم

ه توسط آن در مقابل حق مبارزه می کنند، مگر اینکه چیزی را برایت )یعنی هیچ سخنی نمی گویند ک

                                                     

ه وفات نموده است. زرکلی، الأعلم، 867وظیفه انجام داده اسـت، که بنابر همین اسـاس به حد شهرت رسیده است، او سر انجام در سال 

 .621، ص 7ج

 م.2223بیروت  –، باب الفاء دار احیاء التراث العربی 587ص  6المحیط، ج  فیروز آبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب، القاموس -1

میلدی تولد شده  926هجری موافق با 329ابن فارس: احمد بن فارس بن زکریاء قزوینی رازی، از ادیبان لغت و ادب اسـت، او در سـال  2

رده و در انجا از دنیا رحلت کرد و از تصانیف آن مقاییس اسـت اصـل او از قزوین است و مدتی در همدان اقامت گزیده بعد به ری سفر ک

ــال  ــت، او در س ــیر القرآن،اس ــت. 6222هجری موافق با 395اللغة، والمجمل در علم عربی ،جامع التأویل فی تفس میلدی وفات کرده اس

 . 693ص  6الأعلم للزرکلی ج 

 33الفرقان:  -3

ماعیل بن عمر بن کثیر ، دمشقی شافعی ، وی در یکی از قریه ها ی منطقه )بصری( د رشام ابن كثير:امام حافظ عمادالدین ،ابوالفداء،اسـ -4

هـــ میباشد .پدر 77هـــ بوده ووفات آن در در دمشق در ماه شعبا ن سال 722،تولد گردیده است .وقول راجح این است که تولد آن در سال 

ــته یی منطقه خود د ر )بصرــی(بود وامام خطیب در منطقه خود بود وقتیتکه پدرش وفات وی ابوحفص عمر یکی از جمله یی علمای برجس

نمود عمر وی سـه سـال داشـت ابن کثیر به دمشق رفت وتحصیل علوم پرداخت وسن اش خورد بود که قرآن کریم را حفظ کرد .وکتب فقه 

 328ص  6،حدیث ،تفسیر ،تاریخ ولغت را فراگرفت . زرکلی، الاعلم  ج 

 668ص  1لقرآن العظیم، ج ابن کثیر، تفسیر ا -5
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 می آوریم که در نفس الامر حق است و از گفتار آنان واضح تر، روشن تر و فصیح تر است.(

 تفسیر یاصطلاح معنای: ب

و اقوال مختلفی دارند که امام جلل الدین  ءمفسرین قرآن کریم در تعریف اصطلحی تفسیر آرا 

از میان تعاریف ارایه و   2در این مورد با تفصیل بحث نموده است.« الاتقان»در کتاب  -رحمه الله- 1یسیوط

تفسیر را به این شکل تعریف  اکتفا می نماییم، وی -رحمه الله-3برهان الدین زرکشیشده به نقل تعریف امام 

عانیه مد صَلىَّ اللَّهُ عَلَیه  وَسَلَّمَ وبیان التفسیرعلم یعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبیه محم» نموده است:

 4«واستخراج أحكامه

ی الله محمد صل-)تفسیر آن علمی است که با استفاده از آن فهم کتاب خداوند متعال که بر پیامبرش

 شود و احکام آن استخراج می گردد.( نازل کرده است، شناخته می -علیه وسلم

یر آن علمی است که با آن در تعیین مراد الهی به اندازه وسع و علم تفس با در نظرداشت تعریف فوق،

-از میان تعاریف تفسیر همین تعریف ارایه شده از طرف امام برهان الدین زرکشیتوان بشری بحث میشود و 

                                                     

جلل الدین عبدالرحمان سـیوطی، عالم شافعی قرن نهم و دهم است. سیوطی در اواخر دوران شکوفایی علمی در مصر یعنی از زمان  -1

سـقوط خلفت عباسـی تا اوایل قرن دهم می زیسـت. او از علمای معروف سـنت و جماعت اسـت که در جستارهای گوناگونی از جمله 

هق در اسیوط مصر دیده به جهان گشود و  829صـطلح الحدیث، نجوم اسـلمی و علوم قرآنی کتاب نگاشته است. وی در سال حدیث، م

،  الطبعة: 529ص  2ج  2هق در مصرـ درگذشت. عادل نويهض، معجم المفسرين من صدر الإسلم وحتى العصر الحاضر، 966در سـال 

 لبنان –هـ بيروت  6229الثالثة، 

، تحقیق: مركز الدراسات القرآنية، الطبعة: الأولى، 2212ص  1لبو الفضل جلل الدين عبد الرحمن، الاتقان في علوم القرآن، ج سیوطی،  -2

 مجمع الملك فهد، السعودية. 

لد هجری تو ۵۱۷بدرالدین محمد بن بهادر بن عبدالله زرکشـی ، فقیه شـافعی، مفسر، اصولی، محدث و ادیب از مصر بود که در سال  -3

شـد. کتاب معروف او در علوم قرآنی کتاب البرهان فی علوم القرآن اسـت. او در این کتاب با استقصاء کاملی از فنون و علوم قرآن، کتاب 

فصــل جمع آوری کرد که هر فصــلی فنی و علمی از فنون و علوم قرآنی را مورد کنکاش قرار داده اســت و در مورد هر کدام  ۱۵خود را در 

 12ص  1هـق، چشم از جهان فروبست. زرکلی، الاعلم، ج  ۵۳۱نیاز را گرد آورده است، او سرانجام در سال مطالب مورد 

 628ص  2زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، ج  -4
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 1ترجیح داده شده است. -رحمه الله

لی و تفسیر سیر تحلیالبته می توان گفت که تعریف فوق شامل تمام انواع و مناهج تفسیری مانند: تف

 موضوعی و هرنوع تفسیر دیگر است. 

 :  معنای لغوی کلمه موضوعیج

آن است که از ریشه وضع گرفته شده است، کلمه وضع  به اسم مفعول و موضوعی منسوب موضوع

ض والوضع: الخف»می نویسد:  -رحمه الله-ابن فارس چنانچه  در لغت به معنای پایین کردن و گذاشتن است

 ) وضع به معنای پایین آوردن و کم کردن یک چیز است.( 2«یء وحطهللشَّ 

الوضع أعم من الحطّ، ومنه الموضع والموضع: » گفته است: « الصحاح»در  -رحمه الله- 3جوهری

است که به معنای مکان از آن گرفته شده « موضع»عام تر است و کلمه « حط»از کلمه « وضع»کلمه ) 4«المكان

 و جای است.(

وضع یعنى پائین و فروآوردن، معنای آن از حط و انحطاط » می نویسد:  -رحمه الله 5غب اصفهانیو را

                                                     

 ه ق ۲۱۲۱مکتبه نعمانیه کراچی.چاپ اول،  322عثمانی، محمد تقی، علوم القرآن، ص  -1

 «وضع»، ماده 6255م. ص 2226بیروت  –کریا، معجم مقاییس اللغة، دار إحیاءالتراث العربی ابن فارس، لبوالحسین لحمد بن فارس بن ز  2

جوهری: ابو نصرـ، اسـماعیل بن حماد جوهری، شـخصت لغوی و ادیب و از امامان لغت است، اصل او از ولایت فاریاب است و در  3

راسان بازگشت و در نیشاپور اقامت گزید، او اولین کسی است خوردسـالی وارد عراق شده و سپس به حجاز سفر کرده است، در آخر به خ

که برای پرواز تلش کرد و از چوب وسیله ای ساخت و در سطح منزلش بالا شد و صدا کرد من چیزی را ساخته ام که توسط آن پرواز می 

ده خویش به پرواز درآمد اما سقوط کرد و در این کنم، مردم نیشـاپور جمع شـدند و به سوی او نگاه می کردند تا اینکه او به وسیله اختراع ش

 363ص  6از دنیا رفت. اعلم زرکلی ج  393راه جان خود را از دست داد و در سال 

 م.6979بیروت  –هـ(، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیة، دارالعلم الملیین 393جوهری، اسماعیل بن حماد )ت:  4

سم اصفهانی معروف به راغب از ادیبان حکماء و علماء اهل اصفهان بود که سال تولدش معلوم حسـین بن محمد بن المفضـل، لبو القا 5

نیسـت و در بغداد سـکونت گزیده است و در آنجا شهرت حاصل نمود آثار متعدد نگاشت که از جمله من )محاضرات الأدباء الذریعة إلی 

سـیر( )المفردات فی غریب القرآن( و )حل متشـابهات القرآن( و )تفصیل مکارم الشرـیعة )الأخلق( ویسـمی )لخلق الراغب( وجامع التفا

هجری  522النشـــأتین( فی الحکمـة وعلم النفس و تحقیق البیان، فی اللغة والحکمة، وکتاب فی )الاعتقاد( و )لفانین البلغة( او در ســـال 

 255صاست   2وفات کرده است. اعلم زرکلی ج 
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ه  ﴿ فراگیرتر است، در آیه فرموده است:  ع  در اینجا مواضع جمع موضع جا و  1﴾ یحَررفُونَ الركلَ مَ عَنر مَواض 

چه در عربی می گویند: مكان هر چیزی است كه در دسترس باشد و در وضع حمل به کار می رود چنان

یعنی بارش را پائین گذاشت یا وضع حمل كرد و آن حمل یعنى بار و نوزاد راموضوع گویند « وضعت الحمل»

ضُوعَةٌ ﴿ در آیه دیگر الله متعال می گوید:  )یعنی جام های گذاشته شده( و همچنان الله  2﴾ وَ أَكروابٌ مَور

َ ﴿ متعال گوید:  رَرضَ وَضَعَها ل لر )یعنى خداوند زمین را براى مردم در دسترسشان قرار داده كه آنرا  3﴾ نام  وَ الأر

 . 4«در این آیه یعنى ایجاد و خلق است -در اختیار بگیرند و بهره مند شوند( واژه وضع

پس کلمه موضوعی منسوب به موضوع است و موضوع عبارت از چیزی است که فحوای کلم به آن 

 :چنین نوشته شده است« المعجم الوسیط»ر ه موضوع که اسم مفعول آن است ددر مورد کلمدلالت می کند.  

الموضوع یوصف به الكلام من حیث سهولته وتسلسله، ومن حیث إضماره وإخفاؤه، ثم حصل التَّدرج »

مر والتَّوسّع فی ذلك حتىّ أصبح الموضوع المادّة التی یبنی علیها المتكلرم أو الكاتب كلامه، و بمعنى آخر: الأ 

  5«الذی یدور حوله الحدیث

موضوع از لحاظ سهولت و تسلسل و همچنان از لحاظ اضمار و اخفای آن صفت کلم قرار می گیرد  )

ا به کلم خود ر  ،سپس در این بخش توسع آمد تا اینکه موضوع عبارت از ماده ای شد که متکلم یا نویسنده

 (اساس آن بنا می سازد.

 وضوعید: معنای اصطلاحی تفسیر م

همانگونه که در کتاب التفسير  یک کلمه مرکب از )تفسیر و موضوعی( است، تفسیر موضوعی

                                                     

 63سوره مائده آیه  1

 62شیه آیه سوره غا 2

 62سوره رحمن آیه  3

 ، دارالمعرفة، بیروت.6262راغب اصفهانی، حسین بن محمد، تحقیق محمد سید کیلنی، المفردات فی غریب القرآن، الطبه الأولی،  4

 6222ص  2محمد، دکتورسید احمد ودکتورمصطفی محمد، المعجم الوسیط، نشردارالاحیا التراثی العربی، ج  5
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وموضوعي نسبة إلى موضوع وإضافة "تفسير" إلى »الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه، نوشته است: 

  1«"موضوعي" لما صارت علما على هذا الفن بعد أن ركبت معها وصارت كلمة واحدة

سبت به موضوع است و اضافت تفسیر به سوی موضوعی زمانی است که آن نام علمی در )موضوعی ن

 این فن شد و با آن مرکب گردیده و یک کلمه از آن تشکیل گردید.(

 پس در اینجا هر دو کلمه )موضوعی و تفسیر موضوعی( قابل تعریف می باشد: 

ده است: ش نوشته « البحث فیه التفسیر الموضوعی و منهجیة» کتاب در تعریف کلمه موضوعی:   -6

القرآن  من سورٌ  أو سورةٌ  أو آیاتٌ  أو آیةٌ  تضمنتها التی الرئیسة القضیةُ  هو القرآنی والموضوعُ  .»

   2«الكریم

و موضوع قرآنی همان قضیه اساسی است که یک آیه، یا چندین آیات، یک سوره یا چندین سوره قرآن )

  ( کریم آن را شامل شده است.

قضية، أو أمر متعلق بجانب من جوانب الحياة »یگری که برای موضوع ارایه شده چنین است: تعریف د

) موضوع عبارت از قضیه  3«في العقيدة أو السلوك الاجتماعي أو مظاهر الكون تعرضت لها آيات القرآن الكريم

آن طبیعت است که قر یا امری متعلق به یک بعدی از ابعاد زندگی در باب عقیده، سلوک اجتماعی یا مظاهر 

 کریم به بیان آن پرداخته است.(

عبارت از این است که تمام آیات متعلق به یک موضوع  : تفسیر موضوعیموضوعیتعریف تفسیر  -2

از سوره های مختلف قرآن کریم جمع شود و با ترتیب و تنظیم خاص تفسیر گردد چنانچه در کتاب 

و إفراد الآيات القرآنية التي تعالج موضوعا واحدا ه»: آمده است« البدایة فی التفسیر الموضوعی»

                                                     

 - 85حمد بن عبد الله، التفســير الموضــوعي للقرآن الكريم ونماذج منه، الجامعة الإســلمية بالمدينة المنورة، الطبعة: الأعداد الزهرانی، ل  -1

 جهـ  6263ذو الحجة  - 6262المحرم  25 - 22السنوات  622

 25اردن، ص  -م  دار عمار 6228الدغامین، ل.د.زیاد الدغامین، التفسیر الموضوعی و منهجیة البحث فیه،  2

 61مصطفی مسلم، مباحث فی التفسیر الموضوعی، ص  -3
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وهدفا واحدا، بالدراسة والتفصيل، بعد ضم بعضها إلى بعض، مهما تنوعت ألفاظها، وتعددت 

دراسة متكاملة مع مراعاة المتقدم والمتأخر منها، والاستعانة بأسباب النزول، والسنة  -مواطنها 

تفسیر موضوعی عبارت است از جمع آوری ) 1«بالموضوع النبوية، وأقوال السلف الصالح المتعلقة

آن عده آیات قرآن کریم که یک موضوع و یک هدف را معالجه می کنند، بحث همه جانبه با مراعات 

استعانت به اسباب نزول، سنت نبوی و اقوال سلف صالح که به موضوع باآیات،  متقدم و متاخر

 آیات متعلق است.(

ی تعریفات دیگری نیز ارایه شده است و تعریف بالا، تعریف جامع و همه البته برای تفسیر موضوع

 جانبه تفسیر موضوعی می باشد. 

 و انواع آن تفسیر موضوعی نشأتم: دو  فرع

تفسیر موضوعی در قرون اواخر مروج شده اما آغاز آن به عصر الف: تاریخچه ظهور تفسیر موضوعی: 

ظهر هذا  يلم»نگاشته شده است: « مباحث فی التفسیر الموضوعی»نزول قرآن کریم بر می گردد، چنانچه در 

المصطلح "التفسير الموضوعي" إلا في القرن الرابع عشر الهجري، عندما قررت هذه المادة ضمن مواد قسم 

التفسير بكلية أصول الدين بالجامع الأزهر. إلا أن لَب نات هذا اللون من التفسير وعناصره الأولى كانت موجودة 

  2.«نذ عصر التنزيل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلمم

در قرن چهاردهم هجری ظهور کرده است، زمانی که آن در ضمن مواد « تفسیر موضوعی»اصطلح )

درسی بخش تفسیر در دانشکده اصول دین در دانشگاه الأزهر، مقرر گردید اما خشت های اولی این نوع تفسیر 

 موجود بود.( -صلی الله علیه وسلم-مان نزول قرآن کریم در زندگی پیامبر اسلم و عناص آغازین آن در ز 

تالیفات در موضوعات احکام القرآن وجود داشته است و در موضوعات  هجری در قرون دوم و سوم

خاص احکام قرآنی علمای کرام تالیفات داشته اند که به طور مثال آثار و تالیفات ذیل را می توان به عنوان 

                                                     

 62الزهرانی، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه، ص   -1

 67مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ، ص  -2
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 اولین آثار در تفسیر موضوعی نام برد: 

 قمری وفات کرده است. 621که در سال  -رحمه الله-تألیف محمّد بن سائب کلبى« احکام القرآن» -6

هجری از دنیا رفته است و این تفسیر از  222که در سال  -رحمه الله-تالیف امام شافعی« احکام القرآن» -2

 شد. کتاب های مشهور در باب احکام القرآن می با

 هجری فوت نمودده است. 372که در سال  -رحمه الله-تالیف امام ابوبکر جصاص« احکام القرآن» -3

هـ وفات کرده است، او در 652که مؤلف آن مقاتل بن سلیمان بلخی است و در سال « الأشباه والنظائر» -2

 اشند.این تفسیر کلماتی را بیان کرده است که در لفظ متحد هستند و در معنا متفاوت می ب

هـ وفات کرده است 222مؤلف این کتاب ابو عبید القاسم بن سلم است که در سال « الناسخ والمنسوخ» -5

  1و آیات ناسخ و منسوخ را جمع آوری کرده است.

ه توان مشابدر گذشته ها توسط علمای کرام نوشته شده است، می  که با در نظرداشت کتب مذکور

شابه در م نیز پیدا کرد، زیرا تفسیر موضوعى به معناى فراهم آوردن آیات هاى گذشتهحرکت معاص را در زمان

بندى و درباره آن بحث و بررسى شود. به تعبیر دیگر،  جا دستهمضمون است که مجموع آنها در یک لفظ و 

هاى مختلف نازل شده اند گردآورى آیات گوناگون در یک موضوع از تمام قرآن کریم که در حوادث و فرصت

بندى شود و از مجموع آنها نظر قرآن کریم درباره ابعاد آن موضوع روشن گردد، و این امرى است که و جمع

 ى دیرینه دارد.اتوان گفت که؛ تفسیر موضوعى در متون گذشته، سابقهسابقه طولانى دارد، با این تعریف می

اور اند که برخی از محققین به این ب نوشته است« التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم»چنانچه در کتاب 

امّا دیدگاه راجح این است که در  که منهج تفسیر موضوعی برای اولین بار در قرن چهاردهم ظهور کرده است

خورد و لکن علمای کرام از قدیم فعالیت های تفسیری را انجام داده تفاسیر گذشته این نام کمتر به چشم می

 2سد.می ر  -صی الله علیه وسلم-ت و حتا مراحل اولی آن به زمان پیامبراند که شبیه تفسیر موضوعی اس

                                                     

 .22مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ، ص  -1

 .61وعي، دار الفلم، دمشق، صمصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموض -2
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تفسیر موضوعی دارای انواع مختلف می باشد که مشهور ترین آن : ب: انواع و الوان تفسیر موضوعی

 ها قرار ذیل می باشد: 

کریم  ن: به این مفهوم که باحث یک لفظ یا یک اصطلح را که در قرآ تفسیر موضوعی اصطلاحات قرآنی .6

تکرار شده است انتخاب نموده و سپس از خلل تتبع و جستجوی آن در قرآن کریم، مشتقات آن را به 

 بحث می گیرد و مدلولات و نکات مربوط به آن را جمع آوری می کند. 

: به این طریق که باحث یک موضوع قرآن کریم را که دارای اهمیت تفسیر موضوعی در موضوع قرآنی .2

ی است، انتخاب می کند و به گونه ای در مورد آن تحقیق می کند که برای جامعه مفید واقعی در زندگ

 باشد و بسا از مشکلت موجود در میان مسلمانان را حل کند. 

: به این ترتیب که باحث یک سوره قرآن کریم برای بحث و تحقیق روی تفسیر موضوعی سوره های قرآنی .3

وده و آن را مطابق موضوعات سوره عنوان می دهد و سپس موضوعات مندرج در آن سوره انتخاب نم

 1آیات را مطابق عناوین مربوط آن تفسیر می کند.

 : اهمیت و فواید تفسیر موضوعیسوم فرع

تفسیر موضوعی شامل ترین تفسیر برای فهم درست احکام و مفاهیم قرآن کریم است چون با این روش 

  2کل دقیق مورد بحث قرار می گیرد.جزئیات و بحثیات مربوط به یک موضوع به ش

 قرار ذیل است:را  فوائد تفسیر موضوعىبرخی از 

تفسیر موضوعی، تفسیر قرآن توسط قرآن است که بهترین نوع تفسیر می باشد و با استفاده از آن به عظمت  -6

  3قرآن کریم پی برده می شود و پیام های متفاوت آن درک می شود.

ث می تواند جوانب مختلفی از وجوه اعجاز قرآن کریم را که حد و پایانی از طریق تفسیر موضوعی، باح -2

                                                     

 59 -52خالدی، د. صلح الخالدي، التفسير الموضوعي، دار النفائس، الأردن، ص -1

 285ص  32زحیلی، التفسیر المنیر، ج  -2

 62زهرانی، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه، ص  -3
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ندارد، آشکار سازد و همچنان از این طریق باحثین می توانند مردم را به تدبر و تعمق در آیات قرآن کریم و 

  1همچنان عمل به آن، تشویق نمایند.

رض نمایش قرار می دهد و این سبب تفسیر موضوعی ابعاد و مجال جدید موضوعات قرآن کریم را به مع -3

می شود مسلمانان به آن توجه کافی نمایند، و این روش قرآن کریم را منحیث یک کتاب زنده که در هر 

 2زمان و مکان قابل عمل است، نشان می دهد.

تفسیر موضوعی، قرآن کریم را برای انسان معاص منحیث یک کتاب علمی و دارای منهج نشان می دهد  -2

آن را از طریق ارایه مبادی و موضوعات اساسی زندگی آشکار می سازد، این روش نشان می  و عظمت

دهد که مسلمانان در عصر حاضر چه قدر به تدین ضرورت دارند و اینکه قرآن کریم حاجات و ضروریات 

  3او را پاسخ گو است.

نتایج موضوعات و مسائل  ها، علل ووآگاهى از شرایط، ویژگى همچنان در تفسیر موضوعی رفع ابهام -5

هاى تازه قرآن از مختلفى می باشد که در قرآن کریم مطرح است و همچنان به دست آوردن اسرار و پیام

 4ها به یک دیگر.طریق ارتباط میان آیه

توسط تفسیر موضوعی، آیات مختلف قرآن کریم که در یک موضوع باشند جمع می شود و شبهات  -1

  5داده می شود. مشککین از طرق مختلف پاسخ

 با تفسیر تحلیلی تفسیر موضوعی فرقچهارم:  فرع

 عمده ترین فرق هایی که در میان تفسیر تحلیلی یا ترتیبی و تفسیر موضوعی وجود دارد قرار ذیل است:

گوید و با ن میبا قرآن سخ گفتگو کنندهدر تفسیر موضوعى مفسر تنها شنونده نیست؛ بلکه در نقش یک  -6

 اما در تفسیر تحلیلی مفسر در نقش دهدپرسد و قرآن پاسخ میکند؛ مفسر از قرآن کریم میآن محاوره می

                                                     

 .29مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ، ص  -1

 .29-28د. صلح الخالدي، التفسير الموضوعي، دار النفائس، الأردن، ص  خالدی، -2

 .29مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ، ص  -3

 22ص  6ش ج 6381، چاپ نهم، ، تهران، دار الکتب الاسلمیهمکارم شیرازی، ناص، پیام قرآن 4

 18النفائس، الأردن، ص فرماوی، عبدالحی، البداية في التفسير الموضوعی، دار  -5
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مخاطب عادی قرار دارد که تنها مستمع و شنونده است و بدون هیچ دخالت و تفکری آنچه را قرآن کریم 

 1 .پذیردکند و مفسر میشنود؛ قرآن اعطا میگوید میمی

 خواهدند موضوع مرتبط در آن بحث می شود و باحث در آن نمیتفسیر موضوعى که درباره یک یا چ -6

ی، با توجه در تفسیر تحلیلرود، اما زودتر به انتهاى قرآن برسد بلکه تا هر جا که شرایط فراهم بود پیش می

یم توانگردد و نمیآنها، مباحث متنوّع  مطرح می به وسیع بودن ساحه موضوعات آیات و ابعاد مختلف

 .ل و تعمّق نماییمچندان تام

گرچه فراگیر است، اما علوم و معارف قرآنى به طور اجمال و احیاناً سطحى مورد بحث تحلیلی تفسیر  -2

گیرد؛ اما در تفسیر موضوعى، تعمق و داخل شدن در اصل موضوعات مرتبط به آیه است. بنابر قرار می

حدود اما ى است و در تفسیر موضوعى ماى سطحاین موضوع تفسیر، به شیوه ترتیبى، وسیع ولى تا اندازه

 2عمیق است.

هاى قرآن در مسائل مورد نیاز دست یابد و به عنوان نظریاّت در تفسیر موضوعى مفسر سعى دارد به دیدگاه -3

هدف در وحیانى به مخاطبان عرضه دارد. بدیهى است که این هدف از ارزش والایى برخوردار است اما 

د تا به مدلول آن کوشن است، در این تفسیر، مفسّر، در برابر هر آیه نشسته میتفسیر تحلیلی فهم معانى قرآ 

 3.دنباش گوى نیاز روز باشد یاکه آن مفهوم، مورد نیاز مخاطب یا پاسخپى ببرد؛ با قطع نظر از این

                                                     

 28الدغامین، التفسیر الموضوعی و منهجیة البحث فیه، ص  1

 .28 -21مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ص -2

 28اردن، ص  -م  دار عمار 6228الدغامین، ل.د.زیاد الدغامین، التفسیر الموضوعی و منهجیة البحث فیه،  3
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 الطوروم: معرفی سوره د موضوع

 الطوراول: نام و وجه تسمیه سوره  فرع

جه و قرآنی به همین نام ذکر شده است  مصاحف تمام. این سوره در است« الطورسورة »اسم این سوره، 

مه رح-1ابن عاشور  ذکر شده است،« طور»واضح است زیرا در اول آن کلمه  الطورتسمیه این سوره به سوره 

لفَ  »می نویسد:  -الله نردَ السَّ ورَةُ ع  ه  السُّ يتَر هَذ  يتَهَُا  الطُّور   دُونَ وَاوٍ قَبرلَ « سُورَةَ الطُّور  »سُمر و كَذَلمكَ وَقعََتْ تسَْمم

نْ  يِّ »فيم ترَْجَمَتمهَا مم ذم مْم عم الترِّ يرم « جَامم نَ التَّفَاسم فم الَّتمي رَليَنَْاهَا، وكَثَميرٍ مم   2«وَفيم المَْصَاحم

قبل از کلمه الطور مسمی شده است، همچنان تسمیه  ) این سوره در نزد سلف به سورة الطور بدون واو

 (این سوره در عنوان آن در جامع ترمذی و در مصاحفی که ما دیدیم و بسیار تفاسیر همین شکل آمده است.

نام این سوره را در کتابش به همرای واو ذکر کرده و در کتاب تفسیر چنین  -رحمه الله-اما امام بخاری

 3«سُورَةُ وَالطُّور  »عنوان داده است: 

ضمن سميت به لأنه لما ت»د وجه تسمیه این سوره چنین نوشته است: محاسن التاویل در مور  در تفسیر 

 4« تعظيم مهبط الوحي، فالوحي أولى بالتعظيم

این سوره به نام طور مسمی شده است زیرا زمانی که متضمن تعظیم مهبط و جای نزول وحی بود،  )

 ( پس وحی اولی تر به تعظیم است.

                                                     

( تولد شده و در سال)  6291رئيس مفتيان مالكي تونس و رئیس دانشگاه الزيتونة تونس.بود در سال ) ابن عاشور محمد طاهر بن عاشور: -1

( وفات کرده اسـت، مهم ترین اثر او تفسیر التحریر و التنویر است. ابن عاشور محمد طاهر بن عاشور: رئيس مفتيان مالكي تونس و 6393

( وفات کرده است، مهم ترین اثر او تفسیر التحریر و التنویر 6393( تولد شده و در سال)  6291رئیس دانشـگاه الزيتونة تونس.بود در سال )

 . 673ص  1است. زرکلی، الاعلم ج 

 35ص  27ابن عاشور، التحریروالتنویر ج  -2

 619ص  1صحیح البخاری ج  -3

بيروت،  –اسن التأویل ، دار الكتب العلميه هــــ( مح6332القاسـمی، محمد جمال الدين بن محمد سـعيد بن قاسـم الحلق )المتو :  -4

 28ص  9هـ ج  6268 -الطبعة: الأولى 
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 و ترتیب آندوم: محل نزول  فرع

به مدینه نازل  -صلی الله علیه وسلم-و قبل از هجرت پیامبر 1به اتفاق مفسرین مکی است ورالطسوره 

 ، ونزلت« السجدة»بعد سورة « الطور»نزلت سورة » نوشته است:  الموسوعة القرآنیةدر  شده است، چنانچه

 2«خ أيضافي ذلك التاري« الطور»وقبيل الهجرة، فيكون نزول سورة « الإسراء»بعد « السجدة»سورة 

)سوره الطور بعد از سوره السجده نازل شده و سوره السجده بعد از سوره اسراء و پیش تر از هجرت 

 نازل گردیده است پس نزول سوره طور نیز در همین تاریخ می باشد.(

سوره الطور از لحاظ ترتیب مصحفی پنجا و دومین سوره می باشد و در مورد ترتیب نزولی سوره الطور، 

دَ »چنین می نویسد:  -رحمه الله-شورابن عا . نزََلتَر بعَر وَر  برعُونَ في  ترَرت يب  نزُُول  السُّ سَةُ وَالسَّ ورَةُ الرخَام  يَ السُّ وَه 

ن يَن.  3«سُورَة  نوُحٍ وَقَبرلَ سُورَة  الرمُؤرم 

وره س )این سوره هفتاد و پنجمین سوره از لحاظ ترتیب نزولی است که بعد از سوره نوح و قبل از

 المؤمنون نازل شده است.(

 سوم: تعداد آیات، کلمات و حروف فرع

یک ( کلمه و 362) سه صد و دوازده( آیه، 29) چهل و نهحسب شمارش مصحفی، دارای  الطورسوره 

 4.( حرف است6522)هزار و پنجصد 

ف آن یک ( و تعداد حرو 312تعداد کلمات این سوره سه صد و شصت )« السراج المنیر»و در تفسیر  

  5( حرف ذکر شده است.6225هزار و چهار صد و پنج )

                                                     

 35ص  27ابن عاشور، التحریروالتنویر ج  -1

 9هـ ج  6222 -بيروت، الطبعة: الأولى  –جعفر، شرف الدين، الموسوعة القرآنية، خصائص السور، دار التقريب بين المذاهب الإسلمية  -2

 33ص 

 35ص  27، التحریروالتنویر ج ابن عاشور -3

 526ص  62القاهرة. ج  –هـ( التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي 6392خطیب، عبد الكريم يونس الخطيب )المتو : بعد  -4

ربنا الحكيم هـ(، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلم 977شربینی، شمس الدين، محمد بن لحمد الخطيب )المتو :   -5
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زیرا  ،آیت آن میان علما اختلف است اتفاقی نیست بلکه در تعداد الطوراما شمار واقعی آیات سوره 

  1.( آیت آمده است29) ( آیت و در قرائت کوفی و شامی، چهل و نه27) در قرائت مدنی و مکی چهل و هفت

در کلمات کتاب خداوند متعال نمی باشد که تعداد آیات این سوره نظر به کم بودن یا البته این اختلف 

ن ذکر چنی علت آن که زیاد بودن آن ها تفاوت کرده باشد بلکه این اختلف از اثر محل وقف در ختم آیه است

ا( ، ، وعدها الباقون. )نو ن والمكيو اختلافها آيتان: )والطور( ، لم يعدها المدني» شده است:  إ لَى ناَر  جَهَنَّمَ دَعًّ

 2.«عدها الكوفي والشامي، ولم يعدها الباقون

ن آن را آیت مستقل شمار و و مکی ون)آیات اخلف شده در این سوره دو آیت است: اول )والطور( مدنیی

ت را کوفیین و شامیین آیکه آن  نکرده اند و دیگران آن را آیت مستقل شمرده اند و دوم آیت )إملَى ناَرم جَهَنَّمَ دَعًّا(

 مستقل شماریده اند و دیگران آن را آیت مستقل حساب نکرده اند. 

 که قول کوفیین وگفته می توانیم  ، با توجه به اینکه در مصحف  موجود اقوال راجح درج می گردد

  است. لطور که چهل و نه است راجح شامیین در مورد تعداد آیات سوره ا

 ره الطور با سوره ما قبلپنجم:  مناسبت سو  فرع

در این شکی نیست که تمام سوره های قرآن کریم با یک دیگر ارتباط و مناسبت دارند چون قرآن کریم 

در مجموع به اشکال و عبارات گوناگون یک موضوع را که عبارت از هدایت و رهنمایی انسان به سوی خداوند 

، خالی است الذاریاتر نیز به سوره ما قبلش که سوره متعال و شناخت آخرت است، دنبال می کند، سوره الطو 

 از مناسبت نیست، برخی از مناسبت های مشهور میان این دو سوره قرار ذیل است: 

: به این معنا که هردو سوره مکی اند و متضمن موضوعات مشابه مانند توحید، مشابهت موضوع -6

                                                     

 626ص  2هـ. ج  6285القاهرة،  –الخبير، مطبعة بولاق )الأميرية( 

وَرم، مكتبة المعارف 885بقاعی، ابراهيم بن عمر بن حسـن البقاعي )المتو :  -1 دم السِّ دُ النَّظرَم لاشْرَافم عَلَى مَقَاصم اعم الرياض،  –هــــ(، مَصـَ

 27ص  32م ج 6987 -هـ  6228الطبعة: الأولى 

 27ص  32بقاعی، همان ج  -2
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و رد عقاید فاسد مشرکین  -لیه وسلمصلی الله ع-دوباره زنده شدن، احوال آخرت، رسالت پیامبر

 می باشند.

: به این مفهوم که در مطلع هریک از این سوره ها بیان وصف حال متقین تماثل در ابتداء و انتهاء -2

يَن فيم جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ  در آخرت است، چنانچه در سوره الذاریات الله متعال فرموده است:   1(إمنَّ المُْتَّقم

إ نَّ  ﴿باغ ها و چشمه سارها می باشند( و در سوره الطور الله متعال می فرماید:  ) یقیناً متقیان در

يمٍ  يَن في  جَنَّاتٍ وَنعَ  ) یقیناً متقیان در باغ ها و نعمت ها می باشند(. همچنان در خاتمه  2﴾ الرمُتَّق 

 ﴿ت: هردو سوره بیان وصف حال کفار است، قسمی که الله متعال در سوه الذایات فرموده اس

ينَ كفََرُوا و در آیات پایانی سوره الطور  .) پس ویل است برای کسانی که کفر کردند( 3﴾ فَوَيرلٌ ل لَّذ 

يدُونَ ﴿  الله متعال می فرماید: ينَ كفََرُوا هُمُ الرمَك  )پس کسانی که کفر کردند آنان به حيله  4﴾ فَالَّذ 

 خود گرفتار مي آيند.(

ه این معنا که در آغاز سوره الذاریات الله متعال به بادهای مفید قسم : باتحاد در قسم به آیات کونی -3

یاد کرده است و در ابتدای سوره الطور به کوه طور و انزال تورات قسم یاد کرده است که هردو برای 

 5انسان ها مفید اند.

ی که در ابهمچنان سوره الذاریات به تحقق وعید الهی پایان یافته است و سوره الطور به اثبات عذ -2

 6حقیقت عین وعید است آغاز شده است

 الطورمحور اساسی سوره چهارم:  فرع

مکی است بدین ملحوظ این سوره همان اهدافی را دارد که در عموم سایر سوره های  الطورچون سوره 

                                                     

 65الذاريات: -1

 67الطور:  -2

 12الذاريات: -3

 22الطور:  -4

 53ص  27زحیلی، التفسیر المنیر ج  -5

 6ص 69بقاعی، نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور، ج  -6
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ی م و مکی می داشته باشند که آن عبارت از ترسیخ عقیده و استوار نمودن استوانه های اساسی ایمان است

است، چنانچه در  و تحقق عذاب بالای منکرین بیان اصول عقیدهتوان گفت که محور اساسی این سوره 

موضوع هذه السورة كسائر موضوعات السورة المكية هو أصول العقيدة، وهو  »نوشته است:  «المنیرالتفسیر »

على  الله، والتوحيد والكلامإثبات الرسالة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في تلقي القرآن بالوحي عن 

  1.«الأصنام والتحدث عن قدرة الله عز وجل، وعن البعث والنشور

موضوع اساسی این سوره مانند سایر موضوعات سوره های مکی، بیان اصول عقیده است که آن ) 

تعال، مدر وحی بودن آن از جانب الله  -صلی الله علیه وسلم-عبارت است از اثبات رسالت و صداقت پیامبر

 توحید و رد بت ها و سخن گفتن از قدرت الله متعال و زنده شدن و حشر شدن دوباره(

ق ومقصودها: تحقي» چنین نوشته است: « مقاصد السور»در کتاب  الطوردر مورد مقصود اصلی سوره 

  2.«.وقوع العذاب، الذي هو مضمون الوعيد المقسم على وقوعه في الذاريات

بیان تحقق وقوع عذابی است که در ضمن وعید قسم شده بر وقوع آن در سوره و مقصود این سوره  )

 الذاریات بیان گردیده است.(

یده بیان اصول عقکه تمام اجزاء و مقاطع آن را با هم وصل می کند،  الطوربنا بر این محور اساسی سوره 

 و تحقق عذاب بالای منکرین می باشد. 

 الطورفضیلت سوره  ششم: فرع

نیز یکی از سوره های قرآن کریم است و  الطورسوره  وره های قرآن کریم دارای فضیلت هستند،تمام س

راجع به فضیلت خاص سوره  فضایلی که راجع به خود قرآن کریم آمده است، شامل این سوره نیز می شود،

 الطور نیز برخی روایت ها آمده است که در ذیل در دو بخش بیان می گردد: 

                                                     

 93ص  27زحیلی، التفسیر المنیر ج  -1

وَرم، مكتبة المعارف ه885بقاعی، ابراهيم بن عمر بن حسـن البقاعي )المتو :  -2 دم السِّ دُ النَّظرَم لاشْرَافم عَلَى مَقَاصم اعم الرياض،  –ــــ(، مَصـَ

 28ص  3م ج 6987 -هـ  6228الطبعة: الأولى 
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 ی صحیحالف: روایت ها

مٍ  -1 تُ النَّب يَّ  -رضي الله عنه  -عَنر جُبيَرر  برن  مُطرع  عر ر ب   -صلى الله عليه وسلم  -قَالَ: سَم  رَأُ في  الرمَغر  يقَر

مَوَ  ءٍ أمَر هُمُ الرخَال قُونَ أمَر خَلقَُوا السَّ نر غَيرر  شَير ه  الآيةََ: } أمَر خُل قُوا م  ، فَلمَاَّ بلَغََ هَذ  وَالأرَرضَ  ات  ب الطُّور 

يرَ  رُونَ { قَالَ: كاَدَ قَلرب ي أنَر يَط  نردَهُمر خَزاَئ نُ رَبركَ أمَر هُمُ الرمُسَيرط  نوُنَ أمَر ع   1«بلَر لا يوُق 

از در نم -صلى الله عليه وسلم  -مي گويد: شنيدم كه نبي اكرم  -رضي الله عنه  -) جبير بن مطعم 

كه به اين آيه رسيد كه خداوند مي فرمايد: } آيا ايشان، بدون هيچگونه مغرب، سورة طور را مي خواند و هنگامي 

خالقي آفريده شده اند و يا اينكه خودشان، آفريدگارند يا اينكه آنان، آسمانها و زمين را آفريده اند. بلكه اينان، 

ك بود دارند { ، نزديباور ندارند. آيا گنجينه هاي پروردگارت با آنان است يا آنكه ايشان بر هستي، سيطره اي 

 (.قلبم از جا كنده شود

قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت  2عن جبير بن مطعم -8

 3أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.

در  -صلی الله علیه وسلم–روایت است که گفت: شنیدم پیامبر –رضي الله عنه  -)از جبیر بن مطعم

 ره الطور را می خواند و من هیچ کس را خوش صدا تر یا خوش قرائت تر از وی نیافتم.(نماز مغرب سو 

تُ إ لَى رَسُول  اللَّه   -4 : شَكَور َ الله عَنرهَا قَالَتر ،  -صلى الله عليه وسلم  -عَنر أمُر سَلمََةَ رضَي  تَكِ  أنَِّر أشَر

نر وَرَاء  النَّاس  وَأنَرت  رَاك بةٌَ »قَالَ:  تُ وَرَسُولُ اللَّه  « طوُفي  م   يصَُلِّر إ لَى  -صلى الله عليه وسلم  -فَطفُر

رَأُ ب ـ  طوُرٍ  جَنرب  الربَيرت  يقَر  4.الطُّور  وَك تاَبٍ مَسر

                                                     

 2852صحیح البخاری، کتاب التفسیر، شماره حدیث:  -1
ُّ ابنْم عَبْدم مَنَ  -2 يِّ بنم نوَْفَلٍ النَّوْفلَيم مم بنم عَدم ، پدر او در زمان خود شــیخ و سرکرده قریش بود که پیامبرجُبيَْرُ بنُ مُطعْم لی الله علیه صــ-افٍ بنم قصَُــَ 

ردباری و ب وسـلم بعد از سـفر طائف به خانه او پناه برد، جبیر از کسـانی بود که در مقابل اسیران قومش به مدینه آمد و اسلمش خوب شد، او به حلم و

 .95ص  3بلء ج رای نیک مشهور بود. ذهبی، سیر اعلم الن

 .215صحیح البخاری، کتاب التفسير، باب سورة والطور، حديث شماره  -3

 329صحیح البخاری، کتاب التفسير، باب سورة والطور، حديث شماره  -4
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گفتم كه من مريض هستم.  -صلى الله عليه وسلم  -) ام سلمه ضي الله عنها مي گويد: به آنحضرت 

ام سلمه رضي الله عنها مي گويد: «. واف كنندگان، طواف كنشترت را سوار شو و از ورايم ط»ايشان فرمود: 

در كناركعبه به نماز ايستاده بود و سورة طور را  -صلى الله عليه وسلم  -من طواف كردم در حالي كه آنحضرت 

 مي خواند.(

 ب: روایت ضعیف

رحمه -1در مورد فضیلت سوره الطور روایت ضعیف و بی اساس نیز نقل شده است، چنانچه بیضاوی

كان  من قرأ سورة والطور»عن رسول الله صلى الله عليه و سلم » در تفسیر خویش چنین نقل کرده است:  -الله

 2«حقا على الله أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه في جنته

روایت است که گفت: کسی که سوره و الطور را بخواند، حق  -صلی الله علیه وسلم–)از رسول الله 

 که او را از عذابش امن دهد و در جنت از نعمت هایش او را برخوردار کند.( الله متعال است

وما رواه »نوشته است:  3«السراج المنیر»اما این روایت موضوع و جعلی است چنانچه در تفسیر 

من قرأ سورة والطور كان حقاً على الله أن يؤمنه من عذابه وأن »البيضاوي من أنه صلى الله عليه وسلم قال: 

 4.«حديث موضوع« نعمه في جنتهي

وره و گفته باشد: کسی که س -صلی الله علیه وسلم–)و آن چه که بیضاوی روایت کرده است که پیامبر

                                                     

کی از یبیضـاوی: عبدالله بن عمر بن محمد بن علی الشیرازی لبو سعید ،ناصالدین البیضاوی ، در شهر بیضاء فارس تولد شده است ،  -1

 662ص  2م وفات نموده است . زرکلی، الأعلم ، ج ۲۱۲۱مفسرین بود ، در سال 
هـ. بیروت  6268بیضاوی، ناص الدين لبو سعيد عبد الله بن عمر، لنوار التنزيل ولسرار التأويل،  الطبعة، الأولى، دار إحياء التراث العربي -2

 256ص  6ج 

اـج المنير که در چهار جل -3 د نوشــته و چاپ شــده تاليف محمد بن احمد شربینی فقیه مشــهور شــافعی مشــهور به الخطیب تفســير السرـ

میلدی وفات کرده است، مغني المحتاج إلى معرفة معاني  6572هجری برابر با  977الشرـبینی است، سال تولدش معلوم نيست و در سال 

هــــــ(، معجم 6228ا بن محمد راغب بن عبد الغني )المتو : الفاظ المنهاج از تالیفات مشــهور وی می باشـــد. الکحالة، عمر بن رضـــ

 . 219ص  8بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت ج  -المؤلفين، الناشر: مكتبة المثنى 

 626ص  2شربینی، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلم ربنا الحكيم الخبير، ج  -4
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الطور را بخواند، حق الله متعال است که او را از عذابش امن دهد و در جنت از نعمت هایش او را برخوردار 

 حدیث و سخن ساخته شده است.(« کند

ادیث در متون احآن را  چون با وصف تلش و تتبع زیاد صحیح نیست  فوقگردد که روایت معلوم می 

صحیح نیافتم و همچنان در کتب تخریج آن را جستجو کردم علمای تخریج بخاطر بیان حکم نیز نقل نکرده 

 البته ذکر این روایت در اینجا به منظور بیان ضعف و عدم صحت آن می باشد.  اند. 
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 مقطع اول

 ( 11-1وقوع قیامت و اثبات عذاب در روز وعده شده )آیات 

 

طوُرٍ )1وَالطُّور  )﴿  مُور  )4( في  رَقٍّ مَنرشُورٍ )8( وَك تابٍ مَسر قرف  الرمَررفُوع  )3( وَالربَيرت  الرمَعر ر  3( وَالسَّ ( وَالربحَر

جُور  ) نر داف  1( إ نَّ عَذابَ رَبركَ لوَاق عٌ )1الرمَسر راً )2عٍ )( ما لهَُ م  ماءُ مَور مَ تَموُرُ السَّ اً )2( يوَر بالُ سَيرر يرُ الرج  ( 11( وَتسَ 

ب يَن ) مَئ ذٍ ل لرمُكَذر ضٍ يلَرعَبوُنَ )11فَوَيرلٌ يوَر ينَ هُمر في  خَور ا )18( الَّذ  مَ يُدَعُّونَ إ لى نار  جَهَنَّمَ دَعًّ ه  النَّارُ الَّت ي 14( يوَر ( هذ 

ونَ )13بوُنَ )كُنرتمُر ب ها تكَُذر  ُ رٌ هذا أمَر أنَرتُمر لا تبُرصر  حر ا 13( أفََس  وُا سَواءٌ عَلَيركُمر إ نََّّ بِ  وُا أوَر لا تصَر بِ  ها فَاصر لوَر ( اصر

مَلوُنَ ) نَ ما كُنرتُمر تعَر زَور  ﴾ (11تجُر

  :تحت عناوین ذیل تفسیر می گردد وق بوده و طی سه موضوع و چند فرعآیت فشانزده این مقطع دارای 

 موضوع اول: بیان مناسبات 

 اول: مناسبت آیات این مقطع با آخر سوره ما قبل   فرع

 دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره  فرع

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات   :موضوع دوم

 اول: ترجمه آیات   فرع

 دوم: تفسیر اجمالی آیات   فرع

 ت بارزسوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلما  فرع

  مستفاد از این مقطع: درس ها و پیام های موضوع سوم
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 موضوع اول: بیان مناسبات 

 اول: مناسبت آیات این مقطع با آخر سوره ما قبل  فرع

اوایل سوره الطور به سوره ما قبلش که سوره الذاریات است، مناسبت کامل دارد که برخی از مناسبت 

 های مشهور آن قرار ذیل است: 

الذاریات به تحقق وعید الهی پایان یافته است و سوره الطور به اثبات عذابی که در حقیقت سوره  -6

 1.عین وعید است آغاز شده است

در مطلع این سوره بیان وصف حال متقین در آخرت است، چنانچه در سوره الذاریات الله متعال  -5

يَن فيم جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ ﴿ فرموده است:  یقیناً متقیان در باغ ها و چشمه سارها می باشند(  ) 2﴾ إمنَّ المُْتَّقم

يمٍ ﴿ و در سوره الطور الله متعال می فرماید:  يَن فيم جَنَّاتٍ وَنعَم ) یقیناً متقیان در باغ ها  3﴾ إمنَّ المُْتَّقم

و نعمت ها می باشند(. همچنان در خاتمه سوره ماقبل بیان وصف حال کفار است، قسمی که الله 

ينَ كفََرُوا﴿ ره الذایات فرموده است: متعال در سو  ) پس ویل است برای کسانی که  4﴾ فوََيلٌْ لملَّذم

بمينَ ﴿ کفر کردند(. و در آیات پایانی سوره الطور الله متعال می فرماید:  )پس  5﴾ فوََيلٌْ يوَْمَئمذٍ لملْمُكَذِّ

 در آن روز ، واي بر تکذيب کنندگان.(

 ع با محور سورهدوم: مناسبت آیات این مقط  فرع

قسمی که در بحث تمهیدی بیان گردید، محور اساسی سوره الطور که تمام اجزاء و مقاطع آن را با هم 

ول هم بیان اصوصل می کند، بیان اصول عقیده و تحقق عذاب بالای منکرین می باشد و در آیات این مقطع 

جواب قسم آمده است، چنانچه الله متعال عقیده از جمله اثبات قیامت است و وقوع عذاب بالای منکرین در 

                                                     

 6ص 69یات و السور، ج بقاعی، نظم الدرر فی تناسب الآ -1

 65الذاريات: -2

 67الطور:  -3

 12الذاريات: -4

 22الطور:  -5
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ن دَاف عٍ ﴿ فرموده است:   1﴾ إ نَّ عَذَابَ رَبركَ لوََاق عٌ * مَا لهَُ م 

 )بدون شک که عذاب پروردگارت واقع شدني است. و آن را دفع کننده اي نيست(  

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  : موضوع دوم

 اول: ترجمه آیات   فرع

 ﴾ وَالطُّور  ﴿  .6

 ) قسم به کوه طور( 

طوُرٍ ﴿  .2 سر   ﴾ وَك تاَبٍ مَّ

 )و قسم به کتاب ، نوشته شده(

نشُورٍ ﴿  .3   ﴾ في  رَقٍّ مَّ

 )در صفحه اي گشاده (

مُور  ﴿  .2  ﴾ وَالربَيرت  الرمَعر

 ) و قسم به بيت المعمور (

قرف  الرمَررفُوع  ﴿  .5  ﴾ وَالسَّ

 ) و قسم به اين سقف بر افراشته (

جُ ﴿  .1 ر  الرمَسر   ﴾ ور  وَالربَحر

 ) و قسم به ، درياي مالامال( 

  ﴾ إ نَّ عَذَابَ رَبركَ لوََاق عٌ ﴿  .7

 )که عذاب پروردگارت واقع شدني است.(

ن دَاف عٍ ﴿  .8   ﴾ مَا لهَُ م 

                                                     

 8-7الطور:  -1
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 )و آن را دفع کننده اي نيست(

رًا﴿  .9 مَاء مَور مَ تَموُرُ السَّ   ﴾ يوَر

 )روزي که آسمان سخت بچرخد.(

62.  ﴿ ً باَلُ سَيرر يرُ الرج    ﴾ اوَتسَ 

 )و کوهها به شتاب روان شوند(

ب ينَ ﴿  .66 مَئ ذٍ ل لرمُكَذر   ﴾ فَوَيرلٌ يوَر

 پس در آن روز ، واي بر تکذيب کنندگان()

ضٍ يلَرعَبوُنَ ﴿  .62 ينَ هُمر في  خَور   ﴾ الَّذ 

 )آنان که سرگرم کارهاي باطل خويشند.(

ا﴿  .63 مَ يُدَعُّونَ إ لَى ناَر  جَهَنَّمَ دَعًّ   ﴾ يوَر

 (ا را به قهر به جانب جهنم کشندروزي که آنه)

بوُنَ ﴿  .62 ه  النَّارُ الَّت ي كنُتُم ب هَا تكَُذر   ﴾ هَذ 

 (اين است آن آتشي که دروغش مي انگاشتيد)

ُونَ ﴿  .65 رٌ هَذَا أمَر أنَتُمر لَا تبُرصر  حر  ﴾ أفََس 

 (آيا اين جادوست يا شما نمي بينيد)

وُا سَ ﴿  .61 بِ  وُا أوَر لَا تصَر بِ  هَا فَاصر لوَر مَلوُنَ اصر نَ مَا كُنتُمر تعَر زَور اَ تجُر   ﴾ وَاء عَلَيركمُر إ نََّّ

به آتش در آييد خواه بر آن صبر، کنيد يا صبر نکنيد ، تفاوتي نکند شما را در برابر کارهايي که )

 (مي کرده ايد ، کيفر مي دهند.

 دوم: تفسیر اجمالی آیات   فرع

 ربی شمامور بزرگ که دربرگيرنده ي حکمت هاي خداوند بزرگ به ادرآیات این مقطع در قدم نخست 

یکی از آن  ،و پاداش پرهيزگاران و سزاي تکذيب کنندگان سوگند مي خورد قیامتاست براي اثبات حقّانيت 
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و آن کوهي است که خداوند بر بالاي آن با موسي بن  می باشد« طور» چیزهایی که به آن قسم یادکرده است

و به او احکامي را وحي کرد. و اين احکام منّتي بر او وامّتش بود و از آيات  عليه السلم سخن گفت-عمران 

 1بزرگ خدا و از نعمت هايش بودند که بندگان نمي توانند ارزش آن را برشمارند.

طوُرٍ ﴿ است  کتاب نوشته شدهچیزی دیگری به آن قسم یاد شده است  سر رحمه -2ابو حیان ﴾ وَك تاَبٍ مَّ

تمال دارد که منظور از آن لوح محفوظ باشدکه خداوند در آن همه چيز را نوشته است. و اح گفته است: -الله

احتمال دارد که منظور از کتاب نوشته شده قرآن کريم باشد که برترين کتاب هاست و خداوند آن را نازل فرموده 

 ان استشتگان و آيندگدر حالي که خبر و حکايت پيشنيان و پسينيان را در بردارد و مشتمل بر دانش هاي گذ

   3همچنان منظور از آن لوح محفوظ، تورات، انجیل و زبور نیز گفته شده است.

مُور  ﴿  خانه آباد همچنان به و آن خانه ايست که بر بالاي آسمان هفتم است  قسم شده ﴾ وَالربيَرت  الرمَعر

مي شوند و در آن پروردگارشان را  وارد آن ها فرشتههمه روزه و همواره به وسيله فرشتگان آباد مي باشد و 

بيت »بندگي مي کنند، هرگاه از آن خارج شود تا روز قيامت نوبت بازگشت به آن ها نمي رسد. و گفته شده که 

کعبه است که با طواف کنندگان و نمازگزاران و با زايراني که به قصد انجام حج و عمره  -بيت الحرام« المعمور

 ت. همان طور که خداوند در آيه اي ديگر به بيت الحرام قسم خورده و مي فرمايد:مي ايند در هر وقت آباد اس

و سوگند به اين شهر امين. خانه اي که برترين خانه هاي زمين است و مردم به قصد  4﴾ وَهَذا البلَدَ  الأمَين   ﴿ 

ي آيند، خانه اي که انجام حج و عمره که يکي از ارکان اسلم و ارزش هاي بزرگ آن مي باشد به سوي آن م

آن را ساخته اند و خداوند آن را مايه پاداش و ثواب مردم و محلّي امن قرار  -علیهماالسلم-ابراهيم و اسماعيل

                                                     

 227ص  7ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم ج  -1

ق( از بزرگان تفسیر، حدیث و 725ــــ152ابو حيان، محمد بن یوسـف بن على بن یوسـف ابن حیّان لثیر الدین ابوحیان اندلج جیانى ) -2

ات به شـمار مى رود. او در نواحى شهر غرناطه  به دنیا آمد، به شهر مالقه  مهاجرت کرد، در آنجا رشد یافت، و سپس با انتقال به قاهره ادبی

هـ   725صفر 28در آنجا ساکن شد. او را با القابى مثل شیخ النحاة، یا امام النحاة، شیخ المحدّثین و رئیس العلماء یاد می کنند.  وی درسال 

 315ص  6درقاهره وفات یافت ودر مقبره صوفیه بیرون از باب نصر به خاک سپرده شد. معجم الشعراء العرب، قسم التراجم والطبقات، ج 

 623ص  8ابوحیان، تفسیرالبحرالمحیط ج  -3

 2التین:  -4
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داده است. چنين خانه اي سزاوار است که خداوند به آن سوگند بخورد و عظمت شايسته آن را بيان نمايد و به 

 1 حرمت آن سوگند بخورد.

قرف  الرمَررفُوع  ﴿ شده و بلند  قف برافراشتهسدر ادامه به  که خداوند  یيعني آسمان سوگند یاد شده ﴾ وَالسَّ

آن را سقفي براي مخلوقات و زمين قرار داده که زمين روشنايي اش را از آن مي گيرد، و مردم با استفاده از 

و در  وزي را از آن نازل مي کند.علمت ها و نشانه هاي آن راهياب مي شوند و خداوند باران رحمت و انواع ر 

جُور  ﴿  درياي سرشار از آبآخر به  ر  الرمَسر خداوند آن را پر کرده و از طغيان و  قسم شده است که ﴾ وَالربَحر

 روي زمين را بپوشاند، ولي بایدجاري شدن بر روي زمين منع کرده است با اين که به اقتضاي طبيعت مي 

ه دريا را از جاري شدن باز دارد تا انواع حيوانات بتوانند روي زمين زندگي حکمت خداوند اقتضا نموده است ک

به معني بر افروخته شده مي باشد که روز قيامت آب آن به آتش تبديل مي « مسجور»نمايند. و گفته شده که 

 2گردد و دريا سراپا آتش مي شود و سرشار از انواع عذاب مي گردد.

به آن سوگند خورده است بر اين دلالت مي نمايند که اين ها از نشانه  لمتعا چيزهايي که خداوندالبته 

و دلايلي بر اين هستند که او مي تواند مردگان را  هاي خدا هستند و دلايل يگانگي و توانمندي او مي باشند.

﴿  مود:فر و بالای منکرین روز قیامت عذاب واقع می شود، بنا بر این در جواب قسم الله متعال  زنده نمايد

ن ﴿ . قطعا عذاب پروردگارت واقع مي شود و خداوند خلف وعده نمي کند ﴾ إ نَّ عَذَابَ رَبركَ لوََاق عٌ  مَا لهَُ م 

باز دارنده اي براي عذاب خدا و جود ندارد که از آن جلوگيري کند چون هيچ چيزي بر قدرت خداوند « دَاف عٍ 

  3و در نمي رود.چيره نمي گردد و هيچ فرار کننده اي از دست ا

مَ تَموُرُ ﴿  که عذاب در آن واقع مي شود، پس فرمود: شدهبيان قیامت سپس وصف و حالت روز   يوَر

                                                     

 31ص  62قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج  -1

 863ص  6السعدی، تیسیرالکریم الرحمن ج  -2

 232ص  7بن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم ج ا -3
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رًا مَاء مَور يرُ ﴿  روزي که آسمان به چرخش و تکان و جنبش در مي آيد و لرزش آن ادامه مي يابد. ﴾ السَّ وَتسَ 

اً باَلُ سَيرر مي شوند و همانند ابرها به حرکت در آمده و مانند پنبه حلّجي  و کوه ها از جاهايشان برکنده ﴾ الرج 

شده به رنگ هاي مختلف درمي آيند، سپس پراکنده مي گردند و همه اين ها به خاطر وحشت روز قيامت 

ب ينَ  ﴿  انسان ضعيف در آن روز چگونه خواهد بود؟ سپساست.  مَئ ذٍ ل لرمُكَذر ويل کلمه ايست که  ﴾ فَوَيرلٌ يوَر

ر نوع عذاب و غم و اندوه و ترسي را شامل مي شود. در آن روز تکذيب کنندگان به همه اين ها گرفتار مي ه

شته به سبب تکذيب حق سزاوار ويل گاند که کساني  شده و آنانا بيان  شوند. سپس حالت تکذيب کنندگان

ضٍ يلَرعَبوُنَ ﴿  اند، پس فرمود: ينَ هُمر في  خَور رم کارهاي باطل خود هستند و دانش و کساني که سرگ ﴾ الَّذ 

است که تکذيب حق و تصديق باطل را در بردارد. و اعمال و کارهايشان کارهاي  ناقصآن ها علوم  تحقیق

جاهلن و بي خردان است. به خلف آن چه اهل تصديق و ايمان بر آن ها هستند که علومشان مفيد و کارهايشان 

 1شايسته است.

روزي که با قهر و خشونت به سوي آتش جهنمّ برده شده  قطع پس از بیان وصفدر آخرین آیات این م

رٌ هَذَا أمَر أنَتُمر لَا ﴿  و سرزنش به آن ها گفته مي شود:ملمتی و بر چهره هايشان کشانده مي شوند و با  حر أفََس 

ُونَ  ه آتش و عذاب باشد. همان آيا اين جادو است يا اين که شما نمي بينيد؟ احتمال دارد که اشاره ب ﴾ تبُرصر 

طور که سياق آيات بر همين دلالت مي کند. يعني وقتي آن ها آتش و عذاب را ببينند به صورت توبيخ به آن ها 

آيا اين جادويي است که حقيقت ندارد حال آن که آن را ديده ايد، يا اين که در دنيا نمي توانستيد » گفته مي شود: 

داشتيد بلکه به اين چيز جاهل و ناآگاه بوديد و حجّت بر شما اقامه نشده است؟ يعني بينش و دانش ن« ببينيد؟

همه  و از بوده و پاسخ منتفي بودن هر دو چيز است. امّا سحر و جادو آشکار است که قرآن راست ترين کلم

داوند که خجهات با جادو متضاد است. و امّا اين که آن ها بينش و دانش نداشتند مسئله برخلف اين است بل

 و دلايل و حجّت هايي ،آنها را فرا خواندند تا به اين روز ايمان بياورند ،حجّت را بر آن ها اقامه نمود و پيامبران

هَا »و احتمال دارد که  ،بر آن اقامه شد که آن را از بزرگترين امور مدّلل و واضح قرار مي دهد لوَر وارد آن « اصر

                                                     

 58ص  27زحیلی، التفسیر المنیر ج  -1
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 ،و در بر مي گيرد و بدن هايتان را مي پوشاند و آتش به دل هايتان مي رسدشويد به صورتي که شما را از هر س

وُا سَوَاء عَلَيركمُر ﴿  بِ  وُا أوَر لَا تصَر بِ  يعني شکيبايي  ،چه شکيبايي کنيد چه بيتابي نماييد برايتان يکسان است ﴾ فَاصر

ر احساس آرامش نخواهد کرد، و ورزيدنتان در برابر آتش فايده اي ندارد و برخي از شما در کنار برخي ديگ

عذاب از شما کاسته نخواهد شد و اين عذاب از چيزهايي نيست که هرگاه بنده بر آن شکيبايي بورزد سختي و 

اَ  ﴿ مشقّت آن آسان شود. و آن ها به سبب اعمال ناپاکشان به چنين عذابي گرفتار شده اند، بنابراين فرمود: إ نََّّ

نَ مَا كُنتُمر تعَر  زَور  1تنها برابر کارهايي که خودتان کرده ايد کيفر داده مي شويد. ﴾ مَلوُنَ تجُر

 سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز  فرع

 کلمه الطورالف: 

 »می نویسد:  -رحمه الله-2امام قرطبیاولین چیزی که در آیات این مقطع به آن قسم شده، طور است، 

عليه موسى. أقسم الله به تشريفا وتكريما له، وتذكيرا لما فيه من  -تعالى -والطور: اسم الجبل الذي كلم الله

 3«الآيات. وقيل: إن الطور اسم لكل جبل أنبت، ومالا ينبت فليس بطور

در آن سخن گفت و به آن قسم خورد به  -علیه السلم-)و طور نام کوهی است که الله متعال با موسی

 :ه خاطر اینکه در آن آیات و نشانه های روشن است و برخی گفته اندخاطر تعظیم و تکریم آن و همچنان ب

 و هر کوهی که گیاه نرویاند آن طور نیست.( ،طور نام برای کوهی است که گیاه برویاند

                                                     

 868ص  6السعدی، تیسیرالکریم الرحمن ج  -1

قرطبی: ابوعبدالله، محمد بن احمد بن ابوبکر بن فَرْح انصــاری خزرجی اندلســی قرطبی، یکی از امامان بزرگ تفســیر اســت که در قرن  -2

هجری( در قرطبه  ۱۲۶تا  ۱۶۶های اند او در آغاز قرن هفتم هجری )میان ســالد او ذکر نشــده، اما برخی گفتهزیســت. تاریخ تولهفتم می

گویند. تالیفات امام قرطبی بســیار اند از جمله: ق می ۱۵۲دیده به جهان گشــود و مدتی در آن سرزمین زندگی کرد اما وفات او را ســال 

شرح  الاسنی فی»که به چاپ رسیده است. « التمذکار فی افضـل الاذکار« »وال الموتی و امور الآخرةالتذکرة فی اح« »الجامع لاحکام القرآن»

قمَع الحرص «. الاعلم بِا فی دین النصـاری من المفاسـد والاوهام واظهار محاسـن دین الاسلم«. »اسـماء الله الحُسـنی و صـفاته العلیا

ـ  ۲۲۵، ص ۲ة )مشـهور حسـن محمود سلمان، الامام القرطبی شیخ ائمه التفسیر، ج بالزهد والقناعة وردّ ذل السـؤال بالکسـب والصـناع

 .(۲۳۳۹/ ۲۱۲۹، دمشق ۱۹۵

 .58ص  67قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج  -3
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 الطُّورُ »نوشته است: « ارشاد العقل السلیم»کوه طور در شهر مدین واقع است، چنانچه در تفسیر 

يانية الجبلُ والمراد   1«به طور سنين وهُو جبلٌ بمدينَ سمعَ فيه موسى عليه السلام كلامَ الله تعالَى  بالسُّْ

است که کوهی در شهر مدین می )طور به زبان سریانی به معنای کوه است و مراد از آن طور سیناء 

 در آن کلم خداوند متعال را شنید.( -علیه السلم-باشد و موسی

دستور می دهد تا  -علیه السلم–زمان خداوند متعال به عیسی در روایت صحیح آمده است که در آخر 

له صلی ال-بندگان مومن را به سوی کوه طور سوق دهد، چنانچه در یک روایت طولانی آمده است که پیامبر

يسى صَلّى اللهُ عَلَيره  وسَلَّ : » فرمودند -علیه وسلم حَى اللَّه تعََالى إلى ع  جتُ م أنِّر قَدر أخَرَ فَبَينمَا هُوَ كَذل كَ إذر أور

نر كلُر حَ  بادي إلى الطُّور، وَيَبرعَثُ اللَّه يأَرجُوجَ ومَأجوجَ وَهُمر م  زر ع  تاَلهم، فَحَرر باَداً لي لا يدان  لأحَدٍ بق  بٍ ع  د 

  2«يَنرسلوُن

 وحي مي نمايد که: من، -عليه السلم  -)در هنگامي که او بر اين حال است، خداوند به حضرت عيسي 

از آن خود بندگاني پديد آورده ام که کسي توانايي جنگ و مقابله با آنها را ندارد، پس بندگان مرا در کوه طور 

 پناه ده و خداوند، يأجوج و مأجوج را برمي خيزاند و آنان از هر بلندي و کوهي، به سرعت مي روند.(

 استعمال کلمه طور در آیات دیگر قرآن

 بار ذکر شده است: کلمه طور در قرآن کریم سه 

 در همین سوره الطور که مورد بحث است.  -6

ك ل ينَ ﴿ قول الله متعال:  -2 لْر برغٍ ل ر ن  وَص  هر ن طوُر  سَيرناَء تنَبتُُ ب الدُّ رُجُ م   3 ﴾ وَشَجَرةًَ تخَر

)و همچنين با آن درختي پديدار كرديم كه در كوه طور سينا مي رويد و  روغن و نان خورشي 

                                                     

ص  8 ه(، إرشـاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار احیا ء التراث العربی بیروت.    ج 982ابو سـعود، محمد بن مصـطفی، )ت: -1

621 

 2252صحیح مسلم، شماره حدیث:  -2

  22المومنون:  -3
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 ر مي آورد(براي خورندگان ب

ين ينَ ﴿  -3 يرتوُن  * وَطوُر  س    1﴾ وَالترين  وَالزَّ

 ) سوگند به انجير و زيتون ،سوگند به طور سیناء(

 : ب: البیت المعمور

انه در مورد اینکه مراد از خو یاد کرده است قسم « المَْعْمُور البَْيْت» الله متعال پس از قسم به کوه طور به

 چنین نقل می گردد: معمور چیست، اقوال مفسرین 

آن خانه ايست که بر بالاي آسمان هفتم است و همواره به وسيله فرشتگان طبق روایتی که آمده است   -6

آباد مي باشد و همه روزه فرشته ها وارد آن مي شوند و در آن پروردگارشان را بندگي مي کنند، هرگاه 

چنانچه در روایت صحیح از  رسد.د تا روز قيامت نوبت بازگشت به آن ها نمي ناز آن خارج شو 

 -صلى الله عليه وسلم  -روایت شده است که وی از پيامبر  –رضي الله عنه  - 2مالك بن صعصعه

مُورُ »: روايت مي كند كه فرمود بِر يلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الربَيرتُ الرمَعر مُورُ فَقُلرتُ ياَ ج  ثمَُّ رُف عَ لي  الربيَرتُ الرمَعر

خُلهُُ  مر  يَدر رُ مَا عَلَيره  يه  آخ  نرهُ لمَر يعَُودُوا ف  مٍ سَبرعُونَ ألَرفَ مَلكٍَ إ ذَا خَرجَُوا م    3«كلَُّ يوَر

)... سپس بيت المعمور را به من نشان دادند گفتم: اي جبريل اين چيست؟ گفت: اين بيت المعمور 

خارج مي شوند ديگر براي بار ديگر است. هر روز هفتاد هزار ملئكه داخل آن مي شوند و هنگامي كه از آن 

 در آن باز نمي گردند.( 

کعبه است که با طواف کنندگان و نمازگزاران و با زايراني  -بيت الحرام« بيت المعمورال» مراد از  -2

که خداوند در آيه اي  یيند در هر وقت آباد است. همان طور آ که به قصد انجام حج و عمره مي 

                                                     

 3-6التین:  -1
ــعصــعة بن وهب بن عدي بن مالك بن غنم بن عدي بن عامر بن عدي، صــحابی از قبیله بنی نجار و لنصــاری اســت که در  -2 مالك بن ص

ت کرده و سال وفاتش معلوم نیست. عسقلنی، الاصابة فی تمییز صحیحین دو حدیث از او روایت شده است، او در بصره زندگی کرده و در همانجا وفا

 .539ص  5الصحابة ج 

 3227صحیح البخاری، شماره حدیث:  -3
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و سوگند به اين شهر امين.  1﴾ وَهَذا البلَدَ  الأمَين   ﴿  ده و مي فرمايد:ديگر به بيت الحرام قسم خور 

خانه اي که برترين خانه هاي زمين است و مردم به قصد انجام حج و عمره که يکي از ارکان اسلم 

 -علیهماالسلم-و ارزش هاي بزرگ آن مي باشد به سوي آن مي آيند، خانه اي که ابراهيم و اسماعيل

اخته اند و خداوند آن را مايه پاداش و ثواب مردم و محلّي امن قرار داده است. چنين خانه آن را س

اي سزاوار است که خداوند به آن سوگند بخورد و عظمت شايسته آن را بيان نمايد و به حرمت آن 

 2 .یاد کنندسوگند 

در مورد آن آمده و در میان دو قول ذکر شده، دیدگاه اول راجح است به دلیل اینکه حدیث صحیح 

 صاحتاً دلالت می کند که مراد از البیت المعمور، خانه خاص در آسمان است. 

 «البحر المسجور»ج: مفهوم 

نقل کرده است از را در این مورد اقوال زیادی  -رحمه الله-ابن کثیر« البحر المسجور»در مورد مفهوم 

که به آتش تبدیل می شود، و بحر ها در روز قیامت به جمله اینکه مراد از آن سوختن بحر در روز قیامت است 

خاطر مسجور گفته می شوند که نه آبی از آن ها نوشیده می شود و نه کشت و زراعت توسط آن آب داده می 

 3به معنای روان و مملوء یعنی پرٌ نیز تفسیر شده است.« المسجور»شود. همچنان کلمه 

شگفتی های »نیز شمرده شده است، قسمی که در کتاب  لمی قرآن کریماین آیت از وجوه اعجاز ع

خداوند بزرگ به اين درياي گداخته قسم ياد مي کند، حال آنکه »نگاشته است: « خداوند در جهان آفرینش

ذات مقدس باري تعالي از قسم خوردن براي بندگانش بي نياز است. اما او نظر آنها را به عظمت آن چيزي که 

جلب مي کند. زيرا پروردگار جهانيان فقط به امور و چيزهاي بزرگ و باعظمت سوگند بدان سوگند مي خورد 

ياد مي کند. مسجور در لغت به معناي چيزي است که بر روي آن آتش روشن مي شود تا گداخته شود. آب با 

                                                     

 2التین:  -1

 31ص  62قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج  -2

 229ص  7ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم ج  3
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وش خامآتش تناقض دارد. زيرا وجود يکي از آن دو با ديگري متناقض است. به طوري که ما با آب، آتش را 

مي کنيم. پس چگونه ممکن است دريا برافروخته و سراپا آتش شود؟ يکي از دانشمندان مي گويد : مگر نه 

اين است که آب از هيدروژن و اکسيژن تشکيل شده است؟ هيدروژن گازي قابل اشتعال است. اکسيژن نيز به 

از بين ببرد، دريا به توده اي از آتش  عمل سوختن کمک مي کند. چنانچه خداوند، اين ارتباط سرد ميان آنها را

ثابت شده است که در کف »تبديل مي شود. اين از يک طرف، حال آنکه دانشمند معاص ديگري مي گويد : 

ه هاي اين امر نيز يکي از نشان«. اقيانوس ها آتش فشان هايي وجود دارد که گدازه ها را به بيرون پرتاب مي کنند

ت. به طوري که اگر اين آتش وجود نداشت موجودات زنده نمي توانستند در خداوند در ميان آفرينش اس

سال پس از نازل شدن قرآن  6222تاريکي شديد کف اقيانوس ها زندگي کنند. در دهه شصت قرن بيستم يعني 

اقيانوس ها و بسياري از درياها به وسيلة آتش گداخته شده است که اين امر  همۀاعتراف مي کنند که سطح 

 1.«سال پيش آن را ذکر کرده و آن را درياي برافروخته ناميده است 6222يقتي است که قرآن حق

 اشاره به جوش آمدن دریا ها در سایر آیات قرآن کریم:

 تسجير يا به جوش آمدن دریاها و آتش جهنم در دو آیت دیگر قرآن کریم استعمال شده است: 

رتَر ﴿  -6  2وَإ ذَا الرب حَارُ سُجر

كه درياها سراسر برافروخته مي گردند ) و گدازه ها و گازهاي درون زمين طوفان هاي  )و هنگامي

 آتشين و انفجارهاي هولناكي پديد مي آورند ( .

جَرُونَ إذ  ﴿  -8 يم  ثمَُّ في  النَّار  يُسر حَبوُنَ * ف ی الرحَم  لُ يسُر لَاس  مر وَالسَّ ناَق ه  غَرلَالُ في  أعَر  3﴾ الأر

زنجيره ها در گردنشان خواهد بود )و در آتش( کشيده مي شوند. در آب بسيار  )آن گاه که طوق ها و

                                                     

ــارات نابلیســی، محمد راتب، شــگفتی های خداوند در جهان آفری -1 ــافعي و عبدالباســط عيجــ زاده، انتش نش، مترجمان: محمد آزاد ش

 683م. ص  6999دارالصفا، چاپ اول، 

 1التکویر:  2

 72-76غافر:  -3
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 داغ برافروخته و سپس در آتش جوشانده مي شوند.(

 د: مفهوم کلمه ویل

کلمه ویل در لغت به معنای هلکت و نابودی است که در زبان فارسی از آن به وای تعبیر می شود و 

 -بودى، به كج كه در خطرى بيفتد كه سزاوار آن باشد گفته مى شوددر اصل لغت به مفهوم پيشامد بد، نا

نصب اين كلمه  1واى بر او، واى بر تو، واى بر من، واى بر زيد.«: وَيلْهَُ و وَيلَْكَ و وَيلْي و وَيلٌْ لزيدٍ و وَيلًْ لهُ »

ود. اما ابتداء است در صورتيكه اضافه نش ( و رفع آن بنا برالرزمََكَ اللهُّ وَيرلًا بنا بر اضمار فعل است كه تقدير آن )

 2اگر اضافه شود بايد منصوب باشد. کلمه ویل گاهی به معنای تعجب نیز می آید.

)ویل کلمه ایست مثل  3«وَيرلٌ كلمة مثل وَيرحٍ إ لاَّ أنَها كلمة عَذاب» می نویسد:  -رحمه الله-ابن منظور

 ویح مگر آن کلمه عذاب است. 

در این مورد می  -رحمه الله-یک وادی در جهنم نیز معنا شده اما راغب اصفهانی کلمه ویل به معنای

ل وي -امر زشت و كلمه ناپسنديست كه در حسرت و افسوس بكار ميرود و كج كه ميگويد -گوید: ويل

جائيست در دوزخ نميداند كه وضع لغت براى همان معنى است، و كج كه ميگويد خداى تعالى چنين معنى 

  4 اده كرده و آن مجرم استحقاق جائى در آتش دارد.را ار 

نقل شده است که می گويد: )ويل(  -رحمه الله– 5سيبويهدر باره فرق میان کلمه ویل و کلمه ویح از 

                                                     

 625ص  36زبیدی، تاج العروس ج  -1

. دارالمعرفة، بیروت ق( النهایة فی غریب الحدیث، تحقیق د. محمود محمد الطناحی121 522ابن اثیر، ابوالسـعادات مبارک بن محمد )  -2

 231ص  5لبنان،  ج 

 737ص  66ابن منظور، لسان العرب ج  -3

 297، ص: 2اصفانی، مفرداد الفاظ القرآن ج  -4
ــ، عمرو بن عثمان بن قنبر، الفارسي، بصرــي؛ دریک مدت علوم فقه وحدیث شریف را فراگرفته،  -5 ــیبویه: امام نحو، حجة العرب، لبو بشر س

علوم لغت عرب پرداخته که در این علم یکی از بزرگان عصر خود شده است، نزد حماد بن سلمه شاگردی نموده، علم نحو را از عیسی وبعداً به فراگیری 

( سال زندگی نموده، 22( ویا )32بن عمر، یونس بن حبیب، خلیل، ولبی الخطاب الأخفش الکبیر آموخته اسـت، همچنان درباره آن گفته شده که مدت )

( راجح می باشد؛ نظریات سیبویه درعلم 682هــــ( هجری گفته شده است که سال )688هــــ( ویا )682قول در باره سال وفات آن تاریخ )صـحیح ترین 

 (.353،ص  8)نحو( جایگاه ومنزلت خاص نزد علماء دارد؛ نگاه: )ذهبی، سير اعلم النبلء،ج 
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كلمه اى است كه براى كج كه دچار هلكت و بدبختى شده باشد استعمال مى شود و ويح براى ترحم 

حم و تعجب به كار مى روند(. ويل وويح: دو كلمه هستند كه عرب آنها را استعمال مى گردد و هر دو براى تر 

 در حدیث ذیل آمده است:به همین معنا  1در مقام تعجب و ناراحتى و رنج استعمال مى كند.

د -صلى الله عليه وسلم  -عن ابرن  عُمَرَ عَن  النَّب ير  عُوا بعَر ، لا ترَرج  ارًا يضَْر بُ قَالَ: وَيرلَكُمر أوَر وَيرحَكُمر ي كفَُّ

ضٍ  ضُكُمر ر قابَ بعَر  2«بعَر

 فرمود: هوشيار باشيد بعد از من به كفر برنگرديد -صلى الله عليه وسلم  -ابن عمر مى گويد: پيغمبر  )

 (و گردن همديگر را نزنيد )كج كه چنين كارى بكند از كفار پيروى نموده است.

عاء بالهلاك والعذاب على من وقع في هَلكة  »پس کلمه ویل را می توان چنین تعریف نمود:  كلمة للدُّ

ها بقصد التهديد والتحذير  3«يستحقُّ

ویل کلمه ایست برای دعا به هلکت و عذاب بر بالای کسی که در یک مهلکه خود را انداخته باشد  )

 آن با شد، به قصد تهدید و تحذیر.(و مستحق 

مراد آن باشد که در مفهوم لغوی آن آمده است و  يعني هلک و نابودي. خواه» ويل به هر صورت 

خلصه اینکه همچون کاري حتمي و قطعي است و حکم آن صادر شده است ، و خواه جنبه دعا و نفرين 

داشته باشد. نتيجه در هر دو حال يکسان است ، چون دعا و نفرين خدا بيانگر قرار و ثبوت است . يعني قطعي 

 4ين خواهد شد.و حتمي چنين خواهد بود و چن

 استعمال کلمه ویل در آیات قرآن کریم

                                                     

 579ص  6عسکری، ابوهلل، الفروق اللغوية، موقع یعسوب، ج  -1

 صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل ويلك. -2

 3م ج 2228 -هـ  6229هـ( معجم اللغة العربية المعاصة، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 6222عمر، لحمد مختار عبد الحميد )المتو :  -3

 2522ص 

 3152ص  1سید قطب، فی ظلل القرآن ج  -4
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در قرآن کریم در جاهای مختلف ذکر شده و به اشخاص مختلف با استعمال آن نفرین شده كلمه ويل 

 است که در ذیل به برخی آن اشاره می شود: 

نر عَذابٍ شَديدٍ ﴿  -6  1﴾ وَ وَيرلٌ ل لركاف رينَ م 

 از عذاب شدید.( ) و نابودی و هلکت است برای کافرین

يمٍ ﴿  -8 مٍ عَظ  هَد  يوَر نر مَشر ينَ كفََرُوا م   2﴾ فَوَيرلٌ ل لَّذ 

 ) پس واي بر کساني که کافر شدند از مشاهده آن روز بزرگ.(

مٍ ألَ يمٍ ﴿  -4 نر عَذَاب  يوَر ينَ ظلَمَُوا م    3﴾ فَوَيرلٌ ل لَّذ 

 ن از عذاب روز دردناک!() آنگاه گروها بين خود اختلف ورزيدند، پس واي به حال ستمکارا

تَروُار ب ه  ثََنَاً ﴿  -3 ند  اللهّ  ل يشَر نر ع  مر ثمَُّ يقَُولوُنَ هَذَا م  يه  تاَبَ ب أيَرد  ينَ يَكرتبُوُنَ الرك  لَّذ  لاً فَوَيرلٌ لَّهُم قَل ي فَوَيرلٌ ل ر

بوُنَ  مر وَوَيرلٌ لَّهُمر مرماَّ يَكرس  يه   4﴾ مرماَّ كتَبَتَر أيَرد 

اني ) از احبار ( كه كتاب را با دست خود مي نويسند و آن گاه مي گويند ) به بيسوادان ( : ) واي بر كس

اين ) توراتي است كه ( از جانب خدا آمده است تا به بهاي كمي آن ) تحريف شده ها ( را بفروشند ! واي بر 

 چنگ مي آورند! (آنان چه چيزهائي را با دست خود مي نويسند ! و واي بر آنان چه چيزهائي را به 

 5﴾ وَيرلٌ ل كلُر أفََّاكٍ أثَ يمٍ ﴿  -3

 ) ویل و نابودی است برای هر شخص تهمت گر و گنهکار. (

                                                     

 2ابراهيم:  -1

 27الصاد:  -2

 15الزخرف:  -3

 79البقرة:  -4

 7الجاثية  -5
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 1﴾ وَيرلٌ ل كلُر هُمَزةٍَ لمَُزةٍَ ﴿  -1

 ) واي به حال هر عيب جوي طعنه زن(

می فرماید:  -صلی الله علیه وسلم-پیامبردر احادیث نبوی نیز این کلمه استعمال شده است مانند اینکه 

نَ النَّار  » قَاب  م   2«وَيرلٌ ل لعَر

 ) قوزك ها در معرض رفتن و سوختن در آتش دوزخ هستند.(

  مستفاد از این مقطعموضوع سوم: درس ها و پیام های 

الله متعال به در آیات این مقطع به پنج چیز قسم یاد کرده و این عظمت این پدیده ها را نشان می  -6

 3ا دلایلی بزرگی برای شناخت الله متعال است.دهد و اینکه آن ه

عذاب بالای منکرین در روز قیامت روزی که آسمان به حرکت می آید واقع شدنی است و هیچ  -2

 4کس توان برگشت به دنیا را ندارد.

ه است خانه کعبآن، قسم یاد کرده است و به روایتی مراد از « البیت المعمور»در اینجا الله متعال به  -3

 5 نشان می دهد. را عظمت خانه خداوند )کعبه(و این 

الله متعال سال ها قبل به افروخته شدن دریا  ها اشاره کرده و این حقیقت در قرون معاص کشف  -2

 6«.شده است

 با آمدن قیامت تمام کائنات از قبیل زمین، آسمان و کوه ها همه دگر گون می شوند.  -5

ز آن به عنوان یک حقیقت اشاره کرده و در خطاب کفار سحر و جادو حقیقت دارد زیرا الله متعال ا -1

                                                     

 6الهمزة:  -1

 12صحیح البخاری، شماره حدیث:  -2

 58ص  67قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج  -3

 12ص  27زحیلی، التفسیر المنیر ج  -4

 31ص  62قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج  -5

ــارات نابلیســی، محمد راتب، شــگفتی های خداوند در جهان آفرین -6 ــافعي و عبدالباســط عيجــ زاده، انتش ش، مترجمان: محمد آزاد ش

 683م. ص  6999دارالصفا، چاپ اول، 
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گفته است: آیا این سحر است یا شما نمی بینید؟ و اگر سحر حقیقت نمی داشت خداوند متعال 

 به آن استدلال نمی کرد. 

همچنان معلوم می گردد که جزا از جنس عمل است و انسان در دنیا هر نوع عملی که انجام دهد  -7

 ن را می بیند. پاداش نیک یا بد آ 

الله متعال انسان ها را به اثر اعمال خودشان جزا می دهد و هر آنچه که یک انسان در آخرت به آن  -8

 رو برو می شود نتیجه عمل و دستاورد خودش می باشد. 

کفار از آتش جهنم خلصی ندارند و در آن صبر کنند یا نکنند برای شان یکسان است چنانچه این  -9

 یات دیگر قرآن کریم اشاره شده است. موضوع در چندین آ

  



45 
 

 مقطع دوم

 (82-11پاداش متقین و نعمت های خداوند برای آنان در روز قیامت )آیات 

يمٍ ) ﴿       يَن في  جَنَّاتٍ وَنعَ  يم  )11إ نَّ الرمُتَّق  ا آتاهُمر رَبُّهُمر وَوَقاهُمر رَبُّهُمر عَذابَ الرجَح  يَن بم  ( كلُوُا 12( فاك ه 

مَلوُنَ )وَا ا كنُرتمُر تعَر بوُا هَن يئاً بم  َ يٍن )12شرر ناهُمر ب حُورٍ ع  فُوفَةٍ وَزَوَّجر رٍ مَصر ئ يَن عَلى سُرُ ينَ آمَنوُا وَاتَّبعََترهُمر 81( مُتَّك  ( وَالَّذ 

نر شَير  مر م  نر عَمَل ه  يَّتهَُمر وَما ألََترناهُمر م  مر ذُرر نا ب ه  يَّتهُُمر ب إ يمانٍ ألَرحَقر يٌن )ذُرر ا كَسَبَ رَه  ناهُمر 81ءٍ كلُُّ امرر ٍ  بم  دَدر ( وَأمَر

تهَُونَ ) ماَّ يَشر مٍ م  وٌ ف يها وَلا تأَرث يمٌ )88ب فاك هَةٍ وَلَحر لرمانٌ لهَُمر كأَنََّهُمر 84( يتَنَازعَُونَ ف يها كأَرساً لا لغَر مر غ  ( وَيَطوُفُ عَلَيره 

ضٍ يَتَساءَلوُنَ )( وَأقَربلََ بَ 83لؤُرلؤٌُ مَكرنوُنٌ ) ضُهُمر عَلى بعَر يَن )83عر ق  ف  ل نا مُشر ( فَمَنَّ اللَّهُ 81( قالوُا إ نَّا كُنَّا قَبرلُ في  أهَر

مُوم  ) يمُ )81عَلَيرنا وَوَقانا عَذابَ السَّ عُوهُ إ نَّهُ هُوَ الربَُِّ الرَّح  نر قَبرلُ ندَر  ﴾ (82( إ نَّا كُنَّا م 

 فوق بوده و طی سه موضوع و چند مطالب تحت عناوین ذیل تفسیر می گردد:  آیت دوازدهاین مقطع دارای 

 بیان مناسبات وضوع اول: م

 اول: مناسبت آیات این مقطع با با مقطع گذشته.   فرع

 دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره   فرع

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات   :موضوع دوم

 اول: ترجمه آیات   فرع

 : تفسیر اجمالی آیات دوم  فرع

 سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز  فرع

  مستفاد از این مقطع: درس ها و پیام های موضوع سوم
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 موضوع اول: بیان مناسبات 

 اول: مناسبت آیات این مقطع با مقطع گذشته.   فرع

ع تعقیب آن در آیات این مقط در آیات مقطع قبلی الله متعال عذاب تکذيب کنندگان را بيان کرد، به

نيزذکر نمود تا هم تشويق کرده باشد و هم بيم در قیامت کسب می کنند پرهيزگاران  ها و پاداشی را که نعمت

و آن چه در این مقطع بیان  اول، بنا بر این آنچه در مقطع 1داده باشد و دل ها در ميان ترس و اميد به سر ببرند

والمشهد أقرب إلى »نوشته است:  -رحمه الله-2ی باشند، چنانچه سید قطبمیشود از لحاظ موضوع نزدیک م

مشاهد النعيم الحسي، الذي يخاطب المشاعر في أول العهد، والذي يجتذب النفوس بلذائذ الحس في صورتها 

 3«المصفاة وهو مقابل لذلك العذاب الغليظ الذي تواجه به القلوب الجاسية والقلوب اللاهية

هاي محسوسي که پيش از هر  ار به صحنه هاي نعمتهاي محسوس مي ماند. نعمت)اين صحنه بسي

هاي  هاي اشخاص را با لذتهاي محسوس و در شکل ها و درون چيزي با ذهن و شعور سخن مي رانند، و دل

پاکيزه و دلکش ، جذب خود مي گردانند. اين صحنه در مقابل صحنه عذاب سخت و شديدي است که دلهاي 

 .(هاي پوچگرا با آن روياروي مي شوند مچنين دلخشکيده و ه

پس مناسبت این مقطع با مقطع گذشته این است در آیات گذشته بیان عذاب منکرین بود چنانچه الله 

                                                     

 13ص  27زحیلی، التفسیر المنیر ج  -1

م( از دانشکدۀ دار  6932هــــ ) 6353در قريه موشای اسيوط که در سال  6322سـيد قطب بن ابراهيم متفكر اسـلمی مصری متولد سال  -2

نوشـــت، ســـپس به حیث معلم زبان عربی، های الرســالة و الثقافة میره( فارغ و در جريده الاهرام آغاز به کار کرد. برای مجلهالعلوم )قاه

های تعلیمی ( در ترکیب هیأت برنامه56 - 6928موظف ديوان وزارت معارف و بعدا به حیث ناظر تخنیکی آن وزارت گماشته شد. در سال )

ــفر کرد، که ب ــفر برنامهبه امریکا س ــت از س ــده از برنامها برگش های انگلیس خوانده و خواهان های مصرــی را انتقاد کرده و آن را گرفته ش

اصـلحات و اسلمی ساختن آن شد. او سپس به جماعت اخوان المسلمین پیوست و ریاست بخش انتشار دعوت را به عهده گرفت، پس 

ــد که در آ  ــتقلل جریده راهی زندان ش ــادر و عملی شــد. کتاباز گرفتن اس ا و هنجا به تألیفات خود تمرکز کرد تا آنکه حکم اعدامش ص

هایی از خود بجا گذاشـته اسـت مانند: النقد الادبي، لصـوله و مناهجه(، العدالة الاجتماعية فی الاسلم، التصوير الفنی فی القرآن(، نوشـته

و مشكلت الحضارة، السلم العالمي و الاسلم(، المستقبل لهذا الدين، فی  مشـاهد القيامة فی القرآن، كتب و شخصيات، لشواك، الاسلم

هـ در مصر اعدام شد و به شهادت رسید. )فائز، ابراهیم محمد، سید قطب و بیداری 6387ظلل القرآن، معالم فی الطريق. او اخیرا در سال 

 (5ص  6382اسلمی، تهران: نشر احسان، 

 3391ص  1ج سیدقطب، فی ظلل القرآن  -3
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ن دَاف عٍ ﴿ متعال فرموده است:    1﴾ إ نَّ عَذَابَ رَبركَ لوََاق عٌ * مَا لهَُ م 

ن را دفع کننده اي نيست( و در آیات این مقطع )بدون شک که عذاب پروردگارت واقع شدني است. و آ 

  (ها و پاداش نیک برای مومنان است و یکی از انواع مناسبت ها تقابل و تضاد است. بیان نعمت

 دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره  فرع

ات در آیو موضوع و محور اصلی این سوره بیان اصول عقیده و تحقق عذاب بالای منکرین می باشد 

 و رستاخیز و سرنوشت کسانیاین مقطع بیان یکی از بزرگ ترین اصول عقیده است که آن عبارت از معاد 

که به قیامت ایمان دارند و تقوا و پرهیزگاری پیشه می کنند و از آنان عذابی که بالای منکرین می آید نفی است 

لَيرناَ فَمَنَّ اللَّهُ عَ ﴿  تقیان فرموده است:شده است، چنانچه الله متعال پس از بیان نعمت های بهشتی برای م

مُوم     2﴾ وَوَقَاناَ عَذَابَ السَّ

 )پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب سموم نگه داشت.(

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  : موضوع دوم

 اول: ترجمه آیات   فرع

يمٍ ﴿  -6 يَن في  جَنَّاتٍ وَنعَ    ﴾ إ نَّ الرمُتَّق 

 (ند.ا در بهشتها و نعمتپرهيزگاران )

يم  ﴿  -2 اَ آتاَهُمر رَبُّهُمر وَوَقَاهُمر رَبُّهُمر عَذَابَ الرجَح  يَن بم    ﴾ فَاك ه 

 )از آنچه پروردگارشان به آنها داده است شادمانند ، و خدا آنها را از عذاب جهنم نگه داشته است.(

                                                     

 8-7الطور:  -1

 27الطور:  -2
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مَلوُنَ ﴿  -3 اَ كنُتُمر تعَر بوُا هَن يئاً بم  َ   ﴾ كلُوُا وَاشرر

 )به پاداش کارهايي که کرده ايد بخوريد و بياشاميد گوارايتان باد.(

ناَهُم ب حُورٍ ع ينٍ ﴿  -3 جر فُوفَةٍ وَزَوَّ صر ئ يَن عَلَى سُرُرٍ مَّ   ﴾ مُتَّك 

 )بر آن تختهاي کنار هم چيده ، تکيه مي زنند حوريان را همسرشان مي ، گردانيم.(

ينَ آمَنوُا وَاتَّبعََترهُمر ذُرر ﴿  -3 اَوَالَّذ  ر ٍ  بم  ءٍ كلُُّ امر م مرن شَير نر عَمَل ه  يَّتهَُمر وَمَا ألََترناَهُم مر مر ذُرر ناَ ب ه   يَّتهُُم ب إ يماَنٍ ألَرحَقر

ينٌ    ﴾ كَسَبَ رهَم

)کساني که خود ايمان آوردند و فرزندانشان در ايمان ، پيرويشان کردند فرزندانشان را به آنها ملحق مي 

 ان هيچ نمي کاهيم که هر کسي در گرو کار خويشتن است.(کنيم و از پاداش عملش

تهَُونَ ﴿  -1 مٍ مرماَّ يشَر ناَهُم ب فَاك هَةٍ وَلَحر دَدر   ﴾ وَأمَر

 )و پيوسته از هر گونه که بخواهند، ميوه و گوشت ، عطايشان مي کنيم.(

يهَا وَلَا تأَرث يمٌ ﴿  -7 وٌ ف  يهَا كأَرسًا لاَّ لغَر   ﴾ يتََناَزعَُونَ ف 

 (ا جام مي دهند و جام مي ستانند ، که در آن نه سخن بيهوده باشد و نه ارتکاب گناه.در آنج)

كرنوُنٌ ﴿  -8 لرمَانٌ لَّهُمر كأَنََّهُمر لؤُرلؤٌُ مَّ مر غ     ﴾ وَيَطوُفُ عَلَيره 

 (غلمانشان چون مرواريد پنهان در صدف ، به گردشان مي چرخند.)

ضٍ يَتَ ﴿  -9 ضُهُمر عَلَى بعَر   ﴾ سَاءلوُنَ وَأقَربلََ بعَر

 (پرسش کنان روي به يکديگر مي کنند)

ق ينَ ﴿  -62 ف  ل ناَ مُشر   ﴾ قَالوُا إ نَّا كُنَّا قَبرلُ في  أهَر

 .(مي گويند : پيش از اين در ميان ، کسانمان ، تنها ما از خدا مي ترسيديم)

مُوم  ﴿  -66   ﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيرناَ وَوَقَاناَ عَذَابَ السَّ
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 (نهاد و ما را از عذاب سموم نگه داشت. پس خدا بر ما منت)

يمُ ﴿  -62 عُوهُ إ نَّهُ هُوَ الربَُِّ الرَّح  ن قَبرلُ ندَر   ﴾ إ نَّا كُنَّا م 

 (ما پيش از اين او را مي خوانديم ، که او احسان کننده و مهربان است.)

 دوم: تفسیر اجمالی آیات   فرع

 به تعقیب آن در آیات این مقطع ا بيان کرد،تکذيب کنندگان ر در آیات مقطع قبلی الله متعال عذاب 

نعمت پرهيزگاران را نيزذکر نمود تا هم تشويق کرده باشد و هم بيم داده باشد و دل ها در ميان ترس و اميد به 

بي گمان کساني که با انجام دادن دستورات و پرهيز از منهّيات از خشم « إمنَّ المُْتَّقمينَ »  سر ببرند. پس فرمود:

 رثم در باغ هايي هستند که درختان پر« فيم جَنَّاتٍ » نودي و عذاب خداوند پروا داشته و پرهيز نموده اند، وناخش

يمٍ » و منزل هاي آراسته آن باغ ها را فرا گرفته اند.  عجیبو نهرهاي خروشان و منظره هاي  و در ناز و « وَنعَم

اَ آتاَهُمر رَبُّهُمر ﴿  باشد. نعمت هستند. و اين شامل نعمت هاي قلبي و روحي و بدني مي يَن بم  از آن  ﴾ فَاك ه 

و با شادي و لذّت از آن بهره مي برند و از نعمت هاي وصف  اند خوشحالچه پروردگارشان به آنان داده شاد و 

ند و هيچ کس نمي داندکه چه نعمت هاي لذّت بخشي می باش ناپذيري که خداوند به آن ها داده خوشحال

يم  ﴿ شده است. براي وي پنهان  و خداوند آنان را از عذاب دوزخ محفوظ داشته  ﴾ وَوَقَاهُمر رَبُّهُمر عَذَابَ الرجَح 

است. پس هر آن چه را که دوست داشتني است به آن ها داده است و از آن چه مايه ترس و وحشت است آنان 

از آن چه خدا را ناخشنود مي را نجات داده است، چون کارهايي کرده اند که خداوند دوست داشته است، و 

بوُا» برای آنان گفته می شود:  کند پرهيز کرده اند.  ها و نوشيدني ها که دوست و از انواع خوردني« كُلُوا وَاشْرَ

. البته این همه نعمت هایی که برای تان داده شده ن بادگوارا برایتاو نوش و « هَنميئاً» ، بنوشیدداريد بخوريد و 

  1ست يافته ايد به سبب کارهاي نيک و گفته هاي خوبتان است که انجام داده ايد.ن دبه آ آن چه  و

ئ ينَ ﴿ در ادامه الله متعال به چگونگی استفاده از نعمت های بهشت اشاره نموده و می فرماید:   عَلَى مُتَّك 

فُوفَةٍ  صر رٍ مَّ ه شده اند و در کنار هم قرار آنان با راحتي و آرامش بر تخت هايي که با انواع پرده ها آراست ﴾ سُرُ
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تند. تا بر هس یکدیگرتخت ها را اين گونه توصيف نمود که در کنار  متعال گرفته اند تکيه مي زنند. و خداوند

کثرت آن و ترتيب زيبايشان دلالت نمايد و نشانگر آن باشد که آن ها گردهم مي آيند و با مهرباني و شادي 

هاي قلبي و روحي و جسمي برخودار شدند، آن گونه که در تصوّر هيچ زندگي مي کنند. پس وقتي از نعمت 

ي خطور نم انساني نمي گنجد، خوردني هاي لذيذ و نوشيدني هاي گوارا و مجالس زيبا که به دل هيچ انساني

کند، پس خداوند متعال بيان کرد آن ها همسراني دارند که از نظر هيئت و آفرينش و اخلق از همه زن ها کامل 

ناَهُم ب حُورٍ ع ينٍ ﴿  تر مي باشند. بنابراين فرمود: جر و حورهاي درشت چشم را به همسري آنان در مي  ﴾ وَزَوَّ

آوريم و آن ها زناني هستند که از زيبايي ظاهري برخوردار هستند و هم داراي اخلق خوب مي باشند که اين 

ل عقل هاي جهانيان را بربايند و نزديک است که د باعث مي شود بينندگان از زيبايي آن ها به حيرت بيافتند و 

يعني درشت چشم ، حورهايي که چشم هايي دلکش « عمين»ها از اشتياق و علقه به سوي آن ها پر بگشايند. 

اين از کمال نعمت بهشت است که خداوند فرزندان اهل بهشت  دارند که سياهي و سفيدي آن بسيار زيباست.

اند، فرزنداني که در ايمان آوردن از پدران خود پيروي کرده اند، يعني به واسطه ي را به خودشان ملحق مي گرد

ايماني که از پدرانشان صادر شده به آنان ملحق شده اند، پس اگر پيروي نمودنشان به سبب ايماني باشد که از 

ه را در بهشت ب پس خداوند آن ها خودشان صادر شده باشد به طريق اولي آنان به پدرانشان ملحق ميشوند.

پدرانشان ملحق مي گرداند و به مقام و منزلت آنان مي رساند، گرچه آن ها به وسيله عمل و کردار خود به آن 

مقامات نرسند، و اين کار را به پاداش پدرانشان انجام مي دهند تا ثوابشان بيش تر گردد. با وجود اين خداوند 

 1چيزي از اعمالشان را نمي کاهد.

ناَهُم﴿ بهشت همیشه و دوامدار می باشند الله متعال می فرماید: نعمت های  دَدر و همواره  ﴾ ب فَاك هَةٍ  وَأمَر

هر ميوه اي از انگور، انار، سيب و انواع ميوه  به اهل بهشت مي رسانيم خویشو روزي فراگير  وسیعاز فضل 

تهَُونَ ﴿  ن چه مي خورند.هاي لذيذي که بخواهند به آنان مي دهيم، و ميوه هايي ديگر اضافه بر آ  مٍ مرماَّ يَشر  وَلحَر

يهَا كأَرسًا﴿  و هرگوشتي که بخواهند از گوشت هاي پرندگان و غيره به آن ها مي دهيم. ﴾ و در  ﴾ يتََناَزعَُونَ ف 
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بهشت جامي را از دست يکديگر مي گيرند يعني جام هاي شراب را از دست يکديگر مي گيرند و به هم ديگر 

يهَا وَلَا تأَرث يمٌ ﴿  بر آن ها مي گردانند. جام هانوجوانان، شراب را با مي دهند و  وٌ ف  در بهشت سخني  ﴾ لاَّ لغَر

بيهوده و گفتاري که فايده اي ندارد و آن چه که در آن گناه است وجود ندارد، و هرگاه اين دو چيز وجود نداشته 

بهشت سلم و پاکيزگي است که جان ها را شاد باشند چيزسومي محقّق مي شود و آن اين که سخن آن ها در 

مي نمايد و دل ها را خوشحال مي گرداند. آنان به بهترين صورت با هم ديگر همنشيني مي نمايند و از 

پروردگارشان فقط چيزهايي مي شنوند که آن ها را مسرور مي گرداند. و اين بيانگر آن است که خداونداز آن 

 1ت دارد.ها راضي است و آن ها را دوس

در آخر آیات این مقطع الله متعال به نعمت بزرگی دیگر برای متقین در بهشت اشاره می کند و می 

كرنوُنٌ ﴿  فرماید: لرمَانٌ لَّهُمر كأَنََّهُمر لؤُرلؤٌُ مَّ مر غ  و نوجواناني که خدمتگزار ايشان هستند پيوسته  ﴾ وَيَطوُفُ عَلَيره 

از بس که زيبا هستند گويا مرواريدهاي پنهانم در صدف هستند و براي  ند وا گرداگرد آنان در چرخش و گردش

خدمتگزاري آنان و انجام دادن کارهايشان پيرامون آن ها رفت و آمد مي کنند. و اين نشانگر آن است که آنان از 

ضُهُمر عَلَى ﴿  نعمت هاي فراواني برخوردارند، و دالّ بر کمال آسايش آنان ميباشد. ضٍ يَتَسَاءلُ وَأقَربلََ بعَر  ﴾ ونَ  بعَر

ا آن در رابطه ب« قاَلوُا» و روي به هم ديگر مي کنند و در مورد امور دنيا و احوال آن از يکديگر پرسش مي کنند. 

ق ينَ ﴿  چه که آن ها را به اين شادي و سرور رسانده است مي گويند: ف  ل ناَ مُشر ما پيش از  ﴾ إ نَّا كُنَّا قَبرلُ في  أهَر

نيا در ميان خانواده هايمان بيمناک بوديم، پس از ترس و بيم خداوند گناهان را ترک نموديم و به سبب اين در د

خداوند با هدايت و توفيق دادن به ما بر ما منّت  ﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيرناَ﴿ . آن به اصلح عيب هايمان پرداختيم

مُوم   وَ ﴿ گذارد.  ن قبَْلُ ندَْعُوهُ »  عذاب سوزان و بسيار داغ حفظ کرد.و ما را از  ﴾ وَقَاناَ عَذَابَ السَّ « إمنَّا كنَُّا مم

همانا ما پيش از اين او را به فرياد مي خوانديم که ما را از عذاب شعله ور دوزخ دور بدارد و به سراي نعمت 

ه او عبادت ها ببرساند. اين به فرياد خواندن شامل دعاي عبادت و خواستن است. يعني همواره با انجام انواع 
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يمُ ﴿  تقّرب مي جستيم و در همه اوقات او را به فرياد مي خوانديم. بي گمان او نيکوکار  ﴾ إ نَّهُ هُوَ الربَُِّ الرَّح 

مهربان است. از جمله نيکي و مهرباني اش به ما اين است که از ما خشنود گرديد و ما را وارد بهشت گرداند 

 1م نجات داد.و از ناخشنودي خويش و عذاب جهنّ 

 سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز  فرع

 مفهوم نعیمالف: 

اسمای  ازدر اولین آیات این مقطع الله متعال تصریح می کند که متقیان در جنات و نعیم می باشند،  

د و شنی وسعت، فراوانی وآسایش میبادرلغت بِع از نعم گرفته شده و نعیم ،جنت یک اسم آن نعیم است

 در به معنای مال وثروت، فراخی ووسعت، احسان ونیکی روزی معین، دارایی، رفاهیت وآسایش همچنان

 2.زندگانی میباشد چه رزق باشد و چه مال

باشد که همه نعمات  می یکه درسوره های متعددقرآن کریم ذکر گردیده است همان مکانازنعیم  و مراد 

هو اسمٌ جامع لجميع الجنات و ما تشتمل عليه من النعيم الظاهر  و) ت. کیفیت درآن موجود اسبا همه لذایذ و 

  (اسم است برای همه جنت ها که دارای نعمات ظاهری وباطنی میباشند. (نعیمو آن  )) 3 (والباطن

درقرآن کریم هشت مرتبه در سوره های مائده،یونس،حج، لقمان ،الصافات،  جناتپیوست با  نعیمکلمه 

رد ک مرتبه درسوره الشعراء مفم والشعرا ذکرگردیده است که هفت مرتبه جمع )جنات النعیم( ویالواقعه، القل

( ذکرشده استالنعیم جنة)
4
 . 

 مفهوم حور و اوصاف آنب: 

                                                     

 2813م مصر. ص  6921هـ  6315مراغى، احمد بن مصطفى، تفسیر المراغی، مطبعة مصطفى البابى،  الطبعة: الأولى،  -1

 
2
  ۳۹۷ص۱ـ ج المعجم الوسيط 

3
 .۱ص  ۲ج  حُفَّت الجنة بُالمكاره و النارُ بالشهوات، دمیاط، مصرید مختار، نظرات فی حدیث سى 

 .(.   ۲۷. شعراء آیه ۲لقمان آیه  ۹۱/ قلم آیه ۲۱/ واقعه آیه ۱۹/ صافات آیه ۷۱/ حج آیه ۳/ یونس آیه ۱۷سوره های: )مائده آیه -4  
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ند، یان تزویج می کدر یکی از آیات این مقطع الله متعال بیان نموده است که مومنان را در جنت با حور 

 در مورد حور قابل ذکر می باشد:  بیان چند نکته پس در اینجا

به  ورعینو ح حور کلمه جمع است که مفرد حَوراءُ است و به معنای زنان جنت است: مفهوم حور -6

که سیاهی چشمان شان بسیار سیاه است ویا زنان  ی گفته می شودچشم یاهیا زنان س سفید وزنانی 

اهی چشمان شان نهایت سیاه است دارای چشمان کلن که سفیدی چشمان شان نهایت سفید وسی

باشد.
 1
 

تعریف لغوی واصطلحی حور فرق زیادی ندارد آنچه علماء حور را تعریف نموده اند همانا یک معنی 

سفید  هایتنکه سفیدی چشمان شان بهشتی اند که چشمان بسیار زیبا دارند  حور عبارت اززنان کهرا افاده میکند 

 عقدیةال الموسوعة، چنانچه در ای چشمان شان بسیار کلن میباشدوسیاهی چشمان شان نهایت سیاه، کاسه  ه

الحور: جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض، وسواده شديد السواد والعين:  »آمده است: 

«.جمع عيناء، والعيناء هي واسعة العين
2
  

وعین  سیار سیاه باشدآنست که سفیدی چشمانش بسیارسفید وسیاهی چشمانش ب و جمع حوراء حور)

 ( جمع عیناء آنست که دارای چشمان کلن باشد.

وَقَالَ ابرنُ عَبَّاسٍ »در ترجمة الباب خویش در باره حور چنین روایت می کند:  -رحمه الله-امام بخاری

) ودُ الرحَدَق  .)الرحُورُ السُّ
3
  

                                                     

1
 .  ۷۵۳ص  ۲ربیة المعاصة ج معجم اللغة الع - 

2
 . ۲۹۲ص  ۷الموسوعة العقدیه ج  - 

3
  . ۲۹۳ص  ۲۷صحیح البخاری ج - 



54 
 

 .(ن سیاه وبزرگ اندمیگوید: حور زنانی را گویند که دارای چشمارضی الله عنه ) ابن عباس 

 در سایر آیات قرآن کریم و احادیث: اوصاف حوریان بهشتی

 در مورد اوصاف حوریان در قرآن کریم آیات متعدد آمده است که از آن جمله چند نمونه نقل می شود:  

ثرهُنَّ إ نسٌ قَبرلَ ﴿ میفرماید:  جل جلله الله   -6 َاتُ الطَّررف  لَمر يَطرم  نَّ قَاصر    1 ﴾  هُمر وَلَا جَان  ف يه 

) در باغهاي بهشت زناني هستند كه پيش از جنتیان كسي از انسانها و جنیات با ايشان نزديكي و مقاربت 

 نكرده است(

2. ﴾ كأَنََّهُنَّ الرياَقُوتُ وَالرمَررجَانُ ﴿  -2
  

  ) گویا كه آنان، ياقوت و مرجانند.(

َاتُ الطَّررف  ع  ﴿   -3 نردَهُمر قَاصر   3.﴾ * كأَنََّهُنَّ بيَرضٌ مَكرنوُنٌ يٌن وَع 

 مانند تخم های پنهان.( همسراني دارند با چشماني زیبا و خمارآلود .) 

سَانٌ ﴿   -2 اَتٌ ح  نَّ خَيرر .﴾ ف يه 
4

 

   ) در ميان باغهاي بهشت ، زنان خوب و زيبا هستند.(

                                                     

1
 . ۷۱الرحمن:  - 

 
2

 . ۷۲سوره رحمن آيه  

 
3
   ۱۳-۱۲ه یسوره صافات آ 

4
   .۵۶سوره رحمن آيه   
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دارای اخلق نیکو وروی زیباهستند(.که مراد زنان صالح میباشند که نقل نموده  -رحمه الله-ابن کثیر  
1
 

نقل نموده که مراد از آن حور عین است(. -رحمه الله- 2و طبری
3
  

ياَم  ﴿   -5 صُورَاتٌ في  الرخ  قر   4.﴾ حُورٌ مَّ

 روند(ها بيرون نميسياه چشماني كه هرگز از خيمه) 

روایات ذیل قابل ذکر  در احادیث نیز راجع به حوران بهشتی روایات زیادی آمده است که از جمله

 است: 

َ اللَّه عنهُْ قاَل: قال رسُولُ اللَّهم صَلّى اللهُ عَلَيهْم وسَلَّم:  -6 لوََّلُ زمُْرةٍَ يدْخُلوُنَ الجْنَّةَ »عَنْ لبَي هُريرْةَ رضيم

ينَ يلوُنهَُمْ علَى لشََدِّ كوَكَْبٍ دُرِّي   . ثمَُّ الَّذم مَاءم إمضَاءَة: لاَ يبُولوُنَ و  على صُورةَم القَْمرم ليَلَْةَ البْدْرم لَا في السَّ

ةُ عُودُ  رهُُمُ الألُوَُّ هَبُ، ورشْحهُمُ الممسْكُ، ومجامم طوُن. لمْشاطهُُمُ الذَّ يتغََوَّطوُنَ، ولاَ يتفُْلوُنَ، ولاَ يمتَْخم

مْ  د، علَى صُورةَم لبَميهم يُن، علَى خَلْقم رجُلٍ واحم ماءم الطِّيبم لزَْواجُهُم الحُْورُ العْم راعاً في السَّ تُّونَ ذم  «آدم سم

نْ  نهُْمْ زَوْجَتَانم يرَُى مُخُّ سُوقمهما مم دٍ مم هَبُ، ورشْحُهُمْ الممسْكُ، ولمكُلِّ واحم و في روايةٍ آنيتهُُمْ فميهَا الذَّ

، لاَ اخْتملفََ بينهَُمْ، ولا تبَاَغُض: قلُوُبهُمْ قلَبُْ رجَُلٍ و  نَ الحُْسْنم دٍ، يسَُبِّحُونَ اللَّه بكُْ وراءم اللَّحْمم مم رةَ احم

يّاً   5«.وَعَشم

                                                     

1
   .۷۶۲ص ۵تفسیرابن کثیر ج  

م( مشـهور به ابن جریر طبری، ابو جعفر: مؤرخ، مفسر، امام، در آمل 923-839= ه  362-222ابن جریر طبری: محمد بن جریر بن یزید ) -2

طبرسـتان چشـم به جهان گشـود برای طلب علم )حدیث(به عراق، شام و مصر سفر نمود و از خلق کثیر شنید، قرآن را از علی العباس بن 

ــد ــهورش: تاریخ  ولید و در مصرــ از یونس بن عبد الاعلی و غیره خواند.. در بغداد متوطن ش ــانیف مش و در همانجا وفات یافت،  از تص

 . 19ص  1طبری، و تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن. زرکلی، الأعلم، ج 

3
  . ۱۱۱ص  ۱تفسیرالطبری ج  

 
4
 .۵۱سوره رحمن آيه   -

 2832صحيح مسلم، شماره حدیث:  -5
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) از ابو هريره رضي الله عنه روايت اســت که: رســول الله صــلي الله عليه وســلم فرمود: اولين 

گروهي که به بهشت وارد مي شوند به شکل ماه شب چهارده هستند، سپس کساني که در مرتبه به 

ه در آسمان پرتو افگني مي کند. بول و نجاست ننموده آنها نزديک اند، مانند روشن ترين ستارهء ک

و آب بيني و دهان هم ندارند، شـانه هاي شـان طل و بوي شـان مشک، و مجمرهاي شان چوب 

اـن شان حور عين، همه به شکل يک مرد، به شکل پدر شان آدم عليه السلم شصت  عود و همسر

ه ظرفهاي شـان در آن طل و بوي شان ( گز در آسـمان مي باشـند. و در روايتي آمده اسـت ک12)

مشک است و براي هر کدام شان دو همسر است که از زيبائي مغز ساق پاي شان از پشت گوشت 

ديده مي شـود. در ميان شان اختلف و دشمني با همديگر نبوده و دلهاي شان يک دل است و در 

 صبح و شام تسبيح خداوند را مي گويند.(

لَّم قال: عن معاذم بنم جبلٍ رضي ا -2 لّى اللهُ عَليَهْم وســَ ي امْرَلةٌَ زَوْجَهَا في »للَّهُ عنه عن النبي صــَ لا تؤُْذم

كُ  يلٌ يؤُشـــم نْدَكم دخم اَ هُو عم مَنمَّ يه قاَتلَكم اللَّه، فَ ينم لا تؤُْذم نَ الحُورم العْم تْ زَوْجَتهُُ مم نيْـا إملاَّ قـالَـ لنَْ الـدُّ

 1«يفُارمقكَم إمليَنا

رضي الله عنه روايت اســـت که: پيامبر صـــلي الله عليه وســـلم فرمود: هيچ زني  ) از معـاذ بن جبـل

ــد او را اذيت  شــوهرش را در دنيا اذيت نمي کند، مگر اينکه همسرــش از حور العين مي گويد: خدا ترا بکش

 مکن، او مهمان تو است و زود است از تو جدا گشته به ما بپيوندد.(

ناَهُمر ب حُورٍ ع ينٍ وَزَوَّ ﴿ مراد از تزویج در آیت ب:   : ﴾ جر

الله متعال در یکی از آیات مقطع دوم سور الطور فرموده است که زنان سياه چشم و درشت چشم زيـباي 

بهشتي را برای پرهیزگاران به عنوان همسر در کنارشان قرار داده ايم، آیا منظور زنان دنیایی می باشد یا زنان 

 می گردد:  بهشتی در این مورد اقوال مفسین نقل

ينَ )نقل نموده : -رحمه الله-درتفسیر خود ازحسن بصری -رحمه الله-قرطبی  - هُورُ أنََّ الرحُورَ الرع   وَالرمَشر

                                                     

 ( 218ص  3ديث حسن. ج )قال الترمذي ح 6672ترمذی، الجامع الصحیح، شماره حدیث:  -1



57 
 

نََّ اللَّهَ تعََالَى قَالَ: )لَمر يَ  ، لأ  لوُقَاتٌ في  الرجَنَّة  اَ هُنَّ مَخر نرياَ وَإ نََّّ ل  الدُّ نر ن سَاء  أهَر نَ، م  ثرهُنَّ إ نرسٌ لَسر لهَُمر قَبر  طرم 

(.وَلا جَان  
1
  

ل ج)مشهور آنست که حورعین از زنان اهل دنیانیستند وآنان مخلوقاتی اند درجنت بخاطری که الله  

 فرموده: "هیچ یکی ازانس وجن آنان را لمس نکرده است( جلله 

لهم في الدنيا  والظاهر أن المراد بالأزواج أزواجهم المؤمنات اللاتي كن»می گوید:  -رحمه الله-2آلوسی

، وقيل أزواجهم اللاتي متن ولم يتزوجن في الدنيا فزوجهن الله تعالى في الجنة من شاء من عباده بل الأعم من 

 3«.ذلك كله ومن المؤمنات اللاتي تزوجن في الدنيا بأزواج ماتوا كفاراً كامرأة فرعون

که در دنیا داشتند و برخی گفته اند )و ظاهر این است که مراد از ازواج، همان همسران مومن می باشد 

مراد زنانی اند که مردند و در دنیا ازدواج نکردند، پس الله متعال آنان را در جنت به کسانی از بندگان خود که 

بخواهد به ازدواج می دهد، و بل که عام تر از آن چنین است مراد از آنان زنان مومن می باشد که در دنیا با 

 دند که از دنیا کافر مردند مانند زن فرعون.(شوهرانی ازدواج نمو 

از چيزهاي لذت بخش و زيبائي که انسان مي تواند تصوّر بکند. اين تعظيم و تکريم  اينبه هر صورت 

 4ن استمومنادر حق خداوند متعال اين امر از فضل و کرم  بزرگی برای مومنان در قیامت می باشد و

                                                     

1
  . ۲۲۲ص  ۲۵تفسیرقرطبی ج  -

هجری فقیه، مفسرـ، ادیب عربی و مفتی عراقی در ســده   626الدین محمود بن عبدالله آلوســی، متولد سـال )آلوسـی، لبو الثناء شـهاب -2

المان مشهور بغداد اجازه  سالگی شرحی بر قطر الندی نوشت سپس از بسیاری از ع 63سـیزدهم هجری بود وی ذکاوت عجیب داشت در 

های ادبیات، تراجم، منطق، عرفان، کتاب در زمینه 22شد. بیش از « علمه»روایت یافت و خود در شـمار استادان بزرگ در آمد و ملقب به 

تفسیره الکبیر  یعقاید و تفسـیر از وی به جا مانده اسـت، دقائق التفسـیر، شرح العینیة فی مدح سـیدنا علی رضی الله عنه بارزترین کتب و 

 671ص  7در بغداد وفات کرد. زرکلی، الاعلم، ج  6272روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی. او در سال 

 9ص  67آلوسی، روح المعانی ج  -3

 3397ص  1سیدقطب، فی ظلل القرآن ج  -4
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 : هشتج: پیوست شدن اولاد و ذریه به اهل ب

یکی از نکات مهم دیگر که در این مقطع بیان شده است، این است الله متعال اولاد بهشتیان را به آنان 

: نوشته است -رحمه الله-و این هم یک نعمت بزرگ برای جنتیان می باشد، چنانچه امام رازی ملحق می کند

هم ا طيب الله تعالى قلوب عباده بأنه يجمع بينأن شفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة ، ولهذ» 

، فإن قيل قد ذكرت في تفسير بعض الآيات أن الله تعالى يسلِّ الآباء عن الأبناء وبالعكس ، ولا يتذكر الأب 

الذي هو من أهل الجنة الابن الذي هو من أهل النار ، نقول الولد الصغير وجد في والده الأبوة الحسنة ولم يوجد 

ض ولهذا ألحق الله الولد بالوالد في الإسلام في دار الدنيا عند الصغر وإذا كبِ استقل ، فإن كفر ينسب لها معار 

  1«إلى غير أبيه

)بدون شک شفقت پدری چنانچه در دنیا پوره است، همچنان در آخرت است به همین خاطر الله متعال 

خته است، اگر گفته شود که در تفسیر بعض جمع می کند، خوش سا که دل های بندگانش را با اولاد های شان

آیات ذکر شده است که الله متعال پدران را از پسران و بر عکس جدا می کند و پدری که از اهل جنت است 

پسری را که از اهل دوزخ است به خاطر نمی آورد، ما می گوییم که فرزند کوچک در پدر خود ابوت حسنه را 

هنگام  فرزند راالله متعال  در دنیا ض بر این مسئله وجود ندارد به همین خاطرپیدا کرده است و هیچ دلیل معار 

کوچکی اش به پدر در اسلم ملحق کرده است و هنگامی که بزرگ شد مستقل می شود و اگر کفر کرد به سوی 

 غیر پدرش منسوب می شود.(

ور بسعادتهم في أنفسهم، فيجمع الله لهم أنواع السْ » در این مورد می نویسد:  -رحمه الله-زمخشری

  2«وبمزاوجة الحور العين، وبمؤانسة الإخوان المؤمنين، وباجتماع أولادهم

)پس الله متعال برای آنان انواع سرور را جمع می کند مانند: سعادت نفسانی، همراهی با حور عین، 

 انس و همدلی با برادران مومن و اجتماع اولاد شان با آنان.(

                                                     

 698ص  28رازی، مفاتیح الغیب، ج  -1

 673ص  3زمخشری، تفسیر الکشاف، ج  -2
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ن ببرد که اهل دوزخ نيز چنين هستند و خداوند فرزندانشان را به آن ها ملحق مي ممکن است کسي گما

نمايد . بنابراين خداوند خبر داد که حکم هر دو سرا بهشت و جهّنم يکي نيست چرا که دوزخ سراي عدالت 

 كُلُّ امْرمئٍ » است. و از جمله عدالت الهي اين است که هيچ کس را بدون گناه عذاب نمي دهد، بنابراين فرمود:

يٌن  اَ كَسَبَ رهَم هرکس در گروعمل خود است. پس هيچ کس بار گناه ديگري را بر دوش نمي کشد و بار « بِم

گناه هيچ کسي بر دوش کسي ديگر گذاشته نمي شود. و اين جمله اي معترضه است و يکي از فوايد آن، اين 

 1است که توّهم مذکور را رفع مي نمايد.

 : د صالح به پدران در جنت در سایر آیات قرآن کریماشاره پیوستن اولا 

 به این موضوع در آیات دیگر قرآن کریم اشاره شده که از جمله بعض آن ها قرار ذیل است: 

ّاً وَعَلانَ  ﴿  -1 ماَّ رَزقَرناَهُمر سر  لاةََ وَأنَفَقُوار م  مر وَأقََامُوار الصَّ ه  رَبره  ينَ صَبَِوُار ابرت غَاء وَجر رَؤُونَ ب الرحَسَ وَالَّذ  نةَ  يةًَ وَيَدر

مر  ه  وَاج  مر وَأَزر نر آباَئ ه  خُلوُنهََا وَمَنر صَلَحَ م  نٍ يدَر ار  * جَنَّاتُ عَدر بىَ الدَّ لَئ كَ لهَُمر عُقر يرئةََ أوُر مر السَّ يَّات ه   وَذُرر

م مرن كلُر باَبٍ  خُلوُنَ عَلَيره   2﴾ وَالملَائَ كةَُ يَدر

پروردگارشان بردباري کردند و نماز را بر پا داشتند و از آنچه که به آنها روزي )و کساني که به خاطر 

داديم به صورت پنهان و آشکار بخشيدند و خرج کردند، و بدي را به نيکي دفع مي کنند اينان هستند که پاداش 

فزندان و  نيکم آن سراي از آن ايشان است. باغ هاي بهشت که جاي ماندگاري است، آنان همراه پدران و

 همسران شايسته خود بدان جا وارد مي شوند و فرشتگان از هر دري بر آنان وارد مي شوند.(

ُورًا﴿  -8 ل ه  مَسْر يراً وَينَرقَل بُ إ لَى أهَر سَاباً يَس  فَ يُحَاسَبُ ح  ين ه  فَسَور َ ك تاَبهَُ ب يمَ  ا مَنر أوُتي   3﴾ فَأمََّ

داده شود. به حسابي آسان محاسبه مي شود، و شادمان )و اما کسي که نامۀ اعمالش به دست راستش 

                                                     

 869ص  6السعدی، تیسیرالکریم الرحمن ج  -1

 . 22-26الرعد:  -2

 1الانشقاق:  -3
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 به سوي خانواده اش برمي گردد.(

 از این آیت نیز معلوم می گردد که اهل و خانواده صالح در آخرت یک جای می باشند.

  مستفاد از این مقطعموضوع سوم: درس ها و پیام های 

می که شفقت پدری در دنیا فرزندان مومنان در بهشت با پدران خود ملحق می شوند و قس -6

موجود است، همچنان در آخرت می باشد به همین خاطر الله متعال دل های بندگانش را با 

 1اولاد های شان جمع می کند، خوش ساخته است.

بهشتیان در جنت حالات و گذشته خود در دنیا را یاد آوری می کنند و هرگا با یکدیگر روبرو  -2

رده اند ذکر می کنند و به این ترتیب لذت های بهشت برای شان شوند از آنچه در دنیا سپری ک

 چند برابر می شود زیرا یادآوری سختی ها در حالت آسایش راحت بخش است.

 2 اهل جنت در پهلوی همسران بهشتی خویش با زنان دنیایی شان یکجای می شوند. -3

حدودیت بر آنان وضع متقیان در جنت از انواع مختلف نعمت ها برخوردار می باشند و هیچ م -2

 نمی گردد.

در جنت، تفریح و سرگرمی وجود دارد و بهشتیان با یکدیگر تفریح می کنند حتی در خوردن و  -5

نوشیدن با هم کشمکش و نزاع می کنند نه به خاطر اینکه چیزی آنجا کم باشد بلکه این کار را 

 به منظور سرگرمی انجام می دهند. 

 رند و خاطرات دنیایی شان را با یکدیگر شریک می سازند. بهشتیان دنیا را به یاد می آو  -1

 

 

                                                     

 698ص  28رازی، مفاتیح الغیب، ج  -1

 9ص  67آلوسی، روح المعانی ج  -2
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 مقطع سوم

 (43-82ادامه پند و تذکیر با وصف مکائد و نیرنگ ها )آیات 

 

نٍ وَلا مَجْنوُنٍ )﴿  رٌ نتََربََّصُ بمهم رَيبَْ المَْنوُنم )29فَذَكِّرْ فمَا لنَتَْ بمنمعْمَةم رَبِّكَ بمكاهم قلُْ  (32( لمَْ يقَُولوُنَ شاعم

يَن ) نَ الْمُتَربَِّصم مَنيِّ مَعَكُمْ مم ( لمَْ يقَُولوُنَ تقََوَّلهَُ بلَْ لا 32( لمَْ تأَمُْرهُُمْ لحَْلمُهُمْ بمهذا لمَْ هُمْ قوَْمٌ طاغُونَ )36ترََبَّصُوا فَ

نوُنَ ) قميَن )33يؤُْمم ثلْمهم إمنْ كانوُا صادم يثٍ مم  ﴾ (32( فلَيْأَتْوُا بمحَدم

رای چهار آیت فوق بوده و طی سه موضوع و چند مطالب تحت عناوین ذیل تفسیر می این مقطع دا

 گردد: 

 بیان مناسبات موضوع اول: 

 اول: مناسبت آیات این مقطع با با مقطع گذشته.   فرع

 دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره   فرع

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات   :موضوع دوم

 ات اول: ترجمه آی  فرع

 دوم: تفسیر اجمالی آیات   فرع

 سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز  فرع

 مستفاد از این مقطع: درس ها و پیام های موضوع سوم
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 موضوع اول: بیان مناسبات 

 با مقطع گذشتهاول: مناسبت آیات این مقطع   فرع

ن در قیامت کسب می کنند ذکر گردید تا هم در آیات مقطع گذشته نعمت ها و پاداشی را که پرهيزگارا

و همچنان صحنه هایی از  1تشويق کرده باشد و هم بيم داده باشد و دل ها در ميان ترس و اميد به سر ببرند.

قیامت بیان گردید که تکذیب کننده گان به ذلت و خواری روبرو می شوند و متقیان به جنات نعیم و رضوان 

صلی -ن مقطع توجه مردم باردیگر به دعوت اسلمی بازگردانیده می شود و به پیامبردست می یابند، در آیات ای

امر می شود با تذکیر و پند خویش ادامه دهد و صبر و حوصله پیشه کند و شکی نیست که  -الله علیه وسلم

 آنان متوجه ساختن مردم به دعوت اسلمی پس از ذکر صحنه های قیامت حالت مردم را تغییر می دهد و دل

  2را نسبت به پذیرش دعوت نرم می گرداند.

 دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره   فرع

چنانچه قبلً اشاره شد موضوع و محور اصلی این سوره بیان اصول عقیده و تحقق عذاب بالای منکرین 

سبک خاص توجه  است و آیات این مقطع با محور اساسی سوره، مناسبت واضح دارد زیرا در این مقطع با

ویش امر می شود با تذکیر و پند خ -صلی الله علیه وسلم-منکرین رسالت به دعوت اسلمی است و به پیامبر

ادامه دهد و صبر و حوصله پیشه کند و شکی نیست که این دعوت و تذکیر دیدگاه منکرین را تغییر می دهد و 

ه منکرین از آن عاجز اند و عذر و بهانه آنان را از همچنان در آخر این مقطع تحدی به آوردن مثل قرآن است ک

صلی الله –تداوم انکار و عناد از بین می برد و آنان را به قبول کردن اصول عقیده که ایمان به رسالت پیامبر 

 یکی از آن است وادار می سازد.  -علیه وسلم

                                                     

 13ص  27زحیلی، التفسیر المنیر ج  -1

 576ص  62القاهرة ج  –قرآن، الناشر: دار الفكر العربي هـ(، التفسير القرآني لل6392الخطیب، عبد الكريم يونس الخطيب )المتو : بعد  -2
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 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  : موضوع دوم

 اول: ترجمه آیات   فرع

نوُنٍ )فَ ﴿  -1 نٍ وَلا مَجر مَة  رَبركَ ب كاه   ﴾ (82ذَكررر فَما أنَرتَ ب ن عر

 ) پندشان ده ، که تو به برکت نعمت پروردگارت نه کاهن هستي و نه مجنون.( 

رٌ نتََربََّصُ ب ه  رَيربَ الرمَنوُن  )﴿  -8  ﴾ (41أمَر يقَُولوُنَ شاع 

 ث روزگاريم.()يا مي گويند : شاعري است و ما براي وي منتظر حواد

يَن )﴿  -4 نَ الرمُتَربَرص   ﴾( 41قُلر ترََبَّصُوا فَإ نِّر مَعَكُمر م 

 )بگو : شما منتظر بِانيد که من نيز با شما انتظار مي کشم.(

مٌ طاغُونَ )أ َ﴿  -3 لامُهُمر ب هذا أمَر هُمر قَور  ﴾ (48مر تأَرمُرهُُمر أحَر

 ا خود مردمي طاغي هستند.()آيا آنان را روياهايشان به اين پندارها کشانده ي

نوُنَ )﴿  -3 لهَُ بلَر لا يؤُرم    ﴾ (44أمَر يقَُولوُنَ تقََوَّ

 )يا مي گويند : قرآن را خود ساخته است نه ، آنها ايمان نمي آورند. ( 

ق يَن )﴿  -1 ثرل ه  إ نر كانوُا صاد  يثٍ م   ﴾ (43فَلريأَرتوُا ب حَد 

 .(اگر راست مي گويند ، سخني مانند آن بياورند) 

 دوم: تفسیر اجمالی آیات   فرع

فرمان مي دهد به همه مردم  -صلی الله علیه وسلم-در آیات این مقطع ابتدا به پيامبرش خداوند متعال

اعم از مسلمان و کافر پند و اندرز بدهد تا حجّت خدا بر ستمگران اقامه شود، و توفيق يافتگان به سبب اندرز 

ن مي دهد که به گفته هاي تکذيب کنندگان و اذيتّ و آزار و سخناني که به او هدايت شوند. و به پيامبر فرما



65 
 

وسيله آن مردم را از اطاعت پيامبر باز مي دارند توّجه نکند. آن ها سخناني درباره پيامبر مي گويند که خودشان 

نمايند از  ن متّهم ميمي دانند او دورترين مردم از اين چيزهاست .بنابراين هر نقصَ را که مشرکين پيامبر را بدا

نٍ ﴿  او نفي نمود و فرمود: مَت  رَبركَ ب كاَه  تو به فضل و لطف پروردگارت کاهن نيستي . کاهن « فَمَا أنَتَ ب ن عر

راست را با صد دروغ در مي کسي است که جنيّ نزد اومي آيد و از خبرهاي غيبي به او مي رساند و يک سخن 

نه نيستي، و فاقد عقل نمي باشي، بلکه از همه مردم عقلت کامل تر است و از همه وديوا« وَلَا مَجْنوُنٍ ﴿ آميزد. 

 1، از شياطين دورتر هستي و از همه مردم راستگوتر و کامل تر و بزرگوارتر مي باشي.

لمَْ  »نفی می کند و می فرماید: -صلی الله علیه وسلم-در ادامه الله متعال صفت شعر گویی از پیامبر

رٌ يقَُولوُنَ   ام و گاهي درباره او مي گويند:شاعري است که شعر مي سراي در حاليکه خداوند مي فرمايد« شَاعم

منتظر مرگ او هستيم،  ﴾ نَّتَربََّصُ ب ه  رَيربَ الرمَنوُن  ﴿  شعر را به او نياموخته ايم و نه شعر سرايي سزاوار اوست .

لق» شويم.پس وقتي بِيرد کارش تمام مي شود و از دست او راحت مي  در پاسخ ياوه سرايي شان بگو: « ُُ

ينَ ﴿ منتظر مرگ باشيد، « ترََبَّصُوا»  نَ الرمُتَربَرص  بي گمان من منتظرم تا خداوند شما را به عذابي ﴾  فَإ نِّر مَعَكُم مر

لَامُهُم ب هَذَا﴿  از سوي خود يا به عذابي به وسيله ما گرفتار نمايد. اين تکذيب و سخناني  آيا ﴾ أمَر تأَرمُرهُُمر أحَر

که درباره تو گفته اند از خرد و عقل هايشان برآمده است؟ اگر چنين است چه بدعقل و خردي دارند، زيرا عاقل 

ترين انسان را ديوان قرار داده و راست ترين سخن و حق ترين سخن را دروغ و باطل انگاشته اند. قطعا 

مٌ طاَغُونَ ﴿  ديوانگان نيز از داشتن چنين خردي دور هستند. يا ستمگري و سرکشي شان، آن ها را  ﴾ أمَر هُمر قَور

به گفتن چنين سخناني واداشته است؟! و واقعيت همين است و سرکشي حدّي ندارد که بر آن توقفّ نمايند 

 2پس، از فرد سرکش و کسي که از حدّ تجاوز کرده است هر سخن و کاري برمي آيد.

را اثبات نموده و صفت دروغ گویی و افتراء را از  -لی الله علیه وسلمص-و در اخیر الله صداقت پیامبر

                                                     

 529ص  3هـ. ج 6263 –بيروت، الطبعة: العاشرة  –د محمود، التفسير الواضح، دار الجيل الجديد  -حجازي، محم -1

 865ص  6السعدی، تیسیرالکریم الرحمن ج  -2
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لهَُ ﴿  وی نفی می کند و می گوید:  ﴿ آيا مي گويند: محمّد قرآن را از پيش خود ساخته است؟! ﴾ أمَر يقَُولوُنَ تقََوَّ

نوُنَ  يثٍ فَلريأَرتوُا ب  ﴿ گفتند.  بلکه ايمان نمي آورند، و اگر ايمان مي آوردند چنين سخناني نمي« بلَ لاَّ يؤُرم  حَد 

ق ينَ  ثرل ه  إ ن كاَنوُا صَاد  يعني اگر راست مي گوييد که او قرآن را از پيش خود ساخته است، شما هم عرب  ﴾ مر

شيوا زبان و فصيح و بليغ هستيدو قرآن شما را به مبارزه طلبيده که هم چون آن را بياوريد. پس همانند آن را 

خالفت شما درست خواهد بود، وگرنه به صداقت و راست بودن آن اقرار کنيد، پس اگر شما بياوريد، آن گاه م

وهمه انسان ها و جن ها جمع شوند نخواهند توانست همانند قرآن را بياوريد. بنابراين در ميان دو چيز قرار 

 و از باطلي که از بطلن آن داريد يا به آن ايمان مي آوريد و به رهنمود آن اقتدا مي کنيد و يا دشمني مي ورزيد

 آگاه هستيد پيروي مي نماييد.

 سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز  فرع

 الف: امر به تذکیر و ادامه پند و نصیحت

امر می  -صلی الله علیه وسلم-چنانچه از موضوع این مقطع معلوم گردید در اینجا الله متعال  به پیامبر

بت و بخاطر تسلیت او صفات غیر مناس پند خویش ادامه دهد و صبر و حوصله پیشه کندکند که به تذکیر و 

مانند کهانت و شعر گویی را از وی نفی میکند، از آیات دیگر قرآن کریم نیز معلوم می شود که وظیفه اساسی 

  دعوت و تذکیر است، -صلی الله علیه وسلم-پیامبر

 را براي شريعت ساده و -صلّي الله عليه وآله وسلمّ-تعال پيغمبر مذکور معلوم می شود که خداوند م ز آیتا

آسان آئين اسلم آماده ساخته است و کارهاي خيري را براي او آسان نموده است و در انجام آنها توفيقش داده 

ده ااست . تا امانت بزرگ را به خوبي پاس دارد و به وظائف آن برخيزد تا پند و اندرز بدهد او براي اين آم

گرديده است ، و بدين امر مژده داده شده است،  پند و اندرز بده هرگاه فرصتي براي بيدار و هوشيار کردن 

دست دهد، و دريچه اي به سوي دلها باز باشد، و وسيله اي براي تبليغ و رساندن پيام به دست آيد. باید از 

 وسیله پند و اندرز استفاده شود. 
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 .1﴾ فَذَكررر إ نر نفََعَت  الذركررَى﴿ متعال تذکیر را مقید به نفع ساخته و می فرماید:  اما در آیت سوره اعلی الله

 (اگر پند و اندرز سودمند باشد.) پس پند بده 

پند و اندرز هميشه سودمند خواهد بود، و هميشه هم کسي را خو اهي يافت می گوید:  -رحمه الله-سید قطب

و بهره مند گردد. هيچ نسلي يافته نمي شود، و هيچ سرزميني نيست مگر اين که کم يا بيش از آن استفاده کند 

که در ميان آن نسل و در آن سرزمين کسي يا کساني يافته مـي شوند که گوش فرامي دهند و بهره مي برند، هر 

متعال  خداوند وند و پرده ها بر دلها فروافتند، اما در اینجاچند که مردمان فاسد و تباه گردند و دلها سنگين ش

كَّرُ مَنر يخَرشََ ﴿ حقیقت را بیان کرده و می فرماید:  )کسي که ) احساس مسؤوليّت مي کند و از خدا(  2﴾سَيَذَّ

مي ترسد او پند می گیرد.( یعنی پند و اندرز مي گيرد کسي که دل او احساس ترس مي کند. در نتيجه از خشم 

ه به ترس و هراس درمي آيد، از آن زمان که مي داند که هستي خدا و از عذاب او به هراس مي افتد. دل زند

آفريدگاري دارد، آفريدگاري که جهان را آفريده است و آن را سر و سامان بخشيده است و همه ذراّت هستي را 

  3با همديگر ارتباط و پيوند داده است.

دارد اما سرانجام از پند و بنا بر این معلوم می گردد که پند و نصیحت به طور عام فایده و منفعت 

 نصیحت کسانی مستفید می شوند که نیروی خشیت و ترس در آنان وجود داشته باشد. 

 : امر به تذکیر و ادامه وعظ و نصیحت در سایر آیات قرآن کریم

 امر کرده را به تذکیر و پند دادن -صلی الله علیه وسلم-الله متعال در چند جای دیگر قرآن کریم نیز پیامبر

 است که در اینجا برخی آیات مرتبط به آن ذکر می گردد:  

                                                     

 9الاعلی:  -1

 62الاعلی:  -2

 9359ص  1سیدقطب، فی ظلل القرآن ج  -3
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ن ينَ ﴿  -1 كررى تنَرفَعُ الرمُؤرم    1﴾ وَذَكررر فَإ نَّ الذر

 )و پند بده پس تذکیر و پند دادن به مومنان نفع می رساند(  

يد  ﴿  -2 م ب جَبَّارٍ فَذَكررر ب الرقُررآن  مَن يَخَافُ وَع  اَ يقَُولوُنَ وَمَا أنَتَ عَلَيره  لَمُ بم  نُ أعَر  2﴾ نحَر

)ما از آنچه مي گويند ، آگاه تر هستيم . تو مأمور نيستي كه آنان را وادار ) به ايمان ( كني. چون چنين است، 

 از بيم دادن و تهديد كردن من مي ترسند.( كساني را به وسيله قرآن پند و اندرز بده كه

اَ أنَتَ مُذَكررٌ ﴿  -4  3 ﴾ فَذَكررر إ نََّّ

) تو پند و اندرز بده و ) مردمان را به وظائفشان ( يادآوري كن . چرا كه تو تنها پند دهنده و يادآوري كننده اي 

 و بس.(

 : نفی صفات غیر مناسب از پیامبِب

فی شده و هر پیامبر دیگر مناسب نیست، ن -صلی الله علیه وسلم-امبردر این مقطع صفاتی که به شان پی

 است و این صفات عبارت اند از: 

کاهن به کسي گفته می شود که جنّي نزد اومي آيد و از خبرهاي غيبي به او مي رساند و : کهانت: اول

ل کام -لی الله علیه وسلمص-الله متعال این صفت را از پیامبر 4يک سخن راست را با صد دروغ در مي آميزد.

نٍ قَل يلاً مَا تذََكَّرُونَ ﴿ نفی کرده است، چنانچه در آیت دیگر آمده است:     5 ﴾ وَلَا ب قَورل  كاَه 
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 )و گفته هيچ غيبگو و كاهني نيست  اصلً شما كمتر پند مي گيريد.(

د يا جادوگر بودن متهم کردنپيامبرش را از آنچه دشمنانش او را به شاعر متعال خداوند : شعر گویی: دوم

عدم ايمان آوردن و  نچه آن ها را به اين اتهام وادار می سازدکه آ  می داردو بيان  مي دهدمنزه و پاک قرار 

پندپذيرفتن آن هاست. پس اگر ايمان مي آوردند و پند مي پذيرفتند آنچه را که به سود و زيان آن هاست مي 

را مثل  تا چيزي ببینندو اوصاف و اخلق او  -صلى الله عليه وآله وسلم  -آن ها بايد به حالت محمد  دانستند.

که محمد پيامبر بر حق خداوند است نه کدام شاعر خورشيدم آشکار مشاهده کنند که آن ها را راهنمايي مي کند 

 و کاهن. 

 رده است: ی کنف -صلی الله علیه وسلم-ای دیگر نیز صفت شعر گویی را از پیامبرجالله متعال در چند 

لوُنَ ﴿  -1 لَ الأوَّ س  رٌ فلَريأَرت ناَ ب آيةٍَ كمََا أُرر لامٍ بلَ  افرتَراَهُ بلَر هُوَ شَاع  غَاثُ أحَر  1 ﴾ بلَر قَالوُا أضَر

بلکه گفتند: )آنچه محمد می گوید( خواب هاي آشفته و پراکنده اي بيش نيست، بلکه آن را از پيش 

 چنان که پيشينيان )با نشانه هايي( فرستاده شدند بايد نشانه اي براي خود ساخته است بلکه او شاعر است، پس

 بياورد.(ما 

متعارض است، گاهي مي گويند: )محمد( قرآن  -صلی الله علیه وسلم–سخنان مشرکین در برابر پیامبر 

از را خودش ساخته است. و گاهي مي گويند: او شاعري است و آنچه را آورده شعر مي باشد، بنا بر این 

-تعارض کلم آنان معلوم می شود که آنان دروغ می گویند، چون هرکس کوچکترين شناختي از وضعيت پيامبر

داشته باشد به طور قطعی خواهد دانست که قرآن کریم بزرگترين و بالاترين کلم است  -صلی الله علیه وسلم

ند بخشي از آن را بياورد. چنان که و از جانب خداوند متعال نازل شده است و هيچ انساني نمي تواند همان

 2خداوند متعال دشمنانش را به مبارزه طلبيد تا مانند آیه یا سوره آن بياورند اما نتوانستند.
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يمُونَ * وَلنََّهُمْ يقَُولوُنَ مَا لَا يَ ﴿  -2 عَراَء يتََّبمعُهُمُ الغَْاوُونَ * للَمَْ ترََ لنََّهُمْ فيم كُلِّ وَادٍ يهَم  1 ﴾ نَ فْعَلوُ وَالشُّ

)و شاعران را گمراهان پيروي مي كنند. مگر نمي بيني كه آنان در هر واديي سرگردانند؟ و اينكه آنان 

 چيزهايي مي گويند كه انجام نمي دهند.(

و به گمراهي و ذلت روي آورده كساني از شاعران پيروي مي كنند كه از راه هدايت منحرف گشته يعني 

در هر دره اي از دره هاي  شاعران پيروي مي كنند و آنها را دوست مي دارند.آدمهاي گمراه و فاسد از  اند و

شعر سرگردانند؛ گاهي به ستايش و تمجيد مي پردازند، گاهي به انتقاد و عيب جويي مشغول مي شوند، و گاه 

س غزل سرايي و گاه مسخره مي كنند. و گاه شادمان و خوشحال اند، و گاهي اندوهگين و ناراحت هستند پ

آنها قرار و ثبات ندارند و بر يك حالت نخواهند بود و صفت شاعران است كه گفته هايشان مخالف كارهايشان 

است و گاهی چنان شجاعت و دليري اش به تصوير مي كشد كه خود را از همه قهرمانان و شهسواران بالاتر 

ان. اما آيا حالت پاك و درست پيامبر قرار مي دهد، در حالي كه او بزدل ترين افراد است. اين است صفت شاعر 

مطابق با حالت اين شاعران است؟ پيامبري كه هر انسان راه يافته اي كه بر هدايت  -صلی الله علیه وسلم–

استوار باشد، و از زشتي ها دوري گزيند و تضادي در كارش نباشد از او پيروي مي نمايد. پيامبري كه شاعر، 

 2اوار برخورداري از هر كمال و برتري است.جادوگر و ديوانه نبوده، و سز 

ب ينٌ ﴿  -3 كررٌ وَقُررآنٌ مُّ ي لهَُ إ نر هُوَ إ لاَّ ذ  رَ وَمَا ينَبغَ  عر ناَهُ الشر  3 ﴾ وَمَا عَلَّمر

)به او شعر نياموخته ايم و شعر در خور او نيست آنچه به او آموخته ايم جز اندرز و قرآني روشنگر 

 نيست.(

 قرآن  ج: تحدی به آوردن مثل
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تحدی در لغت به معنای مبارزه و رویارویی آمده است چنانچه در مختار الصحاح نوشته است: 

)با فلنی تحدی کردم یعنی برای غالب شدن با او مبارزه نمودم( و ابن منظور  1«تحدیت فلنا ای نازعته الغلبة»

به معنای مبارزه و نزاع در مورد غلبه یافتن )تحداه  2«تحداه ای باراه و نازعه الغلبة»در لسان العرب می نویسد: 

 است(. 

 3«هو طلب الإتیان بالمثل علی سبیل المنازعة و الغلبة»تحدی در اصطلح چنین تعریف شده است: 

  ()تحدی عبارت است از طلب کردن آوردن به مثل چیزی موجود است به گونه منازعه و برتری جویی.

تحدی کرده و در چند آیت دیگر نیز متعال انسان ها و جنیات را خداوند بر علوه آیت آخر این مقطع 

از آنان خواسته است که اگر در برابر قرآن تسلیم نمی شوند و به آن ایمان نمی آورند و می گویند این کلم 

تمََ ﴿ خداوند نیست، پس همه جمع شوند و مانند آن بیاورند، چنانچه الله متعال می فرماید:  ت  عَ قُل لَّئِ   اجر

ضٍ ظَ  ضُهُمر ل بعَر نُّ عَلَى أنَ يأَرتوُار بم  ثرل  هَذَا الرقُررآن  لاَ يأَرتوُنَ بم  ثرل ه  وَلوَر كاَنَ بعَر يراً الإ نسُ وَالرج   4 ﴾ ه 

بگو : اگر همه مردمان و جملگي پريان گرد آيند و متفّق شوند بر اين كه همچون اين قرآن را بياورند ، ) 

 (آن را بياورند و ارائه دهند ، هرچند هم برخي از ايشان پشتيبان و مددكار برخي ديگر شوند.توانند مانند نمي

ثرل ه  وَادرعُوار ﴿ همچنان در جای دیگر می گوید:  ناَ فَأرتوُار ب سُورةٍَ مرن مر وَإ ن كُنتمُر في  رَيربٍ مرماَّ نزََّلرناَ عَلَى عَبرد 

ن دُون  اللهّ  إ نر  ق ينَ  شُهَدَاءكمُ مر  5 ﴾ كُنرتُمر صَاد 

اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل كردهايم ، دچار شكّ و دودلي هستيد ، سورهاي همانند آن را بسازيد  )
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 (و گواهان خود را بجز خدا فرا خوانيد، اگر شما راستگو و درستكار هستید.

کتاب از نزد  د دانسته شود که اینو زمانی که کسی نتوانست مانند قرآن بیاورد پس باید تسلیم شود و بای

نرهُمَا ﴿  خداوند بزرگ نازل شده است چنانچه الله متعال می فرماید: دَى م  ند  اللَّه  هُوَ أهَر نر ع  تاَبٍ مر قُلر فَأرتوُا ب ك 

اَ يتََّب عُونَ أَ  لَمر أنَََّّ يبوُا لكََ فَاعر تجَ  ق يَن * فَإ ن لَّمر يَسر هُ إ ن كُنتُمر صَاد  ن  اتَّبعََ هَوَاهُ ب غَيرر  هُدًى أتََّب عر مَّ وَاءَهُمر وَمَنر أضََلُّ م  هر

مَ الظَّال م ينَ  ي الرقَور د  نَ اللَّه  إ نَّ اللَّهَ لَا يهَر   1﴾ مر

)بگو: اگر راست مي گوييد کتابي راهنماتر از اين دو از جانب الله بياوريد تا من از آن پيروي کنم. اگر 

ند بدان که آنها فقط از خواهشات نفساني خود تبعيت مي کنند و از کسي که آنان حرف شما را نپذيرفت

رهنمودهاي خدا را کنار گذاشته و از هواي نفساني خويش پيروي مي کند آيا مي توان گمراه تري يافت؟ بدون 

  (.ترديد خدا به ستمگران راه نمي نمايد

لرم  اللَّه  وَأنَر  فَإ نر لَمر ﴿ : همچنان در جای دیگر الله متعال می فرماید اَ أنُرز لَ ب ع  يبوُا لكَمُر فَاعرلمَُوا أنَََّّ تجَ  يَسر

ل مُونَ   2﴾ لا إ لهََ إ لا هُوَ فَهَلر أنَرتُمر مُسر

)اگر آنان سخن شما را نپذيرفتند پس بدانيد که اين قرآن به علم الهي نازل شده است و همانا جز او 

 (ليم مي شويد!.معبود راستيني وجود ندارد، آيا شما تس

 نسبت دادن افتراء و جعلی بودن قرآن از طرف کفار در سایر آیات قرآن کریم:

 این موضوع در آیات زیادی قرآن کریم بیان شده که از جمله بعض آن ها نقل می گردد:  

مٌ ﴿  -1 ينَ كفََرُوا إ نر هَذَا إ لاَّ إ فركٌ افرتَراَهُ وَأعََانهَُ عَلَيره  قَور آخَرُونَ فَقَدر جَاءُوا ظلُرمًا وَزُورًا وَقَالوُا  وَقَالَ الَّذ 
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يلًا  يَ تُمرلَى عَلَيره  بُكررةًَ وَأصَ  ل يَن اكرتتَبَهََا فَه  وََّ يرُ الأر  1 ﴾ أسََاط 

) و كافران گفتند: اين )قرآن( دروغي بيش نيست كه )محمد( خود آن را به هم بافته است، و گروهي 

 د. به درستي كه ستم و دروغ به ميان آورده اند.(ديگر او را بر آن ياري داده ان

تَرٍ بلَر أَكرثََهُُمر ﴿  -8 اَ أنَرتَ مُفر اَ يُنزَرلُ قَالوُا إ نََّّ لَمُ بم  لرناَ آيةًَ مَكاَنَ آيةٍَ وَاللَّهُ أعَر لمَُونَ وَإ ذَا بَدَّ  2﴾ لَا يعَر

بهتر مي داند که چه چيز را نازل  و چون آيه اي را به جاي آيه اي ديگر جايگزين کنيم ـ و خداوند خود) 

 .(مي کند ـ مي گويند: تو بر خدا دروغ مي بندي، بلکه بيشترشان نمي دانند

ي  وَهَذَا ل  ﴿  -4 جَم  دُونَ إ لَيره  أعَر ي يلُرح  اَ يُعَلرمُهُ بَشَرٌ ل سَانُ الَّذ  لَمُ أنََّهُمر يقَُولوُنَ إ نََّّ ِ   مُب ينٌ وَلقََدر نعَر  سَانٌ عَرَ

﴾3 

) و به راستي مي دانيم که آنان مي گويند: جز اين نيست که انساني اين قرآن را به او مي آموزد. زبان 

 کسي که به او نسبت مي دهند گنگ و غير عربي است و اين قرآن به زبان عربي روشن است.(

مٍ ﴿  -3 تَ وَل نبُيَرنهَُ ل قَور ياَت  وَل يقَُولوُا دَرَسر لمَُونَ وَكذََل كَ نصَُررفُ الآر  4﴾ يعَر

و همچنان )که در اين قرآن براهين آشکاري در رابطه با توحيد و نبوتّ و معاد براي مشرکان بيان نموديم( 

آيات را )در رابطه با هر چيزي که آن را ندانند( بيان مي داريم تا )آن هنگام به دروغ( بگويند: تو درس خوانده 

تا آن را براي قومي که مي دانند بيان داريم، و )آنان همان کساني اند اي )و آن را از اهل کتاب ياد گرفته اي( و 

 که به پيامبر و آنچه که بر وي نازل شده است ايمان دارند(
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  مستفاد از این مقطعموضوع سوم: درس ها و پیام های 

مانند  و هرکس دليلي غير از قرآن کریم بخواهد و معجزه اي ديگر را پيشينهاد نمايد نادان وستمگر است، -6

اين مخالفان کينه توز است که آن را تکذيب کردند و معجزاتي را طلب نمودند که خود پيشنهاد مي کردند، 

 1معجزاتي که برآنان مضر بود و هيچ مصلحتي براي آنها در بر نداشت.

صلی الله علیه -رحمت خداوند متعال تقاضا می کند که عذاب الهی بالای کفار و منکرین امت محمد -2

  2، تاخیر شود و اگر چنین نمی بود، آنان مانند امت های گذشته هلک می شدند.-لموس

از اين آيه به وضوح معلوم مي شود که رمز معجزه بودن قرآن اين است که سرچشمه آن علم الهي است،  -3

 مبه عبارت ديگر قرآن مظهر علم خاص خداوند متعال مي باشد. ازاين جهت انسان ها قادر نيستند با عل

ظني، مشتبه، ناقص و محدود خود با قرآن مجيد مقابله کنند، آري چنانکه انسانها نمي توانند با ساير صفات 

لرم  اللَّه  ل»خداوندي مماثلت نمايند قطعاً علمشان نيز مانند علم الهي نخواهد شد. جمله:  اَ أنُز لَ ب ع   بر« نََّّ

ت الوهيت يکتاست در علم نيز مثل و مانندي ندارد. اين امر دلالت مي کند همچنان که الله تعالي در صف

 .3وقتي جز او ديگر معبودي نيست، کتاب او نيز مثل و مانند ندارد

اشتند غیر عاقلنه بوده زیرا اگر آنان عقل سلیم می د -صلی الله علیه وسلم-افتراآت مشرکین در برابر پیامبر -2

ن معلوم است که صفات کهانت، شعر گویی و تهمت ها و افتراآت متناقض بر وی وار نمی کردند چو 

   4دیوانگی با هم متناقض اند.

مطابق امر خداوند با صبر و حوصله مندی به پند و تذکیر ادامه داد و مرور  -صلی الله علیه وسلم-پیامبر -5

زمان نشان داد که او نه کاهن، نه مجنون و نه شاعر بوده بلکه در نبوت خود صادق بوده است و این در 

حقیقت بیان گر اعجاز قرآن است زیرا همانطوری که قرآن کریم گفته بود، خلف آن را کسی ثابت کرده 

 نتوانست. 
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یک دعوت گر با وصفی که مردم در مقابلش هرنوع تهمت و افترا کنند، باید به وعظ و تبلیغ خود ادامه  -1

 اش را انجام می دهد. دهد و به سخنان بیهوده نادانان اهمیت ندهد زیرا او درحقیقت وظیفه 

دعوتگر گاهی می تواند مخالفینش را به مناظره دعوت کند و از آنان بخواهد دلایل منطقی شان را در  -7

 مقابل ادعای خویش بیاورند. 

 در واقع علت انکار و عدم پذیرفتن حقیقت، عدم ایمان است و سایر دعواهای منکرین بهانه است. -8
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 مقطع چهارم

 (34-43دلایل توحید در آفاق و انفس )آیات  اثبات خالق از طریق

 

ءٍ لمَْ هُمُ الخْالمقُونَ )﴿  نْ غَيْرم شَيْ ماواتم وَالْأرَضَْ بلَْ لا يوُقمنوُنَ )35لمَْ خُلمقُوا مم ( لمَْ 31( لمَْ خَلقَُوا السَّ

رُونَ ) نْدَهُمْ خَزائمنُ رَبِّكَ لمَْ هُمُ المُْصَيْطم عُهُمْ بمسُلْطانٍ مُبميٍن )( لمَْ لهَمُْ سُلَّمٌ يسَْ 37عم عُونَ فميهم فَليْأَتْم مُسْتَمم ( لمَْ 38تَمم

نْ مَغْرمٍَ مُثقَْلوُنَ )39لهَُ البَْناتُ وَلكَُمُ البَْنوُنَ ) نْدَهُمُ الغَْيْبُ فهَُمْ يكَْتُبُونَ )22( لمَْ تسَْئلَهُُمْ لجَْراً فهَُمْ مم ( لمَْ 26( لمَْ عم

يدُونَ كَيْداً فاَلَّذم  يدُونَ )يرُم  ﴾ (23( لمَْ لهَُمْ إملهٌ غَيْرُ اللَّهم سُبْحانَ اللَّهم عَماَّ يشُْرمكوُنَ )22ينَ كفََرُوا هُمُ المَْكم

این مقطع دارای شش آیت فوق بوده و طی سه موضوع و چند مطالب تحت عناوین ذیل تفسیر می 

 گردد: 

 بیان مناسبات موضوع اول: 

 ع با با مقطع گذشته. اول: مناسبت آیات این مقط  فرع

 دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره   فرع

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات   :موضوع دوم

 اول: ترجمه آیات   فرع

 دوم: تفسیر اجمالی آیات   فرع

 سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز  فرع

 مستفاد از این مقطع: درس ها و پیام های موضوع سوم
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 موضوع اول: بیان مناسبات 

 آیات این مقطع با مقطع گذشتهاول: مناسبت   فرع

امر شد با تذکیر و پند خویش ادامه دهد و صبر و  -صلی الله علیه وسلم-در مقطع گذشته به پیامبر

-برمروغ ها و نسبت های بدی که به پیادر این مقطع با سوال ها و جملت استفهامی د 1حوصله پیشه کند.

 -رحمه الله-2منفی می گردد و صداقت وی بیان می شود، چنانچه امام رازی می کردند، -الله علیه وسلمصلی 

ر  وَبرََّأَ  »می نویسد:  عر هَانةَ  وَالرجُنوُن  وَالشر بوُا النَّب يَّ صَلىَّ اللَّه عَلَيره  وَسَلَّمَ وَنسََبوُهُ إ لَى الرك  نر ذَ لمَاَّ كَذَّ  ل كَ، ذكرهُ اللَّه م 

مر  يب ه  ق ه  إ برطاَلًا ل تَكرذ  در ل يلَ عَلَى ص   3«الدَّ

را تکذیب کردند و او را به کهانت، جنون و شعر نسبت دادند،  -صلی الله علیه وسلم-)هنگامی که پیامبر

 دلیل بر صدق او بیان گردید تا تکذیب آنان ابطال شود.(

 الات و استفهامات انکاری بیان می گردددر این مقطع با سو  -صلی الله علیه وسلم-بیان صدق پیامبر

که در مورد ضعف و نا توانانی آنان و خواسته های غیر معقول شان از جانب خداوند متعال ارایه شده است و 

آنان پاسخی برای این سوال ها ندارند، پس زمانی که منکرین رسالت و توحید از پاسخ دادن به چنین سوال ها 

 ایمان بیاورند. -صلی الله علیه وسلم-وند و به بعثت و رسالت پیامبرعاجز اند پس باید تسلیم ش

 دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره   فرع

بیان اصول عقیده و تحقق عذاب بالای منکرین محور اساسی این سوره می باشد و در آیات این مقطع 

                                                     

 576ص  62القاهرة ج  –هـ(، التفسير القرآني للقرآن، الناشر: دار الفكر العربي 6392الخطیب، عبد الكريم يونس الخطيب )المتو : بعد  -1
بن حسـین بن حسـن تیَمْیِّ بکَْریِّ طبرستانی رازی، فقیه، متکلم، فیلسوف، مفسر و دانشمند مشهور  امام رازی: ابوعبدالله محمد بن عمر -2

)قمری( در شهر ری متولد شد، او ملقب به فخرالدین است و به امام رازی یا امام فخر رازی نیز شهرت  ۷۱۱جهان اسلم است که درسال 

م، فقه، اصـول و علوم ادبی عصرـ خود تســلط کامل داشـت. در علوم فقه، تفســیر، کلم، دارد. او بر علوم عقلی و علوم نقلی، تاریخ، کل 

« مفاتیح الغیب»اســت که به « تفســیر کبیر»ها تألیفاتی دارد که مشــهور ترین اثر اوفلســفه، طب و ریاضــیات متبحر بود و در تمام این زمینه

.. ابن 363ص   1الأعلم، ج  -در شــهر هرات در گذشــت. زرکلیقمری  ۱۶۱موسـوم اســت. فخر رازی در روز دوشــنبه، عید فطر ســال 

 .229ص  2خلکان، وفیات الاعیان، ج  

 265ص  28رازی، التفسیر الکبیر ج  -3
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ی کردند، م -صلی الله علیه وسلم-پیامبرتوسط سوال ها و جملت استفهامی دروغ ها و نسبت های بدی که به 

از جمله  -صلی الله علیه وسلم-منفی می گردد و صداقت وی بیان می شود و اثبات رسالت و صداقت پیامبر

 اصول و مبادی عقیده است. 

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  : موضوع دوم

 اول: ترجمه آیات  فرع

ءٍ أمَر هُ ﴿  -1 نر غَيرر  شَير   ﴾ (43مُ الرخال قُونَ )أمَر خُل قُوا م 

   ()آيا بي هيچ خالقي پديد آمده اند يا خود خالق خويشند؟

نوُنَ )﴿  -8 رَرضَ بلَر لا يوُق  ماوات  وَالأر   ﴾ (41أمَر خَلقَُوا السَّ

 )يا آسمانها و زمين را خلق کرده اند ? نه بلکه به يقين نرسيده اند.(  

نردَهُمر خَزائ نُ رَبركَ أمَر هُ ﴿  -4 رُونَ )أمَر ع    ﴾ (41مُ الرمُصَيرط 

 )يا خزاين پروردگارت نزد آنهاست؟ يا بر چيزي تسلطيافته اند؟(

عُهُمر ب سُلرطانٍ مُب يٍن )﴿  -3 تمَ  يه  فَلريأَرت  مُسر عُونَ ف  تمَ    ﴾ (42أمَر لهَُمر سُلَّمٌ يسَر

فرا داده حجتي آشکار  )یا نردباني دارند که از آن بالا مي روند و گوش فرا مي دهند ? پس آنکه ، گوش

 بياورد.(

  ﴾ (42أمَر لهَُ الربَناتُ وَلَكمُُ الربَنوُنَ )﴿  -3

 يا خداوند را دختران است و شما را پسران؟(

رمٍَ مُثرقَلوُنَ )﴿  -1 نر مَغر راً فَهُمر م  ئلَهُُمر أجَر   ﴾ (31أمَر تسَر

 )يا از آنها مزدي مي طلبي و پرداخت غرامت بر آنها دشوار است؟(
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نردَهُمُ الرغَيربُ فَهُمر يكَرتُبوُنَ ) أمَر ﴿  -1   ﴾ (31ع 

 )يا علم غيب مي دانند و مي نويسند؟(

يدُونَ ﴿  -2 ينَ كفََرُوا هُمُ الرمَك  يدُونَ كيَرداً فَالَّذ    ﴾ أمَر يرُ 

 )يا مي خواهند حيلتي کنند ؟ اما کافران خود به حيلت گرفتارند؟(( 22)

ُ اللَّه  سُ ﴿  -2   ﴾ (34برحانَ اللَّه  عَماَّ يُشرر كوُنَ )أمَر لهَُمر إ لهٌ غَيرر

 (منزه است خداي يکتا از هر چه شريکش مي سازند. آنها را خدايي است جز خداي يکتا؟يا )

 دوم: تفسیر اجمالی آیات   فرع

خداوند متعال در ادامه آیات مقطع گذشته که به صیغه استفهام انکاری بودند، از کفار در مورد خلقت 

ءٍ أمَر هُمُ الرخَال قُونَ ﴿ : شان می  پرسد نر غَيرر  شَير اين استدلال عليه آن هاست با امري که آنان را  ﴾ أمَر خُل قُوا م 

ناچار مي سازد که يا در برابر حق تسليم شوند و يا از مقتضاي عقل و دين بيرون روند. و بيان آن امر اين است 

ش را تکذيب مي نمايند و اين مستلزم آن است که آن ها که آن ها يگانگي خداوند را انکار مي کنند و پيامبر 

منکر آنند که خداوند آن ها را آفريده است، و عقل و شرعا ثابت است که حقيقت اين قضيه از يکي از اين سه 

يا اين که آن ها بدون هيچ آفريدگاري آفريده شده اند و اين محال و غيرممکن است. و يا  حالت خالي نيست:

دشان خويشتن را آفريده اند که اين هم محال و غيرممکن است، چون تصوّر نمي شود که کسي اين که خو 

خودش را پديد بياورد. وقتي اين دو امر باطل باشند و ناممکن بودنشان روشن گردد حالت سوم ثابت و مقّرر 

 ند است که عبادت سزاوارمي گردد و آن اين که خداوند آن ها را آفريده است. بنابراين معبود به حق تنها خداو 

 1هيچ کسي جز او نيست.

رَرضَ ﴿ بعداً الله متعال سوال سخت تر از آنان می کند:  مَاوَات  وَالأر آيا آسمان ها و زمين  ﴾ أمَر خَلقَُوا السَّ

                                                     

 573ص  9ابوحیان، تفسیر البحر المحیط ج  -1
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 درا آفريده اند؟ اين استفهامي است که بر تاکيد نفي دلالت مي کند. يعني آن ها آسمان ها و زمين را نيافريده ان

نوُنَ ﴿  تا شريکان خدا باشند و اين چيزي بسيار واضح است. بلکه تکذيب کنندگان داراي آن  ﴾ بلَ لاَّ يوُق 

ن﴿  چنان علم کافي و يقيني نيستند که به سبب آن از دلايل شرعي و عقلي استفاده ببرند.  دَهُمر خَزاَئ نُ رَبركَ أمَر ع 

در اختيار اين تکذيب کنندگان است که هرکس را بخواهند  آيا خزانه ها و گنجينه هاي رحمت پروردگارت ﴾

بدهند و هرکس را بخواهند محروم نمايند؟ يعني به اين خاطر اجازه نمي دهند که خداوند نبّوت را به بنده و 

بدهد که گويا آن ها سرپرستان گنجينه هاي رحمت خداوند هستند، در  -صلی الله علیه وسلم-پيامبرش محمّد

ها بسيار حقيرتر و خوارتر از اين مي باشند که چنين چيزي در اختيارشان باشد. پس آن ها سود و  حالي که آن

يشَتهَُم ﴿ زيان و مرگ و زندگي خودشان را نيز در اختيار ندارند  ع  مُونَ رَحمَتَ رَبرکَ نحَنُ قَسَمناَ بيَنهَُم مَّ أهَُم يقَس 

نياَ دگارت را تقسيم مي کنند؟ ما زندگي شان را در دنيا ميان آن ها تقسيم آيا آن ها رحمت پرور  ﴾ في  الحَيوة  الدُّ

رُونَ ﴿  کرده ايم. يا اين که آن ها بر خلق خدا و ملک الهي چيره و مسلطّ هستند؟ چنين  ﴾ أمَر هُمُ الرمُصَيرط 

يه  ﴿  نيست، بلکه آنان عاجز و نيازمندند. عُونَ ف  تمَ  از غيب اطلعي دارند و يا به  آيا آن ها ﴾ أمَر لهَُمر سُلَّمٌ يَسر

ملکوت اعلي بالا مي روند و گوش فرا مي دهند آن گاه از چيزهايي خبر مي دهند که غير از ايشان کسي ديگر 

ب ينٍ ﴿ آن را نمي داند؟ عُهُم ب سُلرطاَنٍ مُّ تمَ  پس گوش فرا دهنده ايشان که مدّعي چنين چيزي است  ﴾ فَلريأَرت  مُسر

زيرا خداوند داناي پنهان و پيداست و او هيچ  اورد، و از کجا مي تواند دليلي ارائه بدهد؟بايد دليلي آشکار بي

صلی -کسي را از غيب آگاه نمي کند مگر پيامبري را، که به آن چه بخواهد او را آگاه مي نمايد. پس اگر محمّد

ديگر  يد خداوند و وعيد الهي وکه برترين پيامبران و داناترين و پيشواي آنان است و به توح -الله علیه وسلم

اخبار راستين خبر داده، با اين حال چيزي جز آن چه خداوند به او آموخته است نمي داند، و تکذيب کنندگان 

ه ب اهل ضللت و سرکشي و جهالت باشند، کدام يک از اين دو مُخبر سزاوار آن است که خبرش قبول گردد؟!

از آن خبر داده دلايل و حجّت هايي اقامه نموده است که باعث يقين  ويژه اين که پيامبر براي اثبات آن چه

قطعي مي گردند، و آن ها بر آن چه ادّعا کرده اند شبهه اي مطرح نکرده اند، گذشته از اين که دليلي ارائه داده 
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 1باشند.

آيا آن گونه که ادعا  ﴾ لربنَوُنَ أمَر لهَُ الربنَاَتُ وَلَكُمُ ا﴿ پس از آن الله متعال سوال توبیخی از آنان می کند: 

نموده ايد پسران سهم او هستند و دختران سهم شما؟! پس شما دو امر ممنوع را اعلم مي داريد: يکي اين که 

براي خداوند فرزند مقّرر مي داريد و ناقص ترين نوع آن را براي خدا مقّرر مي داريد! پس آيا طعنه اي بزرگ 

راً﴿  ؟تر از اين به خدا وجود دارد أَلهُُمر أجَر يا اين که اي پيامبر! در مقابل تبليغ رسالت از آن ها مزد و  ﴾ أمَر تسَر

ثرقَلوُنَ ﴿ پاداشي مي طلبي؟! رمٍَ مُّ غر ن مَّ که همچون بار گراني بر دوش آنان سنگيني مي کند و آنان از  ﴾ فَهُم مر

 ن هيچ مزد و پاداشي آن ها را تعليم دهي، وتاوان آن گرانبارند؟ چنين نيست، بلکه تو علقمند هستي که بدو 

حاضر هستي که اموال هنگفتي خرج کني تا آن ها رسالت تو را بپذيرند و دعوت تو را لبيک گويند. و به 

 اموالي مي دهي تا دل هايشان را به دست آوري و علم و ايمان در دل هايشان جاي بگيرد. مدعویین خویش

ندَهُمُ الرغَيربُ فَ ﴿  آيا نزد خود علم غيب دارند، پس آن ها امور غيبي را مي نويسند، در نتيجه  ﴾ هُمر يَكرتبُوُنَ أمَر ع 

به اموري از غيب اطلع يافته اند که پيامبر خدا از آن اطلع نيافته است؟! آن گاه با علمي از غيب که دارند با 

هل و گمراه هستند، و علم و دانش پيامبر او به مخالفت برخاسته اند؟ معلوم است که آن ها ملّتي بي سواد و جا

از ديگران بيش تر است، و خداوند از غيب او را به چيزهاي آگاه کرده است که هيچ يک از خلق خدا از آن 

اطلع نيافته اند.و اين ها همه راه هاي نقلي و عقلي هستند که بر فساد گفته هايشان دلالت مي نمايد و اين راه 

يدُونَ ﴿  را به بهترين و واضح ترين شيوه ترسيم مي نمايد.ها بطلن سخن آن ها  آيا آن ها مي خواهند  ﴾ أمَر يرُ 

نيرنگي بزنند تا به وسيله آن دين تو را باطل کرده و کارت را « کيَدَاَ » با عيب جويي از تو و از آن چه آورده اي، 

يدُونَ ﴿ نابود نمايند؟ ينَ كفََرُوا هُمُ الرمَك  ر و نيرنگ کافران به خودشان بر مي گردد و زيان آن به پس مک ﴾ فَالَّذ 

سوي خودشان باز خواهند گشت. و خداوند چنين نمود و کافران هر چقدر توانستند حيله ومکر ورزيدند امّا 

و در آخر  خداوند پيامبرش را بر آن ها پيروز گرداند و دينش را چيره نمود و آن ها را خوار و ذليل گرداند.

                                                     

 79ص  27زحیلی، التفسیر المنیر ج  -1



82 
 

آيا آنان معبودي  ﴾ مْ لهَُمْ إملهٌَ غَيْرُ اللَّهم لَ ﴿ ال به هدف اثبات وحدانیت خویش چنین سوال می کند: خداوند متع

جز خداوند دارند؟! آيا غير از الله معبود ديگري دارند که به سود و نفع او اميدوار باشند و از زيان او بيم داشته 

پاک و منزّه است خداوند از آن چه شرک مي ورزند. پس او هيچ  ﴾ سُبرحَانَ اللَّه  عَماَّ يُشرر كوُنَ ﴿ باشند؟! 

شريکي در فرمانروايي ندارد، و هيچ شريکي در يگانگي و عبادت ندارد. ومقصود از کلمي که آورده شده 

همين است. يعني باطل بودن پرستش معبودهاي غير از الله و بيان فساد آن با اين دلايل قطعي گرديد. و آن چه 

ن بر آن هستند باطل مي باشد و کسي که سزاوار است که پرستش گردد و برايش نماز گزارده شود و مشرکا

سجده برده شود و دعاي عبادت و دعاي خواستن خاص او باشد خداوند است که معبود به حق است واسماء 

 1 ه است.و صفات او کامل هستند، و صفت هاي نيکوي زيادي دارد و کارهاي زيباي زيادي انجام داد

 سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز  فرع

ءٍ خُل قُوا ﴿ الف: مفهوم  نر غيَرر  شَير  ﴾ م 

يكي از پرسش های مهم در این مقطع در باره حقيقت وجود منکرین است، اين هم حقيقتي است که 

رايشان در تفسير آن نيست مگر برجا و برقرار است و چاره اي جز روبرو شدن با آن را ندارند، و هيچ راهي ب

اين که همان چيزي را بگو يندکه خود قرآن در باره آن حقيقت مي گويد. و آن اين که آفريدگاري آنان را آفريده 

است و پديد آورده است و خداوند متعال آفريدگار کلّ جهان و آنان مخلوق و آفريده هستند، اما اینکه مفهوم 

نر غَيرر  شَير ﴿  -را نقل کرده اند چنانچه امام رازی مختلففسرین اقوال چیست؟ در این مورد م ﴾ ءٍ خُل قُوا م 

 وجوه ذیل را نقل کرده است:  -رحمه الله

ءٍ ﴿  -6 نر غَيرر  شَير نر غَيرر  خَال قٍ : أی ﴾ خُل قُوا م  : )آنان آفریده شده از غیر شیئ یعنی آفریده خُل قُوا م 

 شدند از غیر آفریننده. 

ءٍ عَبَثاًإ نَّهُمر خُل   -2 جای  متعال در  : آنان خلق شده اند نه برای شی عبث و بیهوده چنانچه اللهقُوا لَا ل شََر
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ناَكُمر عَبثَاً وَأنََّكُمر إ لَيرناَ لَا ترُرجَعُونَ ﴿ دیگر فرموده است:  اَ خَلقَر برتمُر أنَََّّ  1 ﴾ أفََحَس 

 وي ما برگردانده نمي شويد؟()آيا پنداشته ايد كه ما شما را بيهوده آفريده ايم، و به س

نر غَيرر  أبٍَ وَأمٍُّ    -3  : إ نَّهُمر خُل قُوا م 

آنان خلق شده اند بدون پدر و بدون مادر. )یعنی در اصل که آدم و حواء آفریده شدند بدون پدر و )

 مادر بودند.(

ءٍ ﴿  -2 نر غَيرر  شَير لقَُ ﴾ أمَر خُل قُوا م  نر ترَُابٍ أوَر ، أيَر ألََمر يُخر نر مَاءٍ  وا م   : م 

 (آیا آفریده شدند از غیر شیء یعنی آیا آنان آفریده نشدند از خاک یا از آب؟ )

 ﴿ این آیه را بیان می کند که الله متعال فرموده است:  -رحمه الله-سپس دلیل این توجیه را امام رازی

نر ما كُمر م  لقُر  2 ﴾ ءٍ مَه ينٍ ألََمر نخَر

 رزش و ناچیز؟() آیا شما را نیافریم از آب بی ا

نْ غَيْرم شَيْ » هم وَلسَْنَدْتَ النَّظرََ إملَى ابتْمدَاءم لمَْرمهم وَجَدْتهَُ خُلمقَ مم  3ءٍ.فاَلْإمنسَْانُ إمذاَ نظَرَتَْ إملَى خَلقْم

)پس هنگامی که به سوی خلقت انسان نظر کنی و نظر خود را به ابتدای خلقت او ببری، می بینی که 

 شده( او از غیر چیز آفریده

احتمال دیگر این است که مفهوم خلق از غیر شیئ یاد آوری به زمانی است که انسان هیچ چیز قابل  -5

ر  ﴿ ذکر نبود، چنانچه الله متعال در جای دیگر فرموده است:  هر نَ الدَّ يٌن م  هَلر أتَى عَلَى الإر نرسان  ح 

  4 ﴾ ئاً مَذركوُراً لَمر يَكنُر شَير 
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 دتي گذشته است که چيزي قابل ذکر نبود()به راستي که بر انسان م

بنا بر این هدف از خلقت از غیر شی این است که خداوند متعال در ابتداي حالت انسان و ميانه و 

انتهاي آن را بيان کرده است. پس فرمود مدت زماني طولاني بر انسان گذشت و او چيز قابل ذکري نبود. اين 

ه است.وقتي خداوند خواست انسان را بيافريند پدر انسان آدم را از همان زماني است که انسان وجود نداشت

خاک آفريد. سپس نسل او را به صورت مسلسل از نطفه اي آميخته و بي ارزش گسترش داد. با آن انسان را مي 

د نآزماييم تا بدانيم آيا به حالت نخستين خود فکر مي کند يا آن را فراموش مي کند و مغرور مي شود؟ پس خداو 

انسان را آفريد و به او توانايي هاي ظاهري و باطني مانند شنوايي و بينايي و ديگر اعضا عطا کرد و اعضايش 

 را کامل و سالم گرداند به گونه اي که مي تواند به وسيله آن مقاصد خويش را به دست آورد.

مٍ  این آیت تاثیر خاصی بر شنونده دارد چنانچه در روایت صحیح آمده است: عَنر  -3  -جُبيَرر  برن  مُطرع 

تُ النَّب يَّ  -رضي الله عنه  عر ه   -صلى الله عليه وسلم  -قَالَ: سَم  ، فَلمَاَّ بلَغََ هَذ  ر ب  ب الطُّور  رَأُ في  الرمَغر يقَر

مَوَات  وَالأرَرضَ  ءٍ أمَر هُمُ الرخَال قُونَ أمَر خَلقَُوا السَّ نر غَيرر  شَير نردَهُمر  الآيةََ: } أمَر خُل قُوا م  بلَر لا يوُق نوُنَ أمَر ع 

يرَ  رُونَ { قَالَ: كاَدَ قَلرب ي أنَر يَط   1«خَزاَئ نُ رَبركَ أمَر هُمُ الرمُسَيرط 

از در نم -صلى الله عليه وسلم  -مي گويد: شنيدم كه نبي اكرم  -رضي الله عنه  -) جبير بن مطعم 

يه رسيد كه خداوند مي فرمايد: } آيا ايشان، بدون هيچگونه مغرب، سورة طور را مي خواند و هنگامي كه به اين آ 

خالقي آفريده شده اند و يا اينكه خودشان، آفريدگارند يا اينكه آنان، آسمانها و زمين را آفريده اند. بلكه اينان، 

ديك بود ز باور ندارند. آيا گنجينه هاي پروردگارت با آنان است يا آنكه ايشان بر هستي، سيطره اي دارند { ، ن

 قلبم از جا كنده شود

 تنزیه خداوند از داشتن اولادب: 

م انکاری ادر این مقطع تنزیه خداوند متعال از داشتن اولاد مذکر و مؤنث نیز بیان شده و به صیغه استفه
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گفته است که آیا خداوند دارای دختران است؟ در حالی که چنین نیست، پس این دلیل الزامی بر بالای مشرکین 

ر مي فرمايد از کسانيکه چيزهايي ديگ -صلى الله عليه وآله وسلم  -ت که خداوند متعال به پيامبرش محمّد اس

را شريک خداوند قرار مي دهند بپرس، کساني که از فرشتگان را عبادت کرده و گمان برده اند که آنها دختران 

ف کرده اند که شايسته و سزاوار شکوه خدا هستند، پس آنها هم شرک ورزيده و هم خداوند را به چيزي توصي

و بزرگي او نيست. از اين مشرکان بپرس: آيا دختران از آن پروردگار تو باشند و پسران از آن خودشان؟ يعني 

اين از چندين جهت تقسيمي نادرست و ستمگرانه است. اول: از آن جهت که آنها براي خدا فرزند قايل شده 

ان فرزندان همان گروه را که ضعيف تر و حقيرتر است به خدا نسبت داده اند و اند. دوم: از آن جهت که از مي

 1آن دختران هستند، دختراني که مشرکان آنان را براي خود نمي پسندند.

 تنزیه خداوند از داشتن فرزندان در آیات دیگر قرآن کریم نیز تذکر داده شده است: 

عَلوُنَ ل لهّ  الربَناَت  سُبرحَانَ ﴿  -1 وَدّاً وَهُوَ وَيَجر هُهُ مُسر َ أحََدُهُمر ب الأنُثىَ ظلََّ وَجر تهَُونَ * وَإ ذَا بُشرر ا يشَر هُ وَلهَُم مَّ

يمٌ   2﴾ كَظ 

) و براي خداوند دختراني قرار مي دهند، )پاک است او( و براي خود آنچه دوست دارند )قرار مي دهند.  

رحاليکه خشم و اندوهش را فرو مي خورد ـ چهره اش و هرگاه به يکي از آنان مژده تولد دختر داده شود ـ د

 سياه مي گردد(

مر ألَ رَبركَ الربَناَتُ وَلهَُمُ الربَنوُنَ ﴿  -2 ت ه  تفَر   3﴾ فَاسر

 )از آنان بپرس كه آيا دختران از آنم پروردگار تو باشند و پسران از آنم خودشان ؟ ) آيا اين عادلانه است؟
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كمُُونَ أفََلَا تذَکرونَ اصطفََی الربنَاَت  عَلَى الربَ ﴿  -4  1﴾ ن يَن مَا لَكُمر كَيرفَ تحَر

) آيا )خدا( دختران را بر پسران ترجيح داده است؟ شما را چه شده که اين گونه داوري کرده و به اين 

 صورت ستمگرانه حکم مي کنيد؟ آيا انديشه نمي کنيد.( 

 

 عدم طلب اجر در دعوت ج: 

موضوع اشاره شده که پیامبران در دعوت شان از کسی مزد و اجر  در بخشی از آیات این مقطع به این

به سوی اجر و پاداشت اخروی متمرکز بوده و محور فعالیت های دعوتی اش  نمی گرفتند و نیت و عزم شان

أَلُكُمر عَلَ ﴿  چنانچه الله متعال در جای دیگر فرموده است: ، مزد و ثواب آخرت تشکیل می دادرا فقط  ه  ير وَمَا أسَر

ينَ  ر يَ إ لاَّ عَلَى ربَر الرعَالمَ  رٍ إ نر أجَر نر أجَر   2﴾ م 

)من در مقابل اين دعوت هيچ مزدي از شما نمي خواهم . مزد من جز بر پروردگار جهانيان نيست( نقل 

 (شده است و آنان همواره این جمله را به مردم تکرار می کردند.

انه اي را مي طلبد و نه عيدي و مژدگاني ساليانه اي را، و داعي الي الله در قبال دعوتش نه حقوق ماهي

نه در انتظار و چشم به راه پاداش تشويقي است. او در انتظار فرياد و هوراي جمعيت و قدرداني و اعزاز و 

ه از سوي رتب تکريم وزير و تعريف و تمجيد مدير مدرس از خودش نيست. و نه چشم داشتي به ارتقاي مقام و

دعوتگر از چنان مقام ویژه ای نزد خداوند برخوردار است که خداوند برای پرداخت عتش دارد و گروه و جما

اجر و پاداشت او خودش را متکفل این امر قرار داده و اجر و مزد دعوتگر به دیگران نه سپاریده است و تنها 

 : همان طور که الله متعال فرموده است خودش آن را به دوش گرفته است،
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ينَ فَإ   ﴿  ل م  نَ الرمُسر ررتُ أنَر أَكوُنَ م  ر يَ إ لاَّ عَلَى اللهّ  وَأمُ  رٍ إ نر أجَر نر أجَر  1﴾ ن توََلَّيرتُمر فَمَا سَألَرتُكُم مر

اگر ) از دعوت من ( روي گردانيديد ) به من زياني نمي رسانيد ( چرا كه من كمترين مزد و پاداشي از  )

ز بر خدا نيست ، و به من دستور داده شده است كه )همه كار و بار خود شما نمي خواهم . مزد و پاداش من ج

 (.را به او حوالت دارم و از زمره تسليم كنندگان ) امور زندگي به خدا و فرمانبرداران اوامر الله ( باشم

 اجر نخواستن در دعوت در آیات متعدد قرآن کریم بیان شده که از آن جمله بعض آیات نقل می گردد: 

يدٌ ﴿  -1 ءٍ شَه  ر يَ إ لاَّ عَلَى اللَّه  وَهُوَ عَلَى كلُر شَير رٍ فَهُوَ لَكُمر إ نر أجَر نر أجَر  2قُلر مَا سَأَلرتُكمُر م 

)بگو: هر پاداشي را از شما خواسته ام از آن شما باد. پاداش من جز بر )عهدة( خداوند نيست و او بر 

 همه چيز گواه استز(

أَلُكُمر عَ ﴿  -8 نَ الرمُتَكلَرف يَن قُلر مَا أسَر رٍ وَمَا أنَاَ م  نر أجَر لَيره  م 
3 

)بگو: من در مقابل )رساندن( قرآن هيچ پاداشي از شما نمي طلبم، و از مدّعيان )دروغين نبوّت هم( 

 نيستم.(

ذَ إ لَى رَبره  سَب يلًا ﴿  -4 رٍ إ لاَّ مَنر شَاءَ أنَر يَتَّخ  نر أجَر أَلُكُمر عَلَيره  م   4 ﴾ قُلر مَا أسَر

) بگو: من در برابر )ابلغ( اين )قرآن( هيچ مزدي از شما نمي طلبم، ولي )پاداش من اين است كه( 

 هركس بخواهد به سوي پروردگارش راهي را درپيش گيرد.(
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ينَ ﴿  -3 كررَى ل لرعَالَم  رًا إ نر هُوَ إ لاَّ ذ  أَلُكُمر عَلَيره  أجَر  1 ﴾ قُلر لَا أسَر

 م، اين قرآن چيزي جز ياد آوري و پند براي جهانيان نيست.()بگو: از شما مزدي نمي خواه

لوُنَ ﴿   -3 ق  ي فَطرََنِّ  أفََلَا تعَر ر يَ إ لاَّ عَلَى الَّذ  رًا إ نر أجَر أَلُكُمر عَلَيره  أجَر م  لَا أسَر  2 ﴾ ياَقَور

هد? بر ع ) اي قوم من! در برابر )تبليغ رسالت و بيان( آن پاداشي از شما نمي خواهم، پاداش من تنها 

 کسي است که مرا آفريده است، آيا نمي فهميد؟(

أَلكُمُر ﴿  -1 سَل يَن اتَّب عُوا مَن لاَّ يَسر م  اتَّب عُوا الرمُرر عَى قَالَ ياَ قَور ينةَ  رَجُلٌ يَسر نر أقَرصََ الرمَد  راً  وَ جَاءَ م   وَهُم أجَر

تَدُونَ  هر  3﴾ مُّ

: اي قوم من! از فرستادگان )خدا( پيروي کنيد. از )و از دورترين نقطه آن شهر مردي شتابان آمد، گفت

 کساني پيروي کنيد که پاداشي از شما نمي خواهند و آنان راه يافته اند(

  مستفاد از این مقطعموضوع سوم: درس ها و پیام های 

از آیات اول این مقطع دانسته می شود که مستحق عبادت و بندگی ذاتی می باشد که مخلوقات را  -6

آنان را از عدم به سوی وجود آورده است اما کسی که مخلوق باشد و به پرورش کسی دیگر  آفریده و

 4.نیاز داشته باشد که امور او را تدبیر و سامان دهد، این چنین شخص سزاوار عبادت نیست

دنبال منصب و جایگاه و منزلت و شهرت، نیست؛ بلکه با کاری که انجام می دهد، ه ب الی الله داعی  -2

خذوا کل دنیاکم واترکوا فؤادی »رضای خداوند یگانه را مدنظر دارد و با زبان حال می گوید: فقط 

م را تمام دنیایتان را بردارید و قلب )« حراً طلیقاً غریباً فانی اعظمکم ثروة و ان خلتمونی وحیداً سلیباً 

                                                     

 92الانعام:  -1

 56هود:  -2

 26-22یس:  -3

 332ص  2شنقيطی، اضواء البیان ج  -4
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دارم و اگرچه شما مرا  آزاد و رها بگذارید تا در غربت بسر برد؛ زیرا من از همه شما ثروت بزرگتری

 1.(تنها و بی کس، تصور می کنید

دعوتگر هنگام بیان، سخنرانی و ارایه مطالب دعوتی اش این سخن را که من از شما اجر و پاداشی  -3

رٍ  ﴿نمی خواهم و اجر و پاداشی من فقط به دوش الله است، نر أجَر أَلُكمُر عَلَیه  م  یعنی: )در  2﴾ مَا أسَر

رٍ فَهُوَ لَكُمر  ه پاداشی از شما درخواست نمی نمایم(، ﴿برابر دعوت هیچگون نر أجَر  3﴾ قُلر مَا سَأَلرتُكُمر م 

از شما درخواست کرده ام، از آنم خود شما  -در قبال دعوت  -یعنی: )بگو: هر مزد و پاداشی که 

هدف او را همواره تکرار کند تا مردم به درستی هدف او را درک نموده و به  تاین جمل  باشد(. 

باورمند شوند، این مطلب به خاطری به عنوان یکی از آداب دعوت در قرآن کریم، اختصاص داده 

 . شده است

اخلص در هر کار، اساس موفقیت در آن، به شمار می رود. لذا داعیان باید در دعوتشان، اخلص  -2

فع زودگذر و فانی دنیا داشته باشند و در کار خود، پروردگارشان را مد نظر قرار دهند. بدنبال منا

 نباشند. 

دعوتگر باید متیقن باشد که کید و مکر مخالفین و دشمنان حقیقت پیروز شدنی نیست و انجام نیک  -5

 و پیروزی نهایی برای اهل حق است. 

  

                                                     

 3صفحه  www.aqeedeh.comقرنی، دکتور عائض القرنی، فنون دعوت، دکتور عائض القرني، مترجم:عبدالقادر ترشابي،  1

 57سوره فرقان آیه: 2

 27سوره سبأ: 3

http://www.aqeedeh.com/
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 مقطع پنجم

 (32-33اعراض از کفار به دلیل مخالفت آنان از محسوسات )آیات 

 

نَ السَّ ﴿  ي فميهم 22ماءم ساقمطاً يقَُولوُا سَحابٌ مَركْوُمٌ )وَإمنْ يرََوْا كمسْفاً مم ( فَذَرهُْمْ حَتَّى يلُقوُا يوَْمَهُمُ الَّذم

ينَ ظلََمُوا عَذاباً دُونَ ذلمكَ وَلكمنَّ 21( يوَْمَ لا يغُْنمي عَنهُْمْ كيَْدُهُمْ شَيئْاً وَلا هُمْ ينُصَْرُونَ )25يصُْعَقُونَ ) ( وَإمنَّ لملَّذم

يَن تقَُومُ )27لا يعَْلَمُونَ ) لكَثَْرهَُمْ  مَنَّكَ بمأعَْينُمنا وَسَبِّحْ بمحَمْدم رَبِّكَ حم ْ لمحُكْمم رَبِّكَ فَ نَ اللَّيْلم فَسَبِّحْهُ 28( وَاصْبرم ( وَمم

 ﴾ (29وَإمدْبارَ النُّجُومم )

 آیت فوق بوده و طی سه موضوع و چند مطالب تحت عناوین ذیل تفسیر می ششاین مقطع دارای 

 گردد: 

 بیان مناسبات موضوع اول: 

 اول: مناسبت آیات این مقطع با با مقطع گذشته.   فرع

 دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره   فرع

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات   :موضوع دوم

 اول: ترجمه آیات   فرع

 دوم: تفسیر اجمالی آیات   فرع

 کلمات بارز سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح  فرع

 مستفاد از این مقطع: درس ها و پیام های موضوع سوم
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 موضوع اول: بیان مناسبات 

 مقطع با مقطع گذشته اول: مناسبت آیات این  فرع

یب بیان گردید تا بهانه های تکذ -صلی الله علیه وسلم-در مقطع گذشته دلیل بر صدق صدق پیامبر

با   -صلی الله علیه وسلم-کفار در مورد صداقت صدق پیامبرمنکرین ابطال شود و به همین خاطر شبهات 

سوالات و استفهامات انکاری به چالش کشیده شد زیرا آنان پاسخی برای این سوال ها نداشتند و به این اساس 

زمانی که منکرین رسالت و توحید از پاسخ دادن به چنین سوال ها عاجز ماندند پس باید تسلیم شوند و به 

ا ایمان بیاورند. و در این مقطع بیان وعید برای کسانی است که ب -صلی الله علیه وسلم-الت پیامبربعثت و رس

اصار می ورزند و با این حالت  خداوند  -صلی الله علیه وسلم–عدم ارایه جواب به تکذیب پیامبر وصف 

وسات مخالفت آنان از محسمتعال به پیامبرش دستور می دهد تا صبر و حوصله پیشه کند و از کفار به دلیل 

 اعراض کند و کار آنان را به خداوند متعال واگذار کند چون چاره دیگر و راه حل دیگر وجود ندارد. 

 دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور سوره   فرع

بیان اصول عقیده و تحقق عذاب بالای منکرین محور همان طوری که در هر مقطع اشاره گردید، 

ه می باشد و آیات این مقطع با محور اساسی سوره، مناسبت واضح دارد زیرا در این مقطع اساسی این سور 

بیان وعید برای کسانی است که قادر به پاسخ گفتن به سوالات اساسی و الزامی نیستند و با وجود آن به تکذیب 

ه براین خداوند متعال باصار می ورزند و چون راه دیگر باقی نمی ماند بنا  -صلی الله علیه وسلم–پیامبر 

پیامبرش دستور می دهد تا صبر و حوصله پیشه کند و از کفار به دلیل مخالفت آنان از محسوسات اعراض 

کند زیرا خداوند متعال می داند که مشرکان تکذيب کننده حق، از حقيقت روي برتافته اند وبه باطل روي آورده 

آن ها از حق پيروي نخواهند کرد و با آن ها به مخالفت برخواهند  اند و اگر هر دليلي براي اثبات حق آورده شود

 خواست، بنا بر این تحقق عذاب بالای آنان حتمی است. 

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  : موضوع دوم

 اول: ترجمه آیات   فرع

ماء  ساق طاً يقَُولوُا سَحابٌ مَرركوُمٌ )﴿  -1 نَ السَّ فاً م  ا ك سر   ﴾ (33وَإ نر يرََور
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 اگر بنگرند که قطعه اي از آسمان فرو مي افتد ، مي گويند : ابري است متراکم.)

عَقُونَ )﴿  -8 يه  يُصر ي ف  مَهُمُ الَّذ   ﴾ (33فَذَررهُمر حَتَّى يلُاقُوا يوَر

 )پس آنها را واگذار تا روزي را که در آن به هلکت مي رسند ملقات کنند و ببیند.( 

ن ي عَنرهُمر كَ﴿  -4 مَ لا يغُر   ﴾ (31يردُهُمر شَيرئاً وَلا هُمر يُنرصَرُونَ )يوَر

 )روزي که مکرشان هيچ به حالشان سود نکند و کس به ياريشان برنخيزد.( 

لمَُونَ )﴿  -3 نَّ أَكرثََهَُمر لا يعَر ينَ ظلَمَُوا عَذاباً دُونَ ذل كَ وَلك   ﴾ (31وَإ نَّ ل لَّذ 

 است جز اين عذاب ، ولي بيشترينشان نمي )و بدون شک براي کساني که ستم مي کنند باز هم عذابي 

 دانند.(

يَن تقَُومُ )﴿  -3 د  رَبركَ ح  ينُ نا وَسَبرحر ب حَمر ر ل حُكرم  رَبركَ فَإ نَّكَ ب أعَر بِ   ﴾ (32وَاصر

)و در برابر فرمان پروردگارت شکيبا باش که تو در برابر چشمان مايي و هنگامي که برخاستي، به    

 بيح گوي.(ستايش پروردگارت تس

بارَ النُّجُوم  )﴿  -1 هُ وَإ در نَ اللَّيرل  فَسَبرحر  ﴾ (32وَم 

 (و تسبيح گوي در پاره اي از شب و به هنگام ناپديد شدن ستارگان.) 

 دوم: تفسیر اجمالی آیات   فرع

در بيان اين که مشرکان تکذيب کننده حق از حقيقت روي برتافته اند وبه باطل روي آورده  متعال خداوند

اند مي فرمايد: اگر هر دليلي براي اثبات حق آورده شود آن ها از حق پيروي نخواهند کرد و با آن ها به مخالفت 

مَاء سَاق طاً﴿  برخواهند خواست. نَ السَّ فًا مر ا ك سر شانه هاي روشن پاره و تکهّ و اگر از آسمان از ن ﴾ وَإ ن يرََور

رركوُمٌ  يقَُولوُا﴿ بزرگي از عذاب بر آنان بيافتد.  مي گويند : اين ابري است که به طور طبيعي روي  ﴾ سَحَابٌ مَّ
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اين  و هم انباشته شده است. يعني به نشانه هايي که مي بينند توجّه نمي کنند و از آن درس عبرت نمي آموزند.

مَهُمُ ﴿  ها جز عذاب و شکنجه علجي ندارند بنابراين فرمود: يه  فَذَررهُمر حَتَّى يُلَاقُوا يوَر ي ف  عَقُونَ الَّذ  آنان  ﴾ يُصر

را به حال خود واگذار تا به آن روزي برسند که در آن بيهوش مي شوند و آن، روز قيامت است که در آن به 

ن ي عَنرهُمر كيَردُهُمر شَيرئاً﴿  عذابي گرفتار مي شوند که اندازه و مقدار آن قابل توصيف نيست. مَ لَا يغُر روزي  ﴾ يوَر

کمترين سودي به حالشان نخواهد داشت و کمترين چيزي از عذاب خدا را از آن ها دور نمي که نيرنگشان 

کند. گرچه در دنيا نيرنگي مي ورزند که به وسيله آن اندک زماني زندگي مي کنند. پس در روز قيامت نيرنگ و 

وَلَا هُمر ﴿ يابند.  توطئه آن ها نابود مي گردد و تلش هايشان باطل خواهد شد و از عذاب خدا رهايي نمي

 1و آنان ياري نمي شوند. ﴾ يُنصَرُونَ 

وقتي خداوند عذاب ستمگران را در روز قيامت ذکر کرد خبر داد که آن ها قبل از روز قيامت هم عذابي 

دارند و اين شامل عذاب دنيا مي شود که آن ها با کشته شدن و اسير گشتن و اخراج شدن از شهرها به آن ها 

لمَُونَ ﴿  آيند . هم چنين به عذاب قبر و برزخ گرفتار مي شوند.گرفتار مي  نَّ أَكرثََهَُمر لَا يعَر ولي بيش  ﴾ وَلَك 

 و سرانجام زمانی که ترشان نمي دانند، زيرا بر آن چه که باعث عذاب و شدت کيفر مي شود باقي مانده اند.

ها  ن ارائه داد، به پيامبر دستور داد تا به آنخداوند حجّت و دلايلي را بر باطل بودن گفته هاي تکذيب کنندگا

توّجه نکند و با التزام به فرمان تقديري و تشريعي پروردگار و با استقامت نمودن بر آن شکيبايي ورزد. و به او 

يُن ناَ﴿  وعده داد که وي را حفاظت خواهد کرد. بي گمان تو تحت نظر و حفاظت ما هستي. و به  ﴾ فَإ نَّكَ ب أعَر

يَن وَسَبِّحْ بمحَمْدم رَبِّكَ » فرمان داد که ذکر و عبادت را وسيله و کمکي براي شکيبايي قرار دهد. پس فرمود:او   حم

م شب در اين جا به قيا و هنگامي که در شب از خواب بر مي خيزي با ستايش پروردگار تسبيح گوي.« تقَُومُ 

نمازهاي پنج گانه بر مي خيزي پروردگارت را به پاکي امر شده است. يا معني آيه اين است که وقتي براي انجام 

باَرَ النُّجُوم  ﴿  ياد نما، به دليل اينکه مي فرمايد: هُ وَإ در نَ اللَّيرل  فَسَبرحر و در پاره اي از شب او را به پاکي ياد  ﴾ وَم 

                                                     

 528ص  3الحجازی، التفسیرالواضح ج  -1
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 1ست.اين داخل اکن و نيز در پي نهان شدن ستارگان، يعني در آخر شب تسبيح او را بگوي. و نماز صبح در 

 سوم: شرح و بیان مطالب مهم و توضیح کلمات بارز  فرع

 سحاب یا ابر نشانه عذاب الهیالف: 

ذکر شده است که و در اکثر موارد نشانه ای برای آمدن « سحاب و غمام»ابر در قرآن کریم با دو لفظ 

نَ هَلر يَنظرُُ ﴿عذاب استفاده شده است، همانطور که الله متعال می فرماید:  ونَ إ لاَّ أنَ يأَرت يهَُمُ اللهُّ في  ظلُلٍَ مر

رُ وَإ لَى اللهّ  ترُرجَعُ الأمُورُ  َ الأمَر  2﴾الرغَمَام  وَالرمَلْئ كةَُ وَقُضِ 

)آيا انتظار آنان غير از اين است که خداوند و فرشتگان در سايبانهايي از ابر بيايند و کار )قضاوت( يکسره 

 بازگردانده مي شوند( شود؟ و کارها به سوي خدا

اين هشدار و تهديد سختي است که دلها را تکان داده و بر مي کند. خداوند متعال مي فرمايد: آيا کساني 

که براي تباهي و فساد در زمين تلش کرده و از گامهاي شيطان پيروي مي کنند، و کساني که دستورات خداوند 

د که در آن انسانها طبق اعمالشان پاداش و سزا داده مي شوند؟! را دور انداخته اند، انتظار روزي را نمي کشن

روزيکه سرشار از وحشت و سختي و هراسهايي است که دلهاي ستمکاران را به شدّت مضطرب مي کند، و 

در آن روز فساد کنندگان سزاي بد اعمالشان را مي يابند. در آن روز، خداوند آسمان و زمين را در هم مي پيچد، 

ان فرو مي ريزند، و خورشيد و ماه به تاريکي مي گرايند ، و خداوند تبارک و تعالي نازل مي شود، و ستارگ

{ در سايبان هايي از ابر تا به عدل و انصاف ميان بندگانش داوري نمايد. و ترازوها گذاشته  نَ الغَمَامم )فمی ظلَُلٍ مم

شده، و چهره بدبختان سياه مي سفید عادت شده و پرونده ها گشوده مي شوند، و چهره نيک بختان و اهل س

گردد، و اهل خير از اهل شر جدا شده و هر يک مطابق اعمالشان مجازات مي شوند. پس در اينجاست که 

 3ستمگر از شدت حسرت و تاسف انگشت خود را گاز مي گيرد و حقيقت امر را در مي يابد.

                                                     

 ) اختصار ( 77ص  67قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج  -1

 262سوره بقرة آيه  -2

  296ص  6السعدی، تیسیرالکریم الرحمن ج  -3
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صلی -ب الهی دانسته و گفته است هرگاه پیامبرابرها را یکی از نشانه های عذا -رحمه الله-شورابن عا

 1ابر را می دید در چهره اش نشانه خوف و ترس دیده می شد. -الله علیه وسلم

موضوع ابر به عنوان نشان عذاب الهی: در آیات متعدد قرآن کریم اشاره شده که بعض اقوام گذشته 

ط ابرها می ترساند و نيز آن از علیم قیامت توسط ابر ترسانده اند و خداوند متعال هر کسی را بخواهد توس

يلاً ﴿ شمرده است، چنانچه الله متعال مي فرمايد:  مَاء ب الرغَمَام  وَنزُرلَ الرمَلَائ كةَُ تنَز  قُ السَّ مَ تشََقَّ  2.﴾ وَيوَر

 .(د)و )به ياد آور( روزي كه آسمان به وسيلة ابر پاره پاره گردد و فرشتگان به وفور فرو فرستاده شون

 عدم ایمان آوردن منکرین با وجود ارایه دلایل ب: 

همچنان در این مقطع تصریح شده که اگر هر دليلي براي اثبات حق آورده شود منکرین عنادی از حق 

پيروي نخواهند کرد و با آن ها به مخالفت برخواهند خواست، این موضوع در چندین آیت دیگر قرآن کریم نیز 

 آیات در ذیل بیان می گردد:  بیان شده چنانچه برخی

ا﴿  -6 ءٍ قُبلُاً مَّ مر كلَُّ شَير مُ الرمَلْئ كةََ وَكلََّمَهُمُ الرمَورتَى وَحَشَررناَ عَلَيره  نوُار إ لاَّ أنَ وَلوَر أنََّناَ نزََّلرناَ إ لَيره   كاَنوُار ل يؤُرم 

هَلوُنَ  نَّ أَكرثََهَُمر يَجر  3﴾ يَشَاء اللهُّ وَلَك 

گان را بر آنها نازل کرده بوديم و مردگان با ايشان سخن ، مي گفتند و هر چيزي را دسته )و اگر ما فرشت

 دسته نزد آنان گرد مي آورديم ، باز هم ايمان نمي آوردند ، مگر اينکه خدا بخواهد و ليک بيشترشان جاهلند.(

نوُنَ, ﴿   -8 مر كلَ مَتُ رَبركَ لا يؤُرم  ينَ حَقَّتر عَلَيره   4 ﴾ لوَر جَاءترهُمر كلُُّ آيةٍَ حَتَّى يَرَوُار الرعَذَابَ الألَ يموَ إ نَّ الَّذ 

                                                     

 281ص  2ابن عاشور، التحریروالتنویر ج  -1

 25الفرقان:  -2

 666الانعام:  -3

 97،91يونس:  -4
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)بي گمان آنان كه حكم پروردگارت بر آنان تحقق يافته است ايمان نمي آورند. وگرچه هر نشانه اي 

 برايشان بيايد )ايمان نمي آورند( تا زماني كه عذاب دردناك را ببيند.(

نوُنَ قُل  انظرُُوار مَاذَا في  السَّ ﴿  -4 مٍ لاَّ يؤُرم  ن ي الآياَتُ وَالنُّذُرُ عَن قَور  1 ﴾ مَاوَات  وَالأرَرض  وَمَا تغُر

اما آيات و بيم دادنها به گروهي كه ايمان نمي « بنگريد كه چه چيزي در آسمانها و زمين است؟»بگو: 

 آورند سودي نمي بخشد.

يد، پس نشانه ها جز سركشي و افزودن به پس آنان ايمان نمي آورند گرچه نشانه هاي زيادي نزدشان بيا

گمراهي چيزي به آنها نمي افزايد. و خداوند بر آنان ستم نكرده است، بلكه آنان با رد كردن حق آنگاه كه نخستين 

بار نزدشان آمد بر خود ستم كردند، پس خداوند به سزاي كارشان بر دلها و گوشها و چشم هايشان مهر زد. 

گر آنكه عذاب دردناكي را كه به آنان وعده داده شده است ببينند. در آن هنگام به يقين پس ايمان نمي آورند م

مي دانند كه آنچه بر آن بودند گمراهي بوده و آنچه پيامبران برايشان آوردند حق است. اما اين زماني است كه 

نان فايده اي نمي دهد، ايمان آوردنشان سودي به آنان نمي بخشد، پس در آن روز عذر خواهي ستمكاران به آ 

و آنان به دنيا بر نمي گردند. و اما آيات خدا به كسي فايده مي رساند كه دلي آگاه و گوشي شنوا داشته باشد. 

و اين امر به تجربه ثابت شده است که کفار معاند که حقیقت را می شناسند و بازهم ایمان نمی آورند دیگر به 

ذشته این مسئله تجربه وثابت شده است همانطور که الله متعال در وجه مومن نمی شوند و در امت های گ

ن ينَ ﴿ مورد فرعونیان می فرماید:  ؤُرم  نُ لكََ بم  حَرنَاَ ب هَا فَمَا نحَر نر آيةٍَ ل تَسر مَا تأَرت ناَ ب ه  م   2 ﴾ وَقَالوُا مَهر

 تو ايمان نمي آوريم.( هر اندازه براي ما معجزه بياوري تا ما را با آن جادو کني به» )و گفتند: 

 اهميت صبِ و شكيبايیج: 

ر شده تا در مامو  -صلی الله علیه وسلم-در این مقطع به اهمیت صبر و شکیبائی تصریح شده و پیامبر 

                                                     

 626 يونس: -1

 632الاعراف:  -2
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)رحمه الله(  2ابن قیم .1است صبر در لغت عبارت از حبس، بازداشتن و منع نفس برابر مشکلت صبر کند،  

ت مختلف معنی های متفاوت دارد: اگر حبس نفس از مصیبت باشد بنام صبر گفته است: صبر نظر به حالا 

میشود، و اگر مانع شدن خود از  گفتن کدام  گپ باشد بنام  هیاد میشود ، و اگر در جنگ باشد شجاعت نامید

ت فکتمان یاد میشود و ا گر حبس نفس از کارهای بیهوده باشد زهد نامیده میشود و اگر از شهوت فرج باشد ع

نامیده میشود ، و اگر حبس نفس از شهوت طعام باشد شرف نفس نامیده میشود و اگر حبس نفس از جواب 

 .3دادن کسیکه در حالت غضب باشد حلم نامیده میشود 

 على وحبسها الله، محارم عن النفس حبس هو الصبِ»ح چنین تعریف شده است: در اصطل صبر 

 .4« قداره و هو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعيةلأ  والشكاية التسخط وحبسها عن فرائضه،

صبر عبارت از منع کردن نفس از محارم خداوند و بازداشتن آن در مقابل فرایض خداوند و همچنان  )

بازداشتن آن از از نارضایتی و شکایت در برابر تقدیر است و صبر عبارت از ثبات قلب بر احکام تقدیر و 

  (شریعت است.

ی عن أب وسیع ترین نعمت است که الله متعال به انسان می دهد چنانچه در حدیث آمده است:  صبر

أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله  صلی الله علیه وسلم فأعطاهم ،  -سعید الخدری )رضی الله عنه

خیر فلن ثم سألوه فأعطاهم ، حتی نفد ما عنده ، فقال لهم حین أنفق کل شیء بیده :  ما یکون من 

أدخره عنکم ، ومن یستعفف یعفه الله و من یستغن یغنه الله ، ومن یتصبِ یصبِه الله . وما أعطی أعطی 

                                                     

 (.237ص  2، ابن منظور، لسان العرب، )ج  721جوهری، الصحاح، ص  1
ه ق در دمشـق چشـم به جهان گشود او یکی از علمای بزرگ بوده که  196ابن قیم جوزی: محمد بن ابی بکربن ایوب در سـال  -2

ــلم ابن تیمه  ــد، از جمله تالیفات وی اکثر علوم مروج زمان را فرا گ -رحمه الله-نزد شــیخ الاس ــق محبوس ش رفته و همراه او در قلعه دمش

عـیة می باشد، او در سال  هجری در شهر دمشق  756مدارج السـالکین، الوابل الصـیب من الکلم الطیب و طرق الکْمیة فی السـیاسـة الشر

 (.25، ص 5وفات نمود. زرکلی، الأعلم، )ج 

 (.۱۱۱ص:)ب ، القاموس المحیط ، الفیروز آبادی ، مجدالدین محمد بن یعقو  - 3

 -ابن قیم، محمـد بن لبي بكر ليوب، الروح في الكلم على لرواح الأموات والأحيـاء بـالـدلائل من الكتاب والســـنة، دار الكتب العلمية  - 4

 (226)ص  6975 - 6395بيروت ، 
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 .1أحد عطاء خیرا و أوسع من الصبِ 

ابو سعید خدری  رضی الله عنه می گوید : برخی از انصار ، از رسول الله  صلی الله علیه وسلم  )

صلی الله علیه وسلم آنچه را خواسته بودند به آنان بخشید . دوباره از او چیزی درخواست کردند . رسول الله  

طلب کردند و پیامبر  صلی الله علیه وسلم نیز آنچه را خواسته بودند ، به آن ها عطا فرمود تا این که هرچه 

من باشد ، ذخیره داشت تمام شد . آن  گاه که همه چیز را به دست خود انفاق کرد ، به آن ها فرمود :  آنچه نزد 

اش نمی کنم و آن را از شما دریغ نمیدارم ؛ ولی هر کس پاک دامنی پیشه کند الله او را پاک دامن می گرداند 

، و هرکس از دیگران  بی نیازی بجوید الله او را بی نیاز میسازد ، و هرکس صبر و شکیبایی ورزد الله به او صبر 

 .(بر به هیچ کس عنایت نشده استمی دهد . و نعمتی بهتر و فراخ تر از ص

چنانچه در سیرت و زندگی نامه اش می خوانیم از طرف  -صلی الله علیه وسلم–پیامبر بزرگوار اسلم 

مشرکین در مکه و از طرف منافقین، یهودی ها و یک تعداد انسان های بی خرد در مدینه به شدت مورد اذیت، 

انجام از طرف خداوند به صبر و شکیبایی دستور داده شده و به آزار و استهزا و تمسخر قرار گرفته است و سر 

ر وَاصر  او گفته شده تا از آنان اعراض کند و به گفته های آنان وقعی نگذارد، چنانچه خداوند می فرماید: ﴿ بِ 

یلًا  راً جَم  جُررهُمر هَجر  2﴾ عَلَى مَا یقُولوُنَ * وَاهر

 (و به گونه پسندیده از ایشان دوری کن. در برابر چیزهایی که می گویند شکیبایی کن)

همچنان در سایر آیات قرآن کریم به صبر و حوصله مندی در برابر مشکلت و مناسبات مختلف زیاد 

 تاکید شده است که در ذیل به برخی آن ها اشاره می شود:

ر وَل رَبركَ فَاصر ید: ﴿ الله تعالی به پیامبر خود دستور صبر را داده است و می فرما  -6 ﴾ بِ 
3 . 

 .(برای خشنودی و خاص بخاطری رضای پرورد گار شکیبای کن) 

                                                     

 .۲۶۷۹ف والصبر ، شماره حدیث : ابوری ، مسلم بن حجاج ، صحیح مسلم ، کتاب : الزکاة ، باب : فضل التعفشنی - 1

 62 - 9المزمل:  -2

 . ۵ آیه سوره  المدثر  - 3
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ا يَ به صبر و نماز استعانت کنند: ﴿ در وقت مصیبت ها  به مومنان دستور داده شده است تا همچنان -2

ينَ  اب ر  لاةَ  إ نَّ اللَّهَ مَعَ الصَّ بِر  وَالصَّ ينوُار ب الصَّ تعَ  ينَ آمَنوُار اسر   . 1﴾أيَُّهَا الَّذ 

ای کسانیکه ایمان آورده اید ! از صبر و نماز در برابر مشکلت سخت زند گی کمک بگیرید ، خداوند ) 

 .( با صابران است

 * وَالرعَصرر  یکی از راه های نجات از خسران عنوان شده است: ﴿ صبر کردن و توصیه به صبر انسان را  -3

ينَ آمَ  ٍ * إ لاَّ الَّذ  بِر  إ نَّ الإ نسَانَ لَف ي خُسْر ا ب الصَّ ا ب الرحَقر وَتوََاصَور ال حَات  وَتوََاصَور لوُا الصَّ   . 2﴾ نوُا وَعَم 

قسم به زمانه ، هر آینه انسان در زیان است مگر کسانیکه ایمان آورده اند و اعمال صالحه را انجام داده ) 

 (اند و یکدیگر را به حق و صبر  توصیه میکنند.

خُلوُار ﴿ فرموده است :  -جل جلله-الله انچه صبر موجب دخول جنت می شود چن -2 برتُمر أنَ تدَر أمَر حَس 

ينَ  اب ر  لَمَ الصَّ نكُمر وَيعَر ينَ جَاهَدُوار م  لَم  اللَّهُ الَّذ   .3﴾ الرجَنَّةَ وَلمَاَّ يعَر

آیا گمان دارید که داخل شوید در بهشت و هنوز متمیز نساخته است خدا مجاهدان را از شما و متمیز  )

 .(کرده است صابران را ن

صبر به عملی کردن احکام الهی و متاثر نه شدن از گپهای دشمنان و منافقین هم از اوامر الله متعال  -5

اً أوَر كفَُورًا﴿  است: نرهُمر آثَ  عر م  ر ل حُكرم  رَبركَ وَلا تطُ  بِ   .4﴾ فَاصر

 (ر یا نا سپاس را.پس انتظار بکش حکم پروردگار خود را و اطاعت مکن از ایشان گنهکا )

                                                     

 . ۲۷۹ آیهسوره  البقره  - 1

 . ۹-۲ آیه سوره  العصر - 2

 . ۲۱۱ آیهسوره آل عمران  - 3

 . ۱۱ آیهسوره الانسان  - 4
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﴿  کریم از لقمان حکیم نقل میفرماید: مثلیکه قرآنند بزرگان دین هم اتباع خود را به صبر حکم کرده ا -1

نر  ر عَلَى مَا أصََابكََ إ نَّ ذَل كَ م  بِ  رُوف  وَانرهَ عَن  الرمُنكرَ  وَاصر لاةَ وَأرمُرر ب الرمَعر  1.﴾عَزرم  الأمُُور  ياَ بُنيََّ أقَ م  الصَّ

ای پسرک من ! برپا دار نماز را و امر کن به نیکوئی و منع کن از بدی و صبر کن بر آنچه برسد به تو  )

 .(هر آینه این از کارهای مهم است

رهَُم ب غَيرر  قرآن کریم چنین می گوید: ﴿ در باره فضیلت صبر و صابران  -7 اب رُونَ أجَر اَ يوَُفََّّ الصَّ إ نََّّ

سَابٍ   .2﴾ح 

 .(که تمام داده میشود صابران را اجر ایشان بیشمار  جز این نیست )

 در شب تسبیح و بیان پاکی خداوند متعال  اهمیت و فضیلت د:

 متعال وندخدا ودر این مقطع به اهیمت و فضیلت تسبیح و بیان پاکی خداوند متعال تصریح گردیده 

ا اذيت آنها ابله بقو او را فرمان داد تا براي م پيامبرش را دستور داد تا در برابر آزار وا ذيت آنها شکيبايي ورزد،

ند، تحميد و تسبيح کدر شب و پس غروب ستاره ها که عبارت از هنگام صبح است در اين اواقت نيک وي را 

و از اين ذکر و عبادت عليه آنان کمک بگيرد، باشد به پاداشي که خداوند در دنيا و آخرت به او مي دهد خشنود 

پرستش پروردگارت ارام بگيرد، و چشمهايت روشن شود و در برابر اذيت آنها تسکين يابي،  شود و تا دلت با

 پس آنگاه شکيابيي کردن برايت آسان تر مي شود.

فاصبِ عَلَى مَا ﴿ الله متعال در آیات دیگر نیز به این موضوع اشاره کرده، همانطور که می فرماید: 

د  رَبركَ  مرس  وَقَبرلَ الرغُرُوب  يقَُولوُنَ وَسَبرحر ب حَمر  3﴾قَبرلَ طلُوُع  الشَّ

)پس بر آنچه مي گويند شکيبا باش و پيش از برآمدن خورشيد و پيش از غروب آن به ستايش پروردگارت 

                                                     

 . ۲۵ آیه لقمان  سوره  - 1

 . ۲۶آیهالزمر/ سوره  - 2
  39سوره ق ليه  -3
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 تسبيح بگوي.(

از این آیت و آیات دیگر در مورد اهمیت و فضیلت تسبیح خداوند متعال در شب و اوقات خاص، 

داوند در اوقات خاص مانند شب، صبح وشام ثواب و اجر خاص دارد و نیز در معلوم می گردد که ذکر خ

عادت کردن انسان به صبر  و شکیبایی تاثیر فوق العاده دارد و این فضیلت به وسیله ادای نماز ها نیز به دست 

می  -لهالرحمه -می آید ولی به این معنا نیست که تنها به ادای نماز های فرض اکتفا شود، چنانچه سید قطب

نویسد: هيچ سببي ندارد که ما بگو ئيم دستور به ذکر و ياد خداوند در چنين اوقاتي ، پيش از وجوب نمازهاي 

پـنجگانه و اداي آنها در اوقات ويژه خود بوده است . اگر چنين کاري را بپذيريم اشاره به این امر دارد که 

ياد خدا در بامدادان و شامگاهان کرده است و نيازي به  وجوب نمازهاي پنجگانه ديگر ما را بي نياز از ذکر و

ذکر و ياد خداوند سبحان در چنين اوقات و اواني نمانده است ! امّا اين ذکر و ياد پروردگار جهان در اين 

اوقات و اوان فراتر و فراگيرتر از نماز و اوقات مشخّص نماز است . اوقات چنين ذکر و يادي محدود به اوقات 

ي واجب پنجگانه نيست . همچنين اين چنين ذکر و يادي چه بسا به شکل هاي ديگري جداي از شکل نمازها

نمازهاي واجب و مستحبّ انجام پذيرد. به شکل ذکر و يادي در دل ، و يا به شکل ذکر و يادي در دل و با 

برتر  يوه و روال نيز فراتر وزبان، صورت گيرد بدون اين که بقيهّ حرکات نماز با آن همراه گردد. بلکه از اين ش

مي رود و گشترده تر و فراگيرتر مي شود. ذکر و ياد خداوند سبحان به گونه دائم ، و جللت و عظمت ايزد 

منّان را هميشه و همه آن در مدّ نظر داشتن ، و او را پيوسته بينا و آگاه ديـدن ، و وي را در پنهان و آشکار، در 

تن و ايستادن ، در انجام دادن و انجام ندادن ، و در کردار و پندار، حاضر و کارهاي کوچک و بزرگ، در رف

ناظر ديدن، اگر ذکر و ياد خدا در بامدادان و شامگاهان گفته آمده است ، به این خاطر است که در اين اوقات 

اش از سرشت  تأثيرات ويـژه اي است که خدا خود مي داند در دل انسانها چه عملکردي دارد، دلي که سازنده

 1و ساختار ترکيب بند آن کاملً آگاه است.

بنا بر این تسبیح خداوند متعال در شب هم شامل اذکار و تسبیحات ویژه است و هم شامل نمازها، 

نردَ النَّب ير عن چنانچه در روایت صحیح آمده است:  يرٍ، قَالَ: كُنَّا ع  ر مَ فَنَظرََ إ لَى الرقَ  -صلى الله عليه وسلم  -جَر 
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يَ  نَ هذَا الرقَمَرَ، لاَ تضَُامُّونَ في  رُؤر نَ رَبَّكُمر كمََا ترََور رَ، فَقَالَ: إ نَّكُمر سَتَروَر ن ي الربدَر تُمر أنَر لاَلَيرلةًَ، يعَر تَطعَر ، فَإ ن  اسر لَبوُا ت ه   تغُر

مرس  وَقَبرلَ غُرُوب هَا فَافرعَلوُا ثمَُّ قَ  مرس  وَقَبرلَ عَلَى صَلاةٍَ قَبرلَ طلُوُع  الشَّ د  رَبركَ قَبرلَ طلُوُع  الشَّ رَأَ: )وَسَبرحر ب حَمر

 1(الرغُرُوب  

الله  صلى -گويد: شبى در حضور پيغمبر  رواست است که می -رضی الله عنه-بن عبدالله جريراز )

ان را دتبوديم و به سوى ماه كه شب چهارده بود نگاه كرد و گفت: شما در قيامت پروردگار خو  -عليه وسلم 

مى بينيد همانگونه كه اين ماه شب چهارده را مى بينيد و هيچ فشار و مشكلى در ديدن او برايتان پيش نخواهد 

آمد، پس تا امكان داريد پيش از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن از خواندن نماز )صبح و عصر( غافل نشويد 

تان ممكن است( اين كار از ندارد، و به هر نحوى كه براي)و خواب و تنبلى و موانع ديگر شما را از اين نمازها ب

سوره ق را خواند )همراه با تعظيم و تمجيد، پروردگارت  52آيه  -صلى الله عليه وسلم  -آنگاه پيغمبر « را بكنيد

را از هر عيب و نقصى پاك و منزه دان و اين تسبيح و تمجيد را هميشه پيش از طلوع و غروب خورشيد انجام 

 .بده(

و در مورد تسبیح در اوقات خاص به خصوص در صبح و شام و هنگام شب، احادیث زیادی روایت 

شده است که نقل همه آنها در اینجا لازم نیست و به نقل یک حدیث در اینجا اشاره می شود که در روایت 

رةٍَ : » - الله عليه وسلم صلى -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه   -رضي الله عنه  -عَن أبی هریرةصحیح آمدده است:  لُ زمُر  أوََّ

طوُنَ وَلا يَتغََ  يهَا وَلا يَمرتَخ  ر  لا يبَرصُقُونَ ف  طوُنَ، آن يَتهُُمر تلَ جُ الرجَنَّةَ صُورَتهُُمر عَلَى صُورَة  الرقَمَر  لَيرلةََ الربَدر هَبُ، وَّ يهَا الذَّ  ف 

، وَمَجَام   ة  ضَّ هَب  وَالرف  نَ الذَّ شَاطهُُمر م  مَا أمَر جَتاَن  يرَُى مُخُّ سُوق ه  نرهُمر زَور دٍ م  كُ، وَل كلُر وَاح  سر حُهُمُ الرم  ةُ، وَرَشر رهُُمُ الألَوَُّ

دٌ يُسَبرحُونَ اللَّ  ت لافََ بيَرنهَُمر وَلا تبَاَغُضَ، قُلوُبهُُمر قَلربٌ وَاح  ، لا اخر ن  نَ الرحُسر م  م  نر وَرَاء  اللَّحر يًّام    .2«هَ بُكررةًَ وَعَش 

 اولين»فرمود:  -صلى الله عليه وسلم  -روايت است كه رسول الله  -رضي الله عنه  -) از ابو هريره 

گروهي كه وارد بهشت مي شوند، چهره هايشان مانند ماه شب چهارده است. در آنجا، آب دهان و بيني نمي 
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ن از طل و نقره، و آتشدانهايشان از اندازند و ادرار و مدفوعي نيز وجود ندارد. ظروفشان از طل، شانة موهايشا

عود، ساخته شده است. عرقشان، مشك است. هر يك از آنان، دو همسر دارد كه از شدت زيبايي، مغز 

ساقهايشان از وراي گوشت، ديده مي شود. آنان، هيچگونه اختلف و بغض و كينه اي به يكديگر ندارند. 

 تسبيح مي گويند.( قلوبشان، قلبي واحد است و صبح و شام، خدا را

 هـ: اشاره به تفکر در باره نجوم و کائنات 

« النجم»در قرآن کریم از ستاره های آسمان به کثرت یاد شده است و یکی از سوره های قرآن کریم به نام 

اینجا نیز به ذکر و تسبیح خداوند متعال پس از غروب ستاره ها امر شده و یاد آوری از  مسمی شده است، در

خلقت ستاره ها برای هدایت اشاره بر اهمیت این پدیده بزرگ جهان است که الله متعال در جای دیگر نجوم 

ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ الله متعال در این مورد می فرماید: ﴿  بیان نموده همانطور که و رهنمایی انسان ها وَهُوَ الَّذ 

تَدُوا ب هَا في  ظلُمَُات  الربَِر وَالربَ  لمَُونَ ل تهَر مٍ يعَر لرناَ الآياَت  ل قَور ر  قَدر فَصَّ  1﴾ حر

)و او خدايي است که ستارگان را براي شما آفريده است تا در تاريکي هاي خشکي و دريا با آن راه 

 يابيد، بدون شک ما آيات قرآني را براي قومي که مي دانند بيان داشته ايم(

ت دیگر نیز بیانگر اهمیت این موجودات بزرگ الهی در آی قسم یاد کردن به مواقع ستاره هاهمچنان 

وََاق ع  النُّجُو ﴿الله متعال به ستارها و مواقع آن ها قسم یاد می کند و می فرماید: است همانطور که  مُ بم  م   فَلا أقُرس 

يمٌ وَ إنهَُ  لمَُونَ عَظ   2﴾ لقََسَمٌ لوَر تعَر

 کنيم. و اگر بدانيد آن سوگندي بزرگ است.()پس به جايگاه فرو گرائيدن ستارگان سوگند ياد مي 
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  مستفاد از این مقطعموضوع سوم: درس ها و پیام های 

منکرین و کسانی که از حقیقت آشکار توحید و معاد انکار می ورزند، اگر هر دليلي براي اثبات حق  -6

یامبر این اگر پآورده شود از حق پيروي نخواهند کرد و با آن ها به مخالفت برخواهند خواست، بنا بر 

یا هر دعوت گر دیگر موفق به این نشد که کسی را به راه راست بیاورد، او پاسخ ده نیست چون 

 وظیفه اش را که دعوت و تبلیغ می باشد انجام داده است. 

دعوت گران دین اسلم در هرزمان و مکان باید مانند پیامبران الهی که او در نقش آنان قدم گذاشته  -2

های اسف بار و آزار و اذیت مدوعویین خویش رو به رو می شوند و او در برابر  است، به حالت

ناکامی ها و بحران ها و به هنگامه ی ناملیمات، شرایط سخت و طاقت فرسا و حوادث ناگوار، 

چاره جزء صبور بودن ندارند بنا بر این اگر گرسنه می شوند، دشنام می شنوند، تازیانه می خورند، 

حید روانه زندان می شود و به جرم عقیده اش شکنجه می بیند و بالاخره با تکذیب و آزار به دلیل تو 

  .شوند و هر گونه مصیبت و مشکلتی که به آنان می رسد اما باز هم صبور و بردبار باشند روبرو می

مشكل ترين چیزی که یک دعوتگر در دوران دعوت خود به خصوص در اوایل آغاز کار به آن مواجه  -3

می شود، استهزا و تمسخر است که از طرف یک تعداد انسان های بی هدف و بی خرد دریافت می 

ه در طور حیات خود به آن مواجه شد -علیهم السلم–کند، البته این تجربه ایست که تمام پیامبران 

نر نبَ   وَمَا اند و همواره در برابر آن به مبارزه پرداخته اند، چنانچه الله متعال می فرماید: ﴿ مر م  يٍّ يأَرت يه 

ز ئوُنَ  تهَر   1﴾إ لاَّ كاَنوُا ب ه  يسَر

ما پيغمبران زيادي را به ميان ملتهاي پيشين روانه کرده ايم . هيچ پيغمبري به پيش آنان نمي آمد، )

 و را مورد استهزاء قرار مي دادند.(مگر اين که ا

ر شب و اوقات خاص، معلوم می اهمیت و فضیلت تسبیح خداوند متعال د آیات این مقطع از  -2

گردد که ذکر خداوند در اوقات خاص مانند شب، صبح وشام ثواب و اجر خاص دارد و نیز در 

عادت کردن انسان به صبر  و شکیبایی تاثیر فوق العاده دارد و این فضیلت به وسیله ادای نماز ها 
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 نیز به دست می آید. 

ره ها امر شده و یاد آوری از نجوم اشاره بر اهمیت ذکر و تسبیح خداوند متعال پس از غروب ستا -5

 این پدیده بزرگ جهان است. 
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 خاتمه

 الف: نتیجه گیری

تفسیر موضوعی از اهمیت خاصی برخوردار است و این نوع تفسیر شامل ترین تفسیر برای فهم  -6

ه مربوط ب مطالبدرست احکام و مفاهیم قرآن کریم دانسته است چون با این روش جزئیات و 

 یک موضوع به شکل دقیق مورد بحث قرار می گیرد.

را که  از طریق تفسیر موضوعی، باحث می تواند جوانب مختلفی از وجوه اعجاز قرآن کریم   -2

حد و پایانی ندارد، آشکار سازد و همچنان از این طریق باحثین می توانند مردم را به تدبر و 

 تشویق نمایند. تعمق در آیات قرآن کریم و همچنان عمل به آن، 

اصطلح جدید است که بر بعضى از تفسیرهاى معاص اطلق  یک« تفسیر موضوعى»اصطلح  -3

 خورد. شده است و در تفاسیر گذشته این نام کمتر به چشم می

تفسیر موضوعی دارای ویژگی هایی از قبیل: عالی بودن هدف و عمیق بودن بحث است زیرا  -2

گسترده  آنها، مباحث متنوّع و تره وسیع آیات و ابعاد مختلفدر تفسیر ترتیبى، با توجه به گس

فرما است، بنابراین موضوع تفسیر، گردد اما در تفسیر موضوعى، عمق اندیشه حکممطرح می

اى سطحى است و در تفسیر موضوعى محدود اما عمیق  به شیوه ترتیبى، وسیع ولى تا اندازه

 است. 

بیان اصول عقیده جزاء و مقاطع آن را با هم وصل می کند، که تمام ا الطورمحور اساسی سوره  -5

 و اثبات عذاب بر بالای منکرین بوده و سایر محتویات آن به همین موضوع ربط داشته است.

سوره الطور مکی بوده و همان اهدافی را دارد که در عموم سایر سوره های مکی می داشته  -1

 نمودن استوانه های اساسی ایمان است.باشند که آن عبارت از ترسیخ عقیده و استوار 

چنین نتیجه گیری می شود که سحر و جادو حقیقت دارد، جزا از جنس عمل است و  مقطع اولاز  -7

انسان در دنیا هر نوع عملی که انجام دهد پاداش نیک یا بد آن را می بیند. الله متعال انسان ها را به 

انسان در آخرت به آن رو برو می شود نتیجه عمل  اثر اعمال خودشان جزا می دهد و هر آنچه که یک

کفار از آتش جهنم خلصی ندارند و در آن صبر کنند یا نکنند و اینکه و دستاورد خودش می باشد. 
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 برای شان یکسان است چنانچه این موضوع در چندین آیات دیگر قرآن کریم اشاره شده است. 

زندان مومنان در بهشت با پدران خود ملحق می شوند، بهشتیان از مقطع دوم  چنین نتیجه گیری می شود که فر 8

در جنت حالات و گذشته خود در دنیا را یاد آوری می کنند، اهل جنت در پهلوی همسران بهشتی خویش با 

  زنان دنیایی شان یکجای می شوند.

فریح ت همچنان معلوم می شود که در جنت، تفریح و سرگرمی وجود دارد و بهشتیان با یکدیگر9

می کنند حتی در خوردن و نوشیدن با هم کشمکش و نزاع می کنند نه به خاطر اینکه چیزی 

 آنجا کم باشد بلکه این کار را به منظور سرگرمی انجام می دهند. 

از مقطع سوم چنین نتیجه گیری می شود که هرکس دليلي غير از قرآن کریم بخواهد و معجزه اي 62

نادان وستمگر است، رحمت خداوند متعال تقاضا می کند که عذاب الهی ديگر را پيشينهاد نمايد 

، تاخیر شود،  افتراآت مشرکین در برابر -صلی الله علیه وسلم-بالای کفار و منکرین امت محمد

غیر عاقلنه بوده زیرا اگر آنان عقل سلیم می داشتند تهمت ها و افتراآت  -صلی الله علیه وسلم-پیامبر

 نمی کردند. د وار متناقض بر وی 

همچنان یک دعوت گر با وصفی که مردم در مقابلش هرنوع تهمت و افترا کنند، باید به وعظ و تبلیغ  -8

خود ادامه دهد و به سخنان بیهوده نادانان اهمیت ندهد زیرا او درحقیقت وظیفه اش را انجام می 

از آنان بخواهد دلایل منطقی دهد. و گاهی دعوتگر می تواند مخالفینش را به مناظره دعوت کند و 

 شان را در مقابل ادعای خویش بیاورند. 

از مقطع چهارم چنین نتیجه گیری می شود که داعی الی الله به دنبال منصب و جایگاه و منزلت و  -9

شهرت، نیست؛ بلکه با کاری که انجام می دهد، فقط رضای خداوند یگانه را مدنظر دارد، اخلص 

یت در آن، به شمار می رود. لذا داعیان باید در دعوتشان، اخلص داشته در هر کار، اساس موفق

باشند و در کار خود، پروردگارشان را مد نظر قرار دهند. بدنبال منافع زودگذر و فانی دنیا نباشند. و 

اینکه دعوتگر باید متیقن باشد که کید و مکر مخالفین و دشمنان حقیقت پیروز شدنی نیست و انجام 

 پیروزی نهایی برای اهل حق است.نیک و 

منکرین و کسانی که از حقیقت آشکار توحید و معاد م چنین نتیجه گیری می شود که از مقطع پنج -62
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انکار می ورزند، اگر هر دليلي براي اثبات حق آورده شود از حق پيروي نخواهند کرد، دعوت گران 

ه او در نقش آنان قدم گذاشته است، به حالت دین اسلم در هرزمان و مکان باید مانند پیامبران الهی ک

های اسف بار و آزار و اذیت مدوعویین خویش رو به رو می شوند و سخت ترين چیزی که یک 

دعوتگر در دوران دعوت خود به خصوص در اوایل آغاز کار به آن مواجه می شود، استهزا و تمسخر 

 است. 

خداوند متعال در شب و اوقات خاص، معلوم  همچنان از  آیات این مقطع اهمیت و فضیلت تسبیح -66

می گردد که ذکر خداوند در اوقات خاص مانند شب، صبح وشام ثواب و اجر خاص دارد و نیز در 

عادت کردن انسان به صبر  و شکیبایی تاثیر فوق العاده دارد و این فضیلت به وسیله ادای نماز ها نیز 

 به دست می آید. 

ند متعال پس از غروب ستاره ها امر شده و یاد آوری از نجوم اشاره بر ذکر و تسبیح خداو و اینکه  -62

 اهمیت این پدیده بزرگ جهان است. 
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 ب: پیشنهاد ها

قرار نتیجه گیری من، تفسیر موضوعی قرآن کریم بهترین روش تفسیری است و درک مفاهیم آیات و 

 :نوان پیشنهاد ها تقدیم می کنمسوره ها با این روش بسیار آسان است، لذا موارد ذیل را به ع

آن عده محصلنی که موضوع رساله های شان تفسیر موضوعی است همه به یک سبک آن را تحت نظر  .6

 استادان رهنما بنویسند. 

برای محصلین دَورهء ماستری بخش تفسیر و حدیث توصیه گردد، تا بخاطر نوشتن پایان نامهء تحصیلی  .2

خاب نموده و بر اساس منهج تفسیر موضوعی سوره های قرآن، آن را شان، یک سورهء قرآن مجید را انت

 .تفسیر نمایند

بعض سوره های قرآن کریم طولانی می باشند، به این خاطر باید یک سوره طولانی به دو یا سه نفر از  .3

 محصلن غرض تفسیر موضوعی سپرده شود. 

 ه تفسیر و حدیث تفسیر موضوعیتمام سوره های قرآن کریم به شکل موضوعی از طریق محصلن رشت .2

 شود و به حیث یک ذخیره علمی در بورد ماستری آرشیف شود و همچنان به چاپ ونشر آن اقدام شود. 

رساله های ماستری محصلن به نهاد هایی که به آن ضرورت دارند ارسال شود تا از آن ها استفاده مثبت  .5

 صورت گیرد. 
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 ج: فهرست آیات

 صفحه سوره طرف آیت شماره

6.  

ثلْمهم وَادْعُواْ  ن مِّ ناَ فَأتْوُاْ بمسُورةٍَ مِّ وَإمن كُنتمُْ فيم رَيبٍْ مِّماَّ نزََّلنْاَ عَلَى عَبْدم

قمينَ  ن دُونم اللهّم إمنْ كنُتْمُْ صَادم  شُهَدَاءكمُ مِّ

 15 البقرة

2.  

نَ الغَْمَامم وَ  المَْلآئمكَةُ هَلْ ينَظرُُونَ إملاَّ لنَ يأَتْميَهُمُ اللهُّ فيم ظلَُلٍ مِّ

َ الأمَْرُ وَإملَى اللهّم ترُْجَعُ الأمُورُ   وَقضُِم

 81 البقرة

ينَ   .3 ابمرم لةَم إمنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّ بْرم وَالصَّ ينوُاْ بمالصَّ ينَ آمَنوُاْ اسْتَعم  30 البقرة ياَ ليَُّهَا الَّذم

2.  

بتْمُْ لنَ تدَْخُلوُاْ الجَْنَّةَ وَلمَاَّ يعَْلمَم ا نكمُْ لمَْ حَسم ينَ جَاهَدُواْ مم للَّهُ الَّذم

ينَ  ابمرم  وَيعَْلمََ الصَّ

 626 آل عمران

5.  

مْ كُلَّ  مُ المَْلآئمكَةَ وكَلََّمَهُمُ المَْوْتََ وَحَشَرنْاَ عَليَهْم وَلوَْ لنََّناَ نزََّلنَْا إمليَهْم

نوُاْ إملاَّ لنَ يشََاء اللّهُ وَلكَم  ا كاَنوُاْ لميؤُمْم ءٍ قبُُلً مَّ  نَّ لكَثَْرهَُمْ يجَْهَلوُنَ شَيْ

 87 الأنعام

1.  

ي جَعَلَ لكَمُُ النُّجُومَ لمتهَْتَدُوا بمهَا فيم ظلُمَُاتم البَْرِّ وَالبَْحْرم  وَهُوَ الَّذم

لنْاَ الآياَتم لمقَوْمٍ يعَْلَمُونَ   قدَْ فصََّ

 92 الأنعام

وََاقمعم النُّجُومم  وَ إنهَُ لقََسَمٌ لوَْ   .7 مُ بِم يمٌ فَل لقُسْم  92 الأنعام تعَْلَمُونَ عَظم

نمينَ   .8 ؤُمْم نْ آيةٍَ لمتَسْحَرنَاَ بمهَا فمََا نحَْنُ لكََ بِم  88 الأعراف  وَقاَلوُا مَهْمَا تأَتْمنَا بمهم مم

9.  

نوُنَ, وَلوَْ جَاءتهُْمْ كلُُّ   مْ كلَممَتُ رَبِّكَ لا يؤُمْم تْ عَليَهْم ينَ حَقَّ إمنَّ الَّذم

   العَْذَابَ الألَميم آيةٍَ حَتَّى يرََوُاْ 

 87 یونس

نْ نبَمي  إملاَّ كاَنوُا بمهم يسَْتهَْزمئوُنَ   .62 مْ مم  95 الحجر وَمَا يأَتْميهم

مثلْم هَذَا القُْرآْنم لاَ   .66 نُّ عَلَى لنَ يأَتْوُاْ بِم م اجْتَمَعَتم الإمنسُ وَالجْم  12 الإسراءقلُ لَّئنم
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مثلْمهم وَلوَْ كاَنَ بعَْضُهُمْ لمبعَْ  يراً يأَتْوُنَ بِم  ضٍ ظهَم

62.  

لَ  رٌ فلَيْأَتْمنَا بمآيةٍَ كمََا لرُسْم بلَْ قاَلوُا لضَْغَاثُ لحَْلمٍ بلَم افتَْراَهُ بلَْ هُوَ شَاعم

   الأوَّلوُنَ 

 12 الانبیاء

لْآكملمينَ   .63 بْغٍ ل ِّ هْنم وَصم ن طوُرم سَينْاَء تنَبُتُ بمالدُّ  32 المومنون وَشَجَرةًَ تخَْرُجُ مم

اَ خَلَقْناَكمُْ عَبَثاً وَلنََّكُمْ إمليَْنَا لَا ترُْجَعُونَ لفََ    .62 بتْمُْ لنَمَّ  75 المومنون حَسم

65.  

نهُْمَا لتََّبمعْهُ إمن كنُتُمْ   ندم اللَّهم هُوَ لهَْدَى مم نْ عم تاَبٍ مِّ قلُْ فأَتْوُا بمكم

قميَن   صَادم

 15 القصص

ابمرُونَ لجَْرهَُم بمغَ   .61 اَ يوَُ َّ الصَّ سَابٍ إمنمَّ  626 الزمر يْرم حم

67.  

ْ عَلَى مَا  لةَ وَلمُْرْ بمالمَْعْرُوفم وَانهَْ عَنم المُْنكَرم وَاصْبرم ياَ بنُيََّ لقَممم الصَّ

نْ عَزمْم الأمُُورم   لصََابكََ إمنَّ ذلَمكَ مم

 626 لقمان

كرٌْ وَقُ   .68 ي لهَُ إمنْ هُوَ إملاَّ ذم عْرَ وَمَا ينَبغَم بمينٌ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ  12 یس رآْنٌ مُّ

مْسم   .69  92 ق فاصبر عَلَى مَا يقَُولوُنَ وَسَبِّحْ بمحَمْدم رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعم الشَّ

هْرم لمَْ يكَُنْ شَيئْاً مَذْكوُراً   .22 نَ الدَّ يٌن مم  71 الإنسان هَلْ لتََ عَلَى الْإمنسْانم حم

26.   ً نهُْمْ آثمم عْ مم ْ لمحُكْمم رَبِّكَ وَلا تطُم  626 الإنسان ا لوَْ كفَُورًافاَصْبرم

ينٍ   .22 نْ ماءٍ مَهم  75 المرسلت  للَمَْ نخَْلقُْكُمْ مم

ينمينَ   .23 يتْوُنم * وَطوُرم سم  32 التین وَالتِّينم وَالزَّ

المحَاتم وَتوََاصَوْا بمالحَْقِّ   .22 لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمم  44 العصر إملاَّ الَّذم
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 د: فهرست احادیث
 صفحه طرف حدیث شماره

1)  
لن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله  صلی الله علیه وسلم فأعطاهم ، ثم سألوه  

 فأعطاهم ، حتی نفد ما عنده ، فقال لهم حین لنفق کل شیء بیده 

89 

8)  
طوُنَ ا وَلالوََّلُ زمُْرةٍَ تلَمجُ الجَْنَّةَ صُورتَهُُمْ عَلَى صُورةَم القَْمَرم ليَلْةََ البَْدْرم لا يبَْصُقُونَ فميهَ   يَمتَْخم

هَبم  نَ الذَّ هَبُ، لمَْشَاطهُُمْ مم  وَلا يتَغََوَّطوُنَ، آنميتَهُُمْ فميهَا الذَّ

93 

4)  
بْرميلُ مَا هَذَا قاَلَ هَذَا البْيَْتُ المَْعْمُورُ يدَْخُلهُُ كُلَّ  ثمَُّ رفُمعَ ليم البْيَْتُ المَْعْمُورُ فقَُلْتُ ياَ جم

رُ  يوَْمٍ سَبعُْونَ للَفَْ  نهُْ لمَْ يعَُودُوا فميهم آخم  مَلَكٍ إمذاَ خَرَجُوا مم

32 

ودُ الحَْدَقم   (3  29 الحُْورُ السُّ

3)  

عْتُ النَّبميَّ  هم الآيةََ: }  -صلى الله عليه وسلم  -سَمم ، فلَمَاَّ بلََغَ هَذم يقَْرَلُ فيم المَْغْرمبم بمالطُّورم

ءٍ لمَْ هُمُ الْ  نْ غَيْرم شَيْ مَوَاتم وَالأرَضَْ بلَْ لا يوُقمنوُنَ لمَْ لمَْ خُلمقُوا مم خَالمقُونَ لمَْ خَلقَُوا السَّ

يرَ  رُونَ { قاَلَ: كاَدَ قلَبْمي لنَْ يطَم نْدَهُمْ خَزاَئمنُ رَبِّكَ لمَْ هُمُ المُْسَيْطم  عم

23 

1)  
سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرل في المغرب بالطور، فما سمعت لحدا لحسن 

  .منه صوتا لو قراءة

22 

1)  

، قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم  -شَكَوْتُ إملَى رسَُولم اللَّهم  نْ وَرَاءم »لنَيِّ لشَْتَكيم طوُفيم مم

بيَْتم يصَُليِّ إملَى جَنبْم الْ  -صلى الله عليه وسلم  -النَّاسم وَلنَتْم راَكمبةٌَ فَطفُْتُ وَرسَُولُ اللَّهم 

  .سْطوُرٍ يقَْرَلُ بمـ الطُّورم وكَمتاَبٍ مَ 

22 

2)  

فبََينمَا هُوَ كَذلمكَ إذْ لوْحَى اللَّه تعََالى إلى عميج صَلّى اللهُ عَليَهْم وسَلَّم لنيِّ قدَْ لخَرَجتُ 

بادي إلى الطُّور، وَيبَعَْثُ اللَّه يأَجُْوجَ ومَأجوجَ  زْ عم تاَلهم، فَحَرِّ باَداً لي لا يدانم لأحَدٍ بقم عم

بٍ يَ  نْ كلُِّ حَدم  نْسلوُنوَهُمْ مم

33 
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2)  

نْدَ النَّبميِّ  فنََظرََ إملَى القَْمَر ليَلْةًَ، يعَْنمي البَْدْرَ، فَقَالَ: إمنَّكُمْ  -صلى الله عليه وسلم  -كنَُّا عم

مَنم اسْتَطعَْتمُْ لنَْ لاَ تغُْلبَوُ  ، فَ ونَ فيم رُؤْيتَمهم عَلَى  اسَتَروَْنَ رَبَّكُمْ كمََا ترََوْنَ هذَا القَْمَرَ، لاَ تضَُامُّ

مْسم وَقبَْلَ غُرُوبمهَا فاَفعَْلوُا   صَلةٍَ قبَْلَ طلُوُعم الشَّ

93 

11)  
يه قاَتلَكم اللَّه،  ينم لا تؤُْذم نَ الحُورم العْم نيْا إملاَّ قالتَْ زَوْجَتهُُ مم لا تؤُْذمي امْرَلةٌَ زَوْجَهَا في الدُّ

يلٌ  نْدَكم دخم اَ هُو عم مَنمَّ  فَ

56 
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 هـ: فهرست اعلام

 صفحه         اعلام رهشما

 52 ابن جریر طبری  .1

 69 ابن عاشور   .8

 62 ابن فارس  .4

 87 ابن قیم   .3

 62 ابن کثیر   .3

 9 ابن منظور   .1

 29 ابو حیان  .1

 19 امام رازی   .2

 29 آلوسی   .2

 22 بیضاوی  .11

 66 جوهری  .11

 62 راغب اصفهانی  .18

 2 زحیلی  .14

 66 زرکشی   .13
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 22 سید قطب  .13

 62 سیوطی  .11

 66 یفیروز آباد  .11

 32 قرطبی  .12
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 و: فهرست منابع

 القرآن الکریم .6

ابن خلکان، لبو العباس شمس الدين لحمد بن محمد بن لبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان ولنباء لبناء  .2

 بيروت -الزمان، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر 

 م،  6997التوزيع  تونس  ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، التحریر و التنویر،  دار سحنون للنشر و  .3

بیروت  –ابن فارس، لبوالحسین لحمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، دار إحیاءالتراث العربی  .2

 م. 2226

ابن کثیر، لبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير دمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقیق: سامي بن محمد  .5

  م 6999هـ 6222سلمة، دار طيبة، طبع دوم، 

 هق، دار صادر، بيروت،6228ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، طبع: اول،  .1

جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر فی علم التفسیر، تحقیق، عبدالرزاق المهدی، ابن .7

 ق. 6222بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ اول،

ليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار احیا ء ه(، إرشاد العقل الس 982ابو سعود، محمد بن مصطفی، )ت: .8

 التراث العربی بیروت.    

 6222لبوحیان، محمد بن یوسف، البحر المحیط فی التفسیر، تحقیق: صدقی محمد جمیل، طبع: اول،  .9

 .هـ دارالفکر بیروت، لبنان

، دار احياء ثانيآلوسی، شهاب الدين محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع الم .62

 التراث العربي، بيروت.

بخاری، لبو عبدالله محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، نسخه طوق النجاة، المکتبة الشاملة، اصدار  .66

3.32 

 م. 6977بغوی، لبو محمد الحسین بن مسعود البغوي، معالم التنزیل، دار طیبة،  .62

وَرم، ه885بقاعی، ابراهيم بن عمر بن حسن البقاعي )المتو :  .63 دم السِّ دُ النَّظرَم لاشْرَافم عَلَى مَقَاصم ـ(، مَصَاعم

 مكتبة المعارف الرياض
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بقاعی، برهان الدين لبي الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر فی تناسب الایات والسور،  تحقيق:  .62

 ق. ۲۱۲۷عبدالرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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Summary of the discussion 

The interpretation of a topic is of particular importance, and this type of interpretation 

is the most comprehensive interpretation for the correct understanding of the rules and 

concepts of the Holy Quran, because with this method, the details and materials related to a 

topic are discussed in a precise manner. For this purpose, in this treatise, Surah al-Tur has 

been interpreted in five sections in a topical form and in a library style in light of the 

interpretations of the Holy Quran, the summary of which is as follows: 

Surah al-Tur is Meccan and has the same goals as other Meccan surahs in general, which 

is to confirm the belief and establish the basic pillars of faith, and the main axis of this surah 

that connects all its parts and sections together. Kand is the statement of the principles of belief 

and the proof of punishment on the deniers, and its other contents are related to this issue. 

The summary of the concepts obtained from the first section is that the occurrence of 

the Day of Judgment and the proof of punishment on the promised day are certain, and the 

same topic is discussed in verse (16) and what is also known is that magic and magic are true, 

and the punishment is based on the action. and every type of action a person does in the world 

will be rewarded for it, good or bad. Allah Almighty punishes people based on their own 

actions, and whatever a person becomes in the hereafter is the result of his own actions and 

achievements. And the fact that the disbelievers are not free from the fire of hell and whether 

they wait in it or not is the same for them. 

From the second section, which is entitled, The reward of the pious and God's blessings 

for them on the Day of Resurrection, in verse (11) it appears that the believers will receive their 

reward and reward on the Day of Resurrection, and the children of the believers will join their 

fathers in heaven. In heaven, the people of heaven remember their situations and their past in 

the world, the people of heaven are united with their wives in heaven, there is fun and 

entertainment in heaven, and the people of heaven have fun with each other, even in eating 

and drinking. They drink and quarrel with each other, not because there is something missing, 

but they do it for fun. 
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From the third section, which is entitled, continuation of admonition and reminder with 

the description of intrigues and tricks in verse (6), it appears that anyone who asks for a proof 

other than the Holy Qur'an and proposes another miracle is ignorant and tyrannical, and the 

slanders of polytheists against the Prophet -Peace and blessings of God be upon him- it is 

unwise, and also, that a person who invites people to slander and slander him should continue 

preaching and don't pay attention to the useless words of the ignorant. 

From the fourth section, whose title is the proof of the creator through the reasons of 

monotheism in the horizons and the soul, in verse (8) it is briefly stated that the supplicant to 

Allah should not seek position, status, dignity, and fame, because sincerity is in every Work is 

considered the basis of success in it, and the inviter must be sure that the machinations of the 

opponents and enemies of the truth cannot be defeated and that doing good and the ultimate 

victory is for the righteous. 

From the fifth section, which is entitled "Rejection of the disbelievers due to their 

opposition to the senses", it is clear that the deniers and those who deny the clear truth of 

monotheism and resurrection, if any evidence is given to prove the truth, they will not follow 

the truth. , and in addition to the importance and virtue of glorifying God Almighty at night 

and at special times, it is clear that the remembrance of God at special times such as night, 

morning and evening has a special reward and reward, and especially the remembrance and 

glorification of God Almighty is commanded after the stars have set. And mentioning 

astronomy is a reference to the importance of this great world phenomenon. 

Key words: Tafsir, Surah, Al-Tur, section, theme, occasion. 
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